
  
 

b  
  

  
  
  
  

      
  
  
  
  
  

  

  يجعفر يميمحسن رح: ير داخليمد

  : )ب حروف الفبايبه ترت( هيريت تحرأيه
  7ار دانشگاه باقرالعلوميدانش  لك، غلامرضا  يبهروز

  1ينيامام خم يو پژوهش يار مؤسسه آموزشيدانش  ، محمدرضا يجبار

  يشه اسلاميار پژوهشگاه فرهنگ و انديدانش  ن يخسروپناه، عبدالحس

  ةيالعالم يار جامعة المصطفيدانش  ن ينژاد، عزاّلدرضا

  ةيالعالم يجامعة المصطفاستاد    ي، محمدعلياصفهان ييرضا

  استاد دانشگاه تهران  ن، حسن يمت يزارع

  ار دانشگاه تهرانياستاد  االله  ، روحيزوارده يشاكر

  1المللي امام خميني دانشيار دانشگاه بين  عيوضي، محمدرحيم

  يياستاد دانشگاه علامه طباطبا  ن ي، حسيكلباس

  استاد حوزه و دانشگاه   ي، مجتبيكلباس

  استاد دانشگاه تهران  ، محمد ييمحمدرضا
  

  
  ابيمسلم كام: يپژوهشهمكار 

  يديفررضا : آرا صفحه؛ دوستيعلابوالفضل : راستاريو

   فرد فرجام نبيز: يسيمترجم انگل

  ياء الزهاويض: يمترجم عرب

  
  02537737160: ـ نمابر 02537841661: تلفن

  www.entizar.ir: ت فصلنامهيسا وب

   Entizarmagg@gmail.com: يكيپست الكترون

  الير 000/50: متيق

  4دفتر فصلنامه انتظار موعود، تيمهدو يمركز تخصص، كوچه آمار، )هيصفائ( ابان شهدايخ، قم: ينشان

  : صاحب امتياز
  ه قميمركز تخصصي مهدويت حوزه علم

  

  الاسلام و المسلمين محسن قرائتي حجت : مدير مسئول

 االله شاكري زواردهي روحدكتر  الاسلام حجت : سردبير



 

  : )ب حروف الفبايبه ترت( ن شمارهيابان ايارز ياسام

  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي  خدامراد ،ميانسلي

 استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي  مصطفي ،صادقي

  المصطفي العالميه جامعةدانشيار   نعمت االله ،صفري فروشاني

  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي  حميدرضا ،مطهري

  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي  قاسمسيد ،موسوي رزاقي

  

  
  

مجوزهـا و   ياعطـا  يشـورا  5657/31با اسـتناد بـه نامـه شـماره     

فصـلنامه   18/5/1391مـورخ  ه ي ـعلم يها حوزه يعلم يازهايامت

  .افتيارتقا  يجيـ ترو يبه رتبه علم انتظار موعود
  

  
  

 علوم جهان اسلام يگاه استناديق پايفصلنامه انتظار موعود از طر

)ISC (يبه نشان :www.isc. gov. ir  

 )ران ژورناليخش اب(

  : يها تيو سا

www.magiran.com 
www.noormags.com 
www.sid.ir 
www.entizar.ir 

  .است افتيقابل دربه طور تمام متن 



  

  

  مقالات ن و نگارش يتدو يراهنما

  

در حوزه  ياست كه به صورت تخصص يجيترو ـ يعلم ياهينشر �4فصلنامه انتظار موعود�

شمندان ين محققان و انديب ينقد و بررس يجاد فضايو ا يعلم يمنظور ارتقابه  يمعارف مهدو
ه متخصصان و ينشر يمخاطبان اصل. پردازديم يپژوهش ـ يت به نشر مقالات علميحوزه مهدو

ن يرا در ا يعلم يوردهاان دستيكند آخريبوده و فصلنامه تلاش م يصاحب نظران معارف مهدو
 يابان علميد ارزييه منتشر خواهد شد كه به تأين نشريدر ا يمقالات. دكن عرضه ينينه به جامعه ديزم

  : ر باشديط زيشرا يده و دارايمجله رس
 ؛ باشدكرده  ك موضوع خاص تمركزيمسأله محور بوده و بر . 1

  ؛ باشد ينييقدرت استدلال بوده و تب يدارا. 2
 ؛ دباشمستند  :تيژه معارف اهل بيوو ب يبه منابع معتبر اسلام. 3

در  يديجد يها ها و استدلال نييبوده و تب يمهدو يهان آموزهييو ابتكار در تب ينوآور يدارا. 4
  ؛ كندت عرضه يعرصه مهدو

  .پاسخ دهد يجامعه اسلام يرو شيپ يبه شبهات و مسائل علم. 5
  

 : ل باشديط ذيشرا يدارا يد از نظر ساختاريمقاله با
/ سندهينو ينام و نام خانوادگ، ق مقالهيد عنوان دقيدر صفحه نخست با: مشخصات مقاله )الف

  ؛ ل درج شوديميتلفن و ا، يرتبه علم، سندگانينو
  ؛ ج مقاله باشدين نتايتر له مقاله و مهمئمس يكلمه كه حاو 150حداكثر در : دهيچك )ب
  ؛ )هيمقاله جهت نما يديو كل يكلمات اصل( :يديواژگان كل )ج
  ؛ ه مشخص شودمقال يو فرع ياصل يترهايت )د
  ؛ سطر ذكر شود 15 يال 10در ، مقاله يمطالب در انتها يريجه گينت ) ه
در صورت ؛ )15: 2ج ،1384، يعباس( :ر باشديز يوه ارجاع به منابع داخل متن و طبق الگويش )و

  ؛ )124: الف 1384، ينيحس( :ك ساليبودن عنوان در  يتكرار
   عنوان. )سال( نام، ينام خانوادگ: ر ذكر شوديوه زيان مقاله فهرست كامل منابع به شيدر پا )ز
  . نوبت چاپ، )ج3مثل( تعداد جلد، ناشر، مكان نشر، ا مصححيمحقق ، مترجم ،)پر رنگ( 

  .ديايب يدر پاورق يحات ضرورين توضيم مهم و همچنيو مفاه ين اساميبرگردان لات )ح



 

  

  

  

  

  

  تذكرات
 .نباشدتر  شيب) كلمه 7500حدود ( هصفح 25و ر ت كم) كلمه 4800حدود ( صفحه 16از ، مقالات .1

به همراه لوح فشرده آن به ) A4در صفحات  WORDدر قالب ( پ شدهيدو نسخه از مقاله تا .2
 .دفتر فصلنامه ارسال شود

 .سنده اعلام خواهد شديماه به نو 3حداكثر تا  ،مقالات يابيجه ارزينت .3

 .شود يرفته نميپذ يا مقالات ترجمه .4

 ).شود يرفته نميمقالات مسلسل پذ( موضوع مستقل باشد يدارا ديهر مقاله با .5

گر جدا ياز ارسال هم زمان مقاله به مجله د( د چاپ شده باشديگر نبايد يچ جايمقاله قبلا در ه .6
 ).شود يخوددار

 .شود يبازگردانده نم يمقالات ارسال .7

ابان مجله يم از نظر ارزاز لازيكه امت يندارد و تنها مقالات يچ تعهديهفصلنامه در چاپ مقاله  .8
 .شود يچاپ م ،افت دارنديدر

 .آزاد است) ت حفظ مفهوم مطلبيبا رعا( ش مقالاتيرايفصلنامه در و .9

 .ستيفصلنامه نگاه ديسنده بوده و بازتاب ديدگاه نويمطالب مندرج در فصلنامه صرفا د .10

 .ستق و كامل منبع بلا مانع اينقل و اقتباس از مطالب فصلنامه به شرط ذكر دق .11

  

  4انتظار موعود فصلنامه دفتر

  



  

 

  

  

 فهرست مقالات

  
 

  7  .......................................................  هياز آغاز تا وفات محمد بن حنف هيسانيك انيدر م يباور يمهد
  رضا برادرانـ  يفروشان يصفر االله نعمت

  31  .........   ياهل سنت تا قرن پنجم هجر يثيدر منابع حد 4يحضرت مهدهاي  تطور كاربرد شناسه ريس
  ريوانشج يـ موس شيكاظم رحمان ستامحمد

  55  ...................................................................  اصغر بتيدوره غ يمعنا شناخت ميمفاه يخيتار يواكاو
  ييكچا ياحمد ديمج

  75  ..  شانيا يوكالت گاهيآن بر جا ريو تاث يسمر يحال نگار شرح يها اندك بودن داده ييدرچرا يكاوش
  يخان يقاض نيحس

  95  ..........................................................  يشلمغان اءيكتاب الاوص يمحتوا يو باز شناس يشناس مأخذ
  يذاكر يتقمحمد ـ نژاد يمحمد غفور

  119  .....................................................  تيمهدو نيدروغ انيبا مدع :مواجهه ائمه يشناس شاخصه
  عرفان رمحسنيام

  147  .....................................................................................  يسيـ انگل يعربمقالات به ده يچكترجمه 
  

  





  

 

  ترويجي انتظار موعود - فصلنامه علمي

 1394پاييز ، 50شماره  ،پانزدهم سال
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 15, No.50, autumn 2015 

  هياز آغاز تا وفات محمد بن حنف هيسانيك انيدر م يباور يمهد

االله صفري فروشاني نعمت
1

  

رضا برادران 
2

  

  چكيده

 6عه كه مصداقي عيني براي موعود احاديث نبويعنوان اولين گروه شي به �كيسانيان�

لذا واكاوي باور به . هاي اسلامي هستند پيشگامان عنايت به مهدويت در ميان فرقه ؛برگزيدند

مباحث و  يبا رويكرد فرايندي، در نگاهي كلان به ارتقا ،و مهدويت در ميان آنان 4مهدي

رو، ترسيم جايگـاه   پژوهش پيش يگذار هدف. كند مطالعات تطوري در تاريخ تشيع كمك مي

با استفاده از بقايـاي آثـار    ،از آغاز تا وفات محمد بن حنفيهكيسانيان   مهدي باوري در انديشه

. مـذكور اسـت  نگاري و تاريخي مـرتبط بـا موضـوع     هاي فرقه و همچنين كتاب يگروه درون

هاي  ترين نقل قبول قابلآمده از  دست اطلاعات به ليتحل و  هيبا استفاده از تجز نگارش پيش رو

نگاري و تاريخي و همچنين ارائه  شده در مطالعات فرقه  گيري از اصول پذيرفته تاريخي و بهره

، در اين رفته  انيازم  هاي عقلاني مستند، به بررسي باور به مهدويت در ميان اين فرقه تحليل

يتي است كه محمد بـن  مختار اولين شخصكه خواهيم گفت  چنان .پرداخت دزماني خواه  بازه

ايـن واژه بعـدها بـا    . امام شيعيان مطرح ساخت و از او با نام مهدي ياد كرد عنوان بهحنفيه را 

ريشه يافته در  ييموعودگراشده و از معناي لغوي هدايت يافتگي به  رو به روتطوري ملموس 

  ن را به اين بازهباورهاي بعدي كيسانيا  توان همه هرچند نمي. گراييد ،6روايت پيامبر اكرم

سازي طرح ادعاي مهـدويت محمـد بـن حنفيـه،      با زمينه ،در اين دوره ؛زماني مربوط دانست

كه قتل مختار و بيعت محمد بن حنفيه با  تشكيلاتي چنان ؛تشكيلات مخفي كيسانيه پديد آمد

  .عبدالملك بن مروان نيز موجب از ميان رفتن آن نشد

  .سانيه، كيسان، محمد بن حنفيه، مختارمهدويت، مهدي، كي :واژگان كليدي
                                                 

  emam.history@gmail.com  المصطفي العالميه  جامعةدانشيار گروه تاريخ اسلام  .1
 r.baradaraan@gmail.com  دانشگاه معارف اسلامي  دانشجوي دكتري تاريخ و تمدن اسلامي .2
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  مقدمه

  درنگي در نقطه آغازين كيسانيه

ه ي ـشكل گرفت و در قرن دوم بـه اوج و سـپس تجز   يدر اواخر قرن اول هجر ،هيسانيك

 ؛ميدر قـرن سـوم و چهـارم هسـت     هـا  آناز  ياثر تر شاهد كه كم يا گونه به ؛ديخود رس يينها

انـد كـه    كرده حيع تصروموض نيدر آثار خود بد يطوس خيو ش يمرتض دي، سديمف خيچراكه ش

مـدت   انيسانيسراغ ندارند و از انقراض ك يسانيك  عهيرا به عنوان ش يفرد چيدر زمان آنان ه

 :1425 ،يو طوس ـ 147 :3ج ، 1410 ،يمرتض فيشر ؛298 :1413 د،يمف( گذشته است ياديز

ن حركـت و بـه   ي ـم، زمان آغـاز ا يمواجهه با آن يسانيك  كه درباره يسؤالن ياما اول). 20 –19

مـا در  قبل از پاسخ به اين سوال بايد گفـت  . ن فرقه خواهد بوديش ايدايق پيخ دقيتار يعبارت

 دقيقاًتوان  يم و لذا نميستيرو نه ب روشن و مشخص رو يانيبا روند و جر ،ن فرقهيمواجهه با ا

اي راه گشـا   تواند تا انـدازه  مير يت زتوجه به نكااما  ؛اشاره كرد هيسانيبه زمان آغاز حركت ك

  :باشد

 ـآ يان بـه دسـت م ـ  يسانيك موردفرق در هاي  كتاباز مطالعه بر اساس آنچه . 1 د يشـا  ؛دي

توجه و اهتمام به محمد بن  هاي انشعاب يافته از كيسانيه، تمام فرقهاشتراك  مؤلفهن يتر ياصل

خ يدر مورد تار اظهارنظربل از هرگونه لذا ق .باشد ينيد يرهبر عنوان بهاو  بزرگداشته و يحنف

 1.رصد گردد يخوب بهه يمحمد بن حنف مرتبط باخ، احوال و حوادث يد تاريبا ،انيسانيش كيدايپ

بـه نـام   اسـت   يتيشخص ـ ،هيسـان يخ كين افراد در تاريتر و شاخص نيتر بزرگاز  يكي. 2

ان يسانيو تطور ك يريگ شكلاو در  يو مذهب ياسيس يكه رفتارها �يد ثقفيعب يمختار بن اب�

 2.فراموش گردداو د نقش ينبا ،هيسانيك ييدايپ يدرخور داشته است و لذا در بررس ينقش

                                                 
 محـي الـدين مشـعل،   : رك(تر در مورد شخصيت و ميراث حديثي محمد بن حنفيه  بيشبراي مطالعه  1

 .)هيحنف ابن طالب يبن اب يبن عل محمد

رضوي اردكاني، ماهيت قيام مختار بن ابي عبيد  ابو فاضل: رك(مختار   تر درباره براي مطالعات افزون 2
و بـا رويكـردي مدافعانـه در مـورد     البته اين كتاب به هدف تكريم و تعظيم شخصيت مختار . )ثقفي

 .شخصيت مختار و قيام او نگاشته شده است
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د صرفاً بـر  ينبا ،ك فرقهين حركت و انشقاق ين زمان آغازييتع يكه برا آن تر مهمنكته . 3

تـوان   مـي ن: ديگـر بـه عبـارت   . اعتقادات آنان درباره امامت و مسائل مربوط به آن تمركز كرد

تاريخ ايجاد يك فرقه را بر اساس باور طرفداران آن فرقه به يـك رهبـر و امـام و نپـذيرفتن     

قبلي و رد كـردن   نتيجه گرفت كه آن فرقه با مرگ رهبر نيچن جانشين او مشخص ساخت و 

مقبول بـه   يامام ،ك فرقهيممكن است بعدها در تطورات  چراكهرهبر فعلي پديد آمده است؛ 

 .تر به اين موضوع خواهيم پرداخت در ادامه بيش .ل گردديود تبدمطر يامام

قبـل از شـروع   را نتـوان  رسد آغاز حركـت كيسـانيان    به نظر مي مذكوربا توجه به نكات 

عنـوان رهبـر و پيشـواي دينـي و      چراكه معرفي محمد بـن حنفيـه بـه    دانست؛حركت مختار 

كه به محمد بن  يتاريخهاي  باو در كت قبل از انقلاب مختار كار دشواري خواهد بود ،سياسي

وي قبـل از قيـام مختـار     گرداگـرد اند؛ به گردآمدن طرفـداران و هواخواهـاني    حنفيه پرداخته

  .نشده استاي  اشاره

بر انشقاق طرفداران  يمبن ،سانيفرق نو يادعاهااي كه در اين ميان وجود دارد،  تنها نكته

و  48 و 23 :1404 ،ينـوبخت ( باشـد  يم ـ 7سـن از جمله طرفداران امـام ح ه يمحمد بن حنف

گردد؛  يم يها ناش فرقه يبند ميتقسن مسئله از نگاه آنان در يا ).26 و 21 :1360 ،يقم ياشعر

 يهـا رو  د فرقـه ي ـعقا در خصـوص  يتطـور  يهـا  ه به پژوهشينگاران اول ن معنا كه فرقهيبد

شـان  ياز اعتقادات ا ،ها آنحركت  يارگذ خيتار يلذا برا .اند توجه داشته به آنتر  ا كمي ،اوردهين

در ابتـدا   يا ممكـن اسـت فرقـه    كه يدرحال ؛اند گر بهره بردهيد يك امام و رد امامينسبت به 

گر آن امام را قبول نداشـته  يد خود دست برداشته و دياما در گذر زمان از عقا ؛رديرا بپذ يامام

ها در ابتـدا ادعـا    آن؛ بدان گونه كه رددگ يان مشاهده ميد عباسيآشكار آن در عقا  نمونه. باشد

سـر  ، پن ابوهاشـم يه و همچن ـيمحمد بن حنف ،و فرزندش 7نيرالمؤمنيكردند از طرف ام يم 

 �يعباس ـ يمهـد �اما در زمان  .باشند يم 6امبريدار پ راثي، خلافت را به ارث برده و ميو

 ده اسـت يرس ـها  به آن عباس و فرزندان او ،امبريپ يق عموياعلام شد كه خلافت آنان از طر

 ).66-65 :1360 ،يقم يو اشعر 48 :1404 ،ينوبخت؛ 165: 1391اخبار الدوله العباسيه، (

 ،ن زمانيدر ا چراكه ؛ام مختار بازگردانديان را به قبل از قيسانيخ كيتوان تار ينم ،نيبنابرا
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 يام معرفيق يمعنو يشوايپ عنوان به ،ه در كانون توجهات قرار گرفتهيمحمد بن حنف ،ن بارياول

كتـاب   سـنده يالبته تنهـا نو . رديگ يرا به خود م �يمهد�كه لقب  تر آن و از همه مهمگردد  يم

 ـبـا معاو  7شده است كه پس از صلح امام حسـن  يمدع �اسهيالامامه و الس� از  يا عـده  ،هي

. دندكر اميق يتقاضا يآمدند و از و هيبصره و خراسان نزد محمد بن حنف من،يحجاز،  انيعيش

الامامـه و  ( كـرد را مشـخص   يا نـده يهر شهر نما يو برا يهمراه شانيبا ا يتا حدود زياو ن

پژوهشـگران   يمورخان و حت ـ گريد يادعا از سو نيا يبراالبته  ).148 :2ج  ،1990 اسه،يالس

 نيچن ـ رشيلـذا پـذ   .صورت نگرفته استتأييدي اند،  پرداخته 7كه به صلح امام حسن رياخ

  .نمايد مي واردش اريبس يخبر

  هيت محمد بن حنفيام مختار و مهدويق

  چرايي انتخاب محمد بن حنفيه از سوي مختار) الف

 ـ ،هي ـد كه محمد بـن حنف يوجه به مطالب قبل روشن گردبا ت ن بـار در زمـان مختـار    ياول

: 1391اخبـار الدولـه العباسـيه،    و  27 :1408 ،يبغـداد  ؛128 :1409 ،يطوس( �امام� عنوان به

كـربلا   يشـهدا  يبه خونخواه يامش ادعا كرد كه از طرف ويطرح شد و مختار در قم، )165

و ابـن   580: 5، ج 1967؛ طبـري،  21: 1360 ،يقم ياشعر ؛23: 1404 ،ينوبخت( مأمور است

حاكم بر كوفه اطلاع داشت و توانست  يط زمانياز شرا يخوب به يو). 208: 6، ج 1991اعثم، 

از اهداف  يكيلذا  .1ت استفاده را ببردينها 7عبداالله ااب ياريدم در ع پشيماني شيعيان كوفهاز 

در  يخـوب  بـه  ،هدف نيذكر اگونه كه  ؛ همانبود 7نين امام حسيمجازات قاتل ،ام اويه قياول

 ،يو طبر 380 :6ج ، 1996 ،يبلاذر( شود يهنگام ورود به كوفه مشاهده م ،مختار هيخطبه اول

 ـبه تأ ،ل حكومت در كوفهيتشك يگر او برايداز طرف  ).580 -579 :5ج  ،1967 از  يك ـيد يي

  .اج داشتياحت ،شد يمكربلا هم محسوب  يشهدا �دم يول� يكه به نوع تيب اهلبزرگان 

                                                 
تر  براي مطالعات افزون. كنيم طور كه نمونه شديد اين ابراز ملامت را در قيام توابين مشاهده مي همان 1

طبري، تـاريخ   ؛به بعد 364س: 6بلاذري، كتاب حمل من انساب الاشراف، ج : رك(در مورد توابين 
  ).به بعد 203 :6به بعد و ابن اعثم، الفتح، ج  580: 5و الملوك، ج الامم 
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محمـد بـن    ن،يبن الحس يمطرح گردد كه با وجود عل جا نيدر ا يالبته ممكن است اشكال

بـه   دي ـاست؛ اما با رشيپذ قابل ياسلامنكته به لحاظ فقه  نيا. دم باشد يول تواند ينم هيحنف

 ؛ميداشته باش يدم شرع يمتفاوت از ول يدم يول خ،يدر تار ديموضوع توجه داشت كه شا نيا

 هي ـكـه معاو  در اسلام متفاوت باشـد؛ چنـان   تواند يم ياسيو س يدم شرع يولمعنا كه  نيبه ا

 هيمانند محمد بن حنف تيب ص اهلاز بزرگان شاخ يكيلذا اگر  .ادعا كردعثمان را  يخونخواه

 يكـاف ؛ )405و  384، 380 :6ج  ،1996 ،يبلاذر( برادر خود راغب باشد ينسبت به خونخواه

 كـه  آن خصوص ؛ بههمراه شوند كند، يم ياو معرف ريكه خود را وز يبا كس عهيش لياست تا خ

 تا؛ )23 -20: 5ج ، 1991ابن اعثم، ( وصيت كرد هيبه محمد بن حنف 7عبداالله ياب ينقل بنا بر

سـراغ   دليـل، مختـار  ن يبـه هم ـ  .گردد تيبرادر تقو ياز سو هيابن حنف تيوصا برخي نظر در

رفـت و   7هستند كه او ابتدا به سراغ امام سجاد يمدع يبرخ هرچند .ه رفتيمحمد بن حنف

 :1409 ،يطوس ـ( رفت هيبه سراغ محمد بن حنف ناچار به رفت،يرا نپذ اميق يرهبر شانيچون ا

 ـا سؤالحال ). 74: 3ج ، 1409 ،يو مسعود 454 :6ج  1996 ،يبلاذر ؛128–125 جاسـت   ني

  ه رفت؟يبه سمت محمد بن حنف تيب اهلان يكه چرا مختار در م

بعـد از  ( 7نيرالمـؤمن يفرزنـد بـزرگ ام   عنـوان  بـه  ،هيد گفت محمد بن حنفيدر جواب با

 نظـر و معيار هـاي مـورد   ات ين خاندان، تمام خصوصياز افراد برجسته ا يكيو  )8حسنين

  .دارا بوده است ،ام به او نسبت داده شوديق يمعنو يرهبر كه نيا يبرارا مختار 

مورخـان  حتي نبوده است و  6پيامبر تيب اهلفرد گمنامي در ميان  چراكه محمد حنفيه

 اند كه متأسفانه به دسـت  خاص و انحصاري نگاشته طور بهرا در مورد ايشان هايي  كتاباوليه 

، 1996 ،يبلاذر( ي پدرش در جنگ جملدار پرچماو صاحب امتيازاتي چون  1.ما نرسيده است

ابــن ( يهــا شــجاعتو ) 23 :1404 ،ينــوبخت و 361: 2ج  ،1409 ،يمســعود؛ 221 :2ج 

 ،يطبـر ( هاي جمـل، صـفين و نهـروان    در جنگ رينظ كم، )171 - 170: 4، ج 1971خلكان،

                                                 
از سه مورخ مختلـف  » اخبار محمد بن الحنفيه«به عنوان نمونه سه كتاب با يك عنوان مشترك به نام  .١

باشد  مي» ابي مخنف«و » هشام بن محمد بن سائب الكلبي«، »احمد بن عبدالعزيز جلودي«هاي  با نام
 .)348 – 347 :1يف الشيعه، ج نريعه الي تصاتهراني، الذ(
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 ،يبلاذر( نزد پدر العاده فوقمحبوبيت داراي ، )378: 2ج  ،1409 ،يمسعودو  13 :5ج  ،1967

و  140: 5ج  ،1991ابن اعـثم،  ( و فقيهي بزرگ 1و همچنين راوي احاديث) 169 :2ج  ،1996

حلقـه درسـي تشـكيل    در مدينه اند حتي  بوده است كه برخي ادعا كرده) 62: 1970شيرازي، 

  ).55 -54: 2، ج 1977نشار، ( داده بود

بـود و در   :، به دنبـال حكومـت آل محمـد   �عصمت و طهارت تيب اهلاو همچون 

و  78، 72: 5، ج 1990ابـن سـعد،   ( أكيد كردبارها بر اين موضوع ت ،هاي خود به يارانش گفته

 يبا كس يهجر 66در سال  ،ام مختاريتا زمان ق يهجر 64در سال  ،ديزيبعد از مرگ و  )81

و بر اساس همين بهـره   آغاز حركت خود بهره برد براي اولذا مختار از نام . عت نكرده استيب

 داشـته اسـت   يري ـه امي ـفرزند مالـك اشـتر كـه داع    ،ميچون ابراه يبزرگان برداري است كه

 وندنـد يشـوند بـه مختـار بپ    يحاضر م ؛)16 :6ج  ،1967 ،يو طبر 385 :6ج ، 1996 ،يبلاذر(

  .)18 - 16 :6ج  ،1967 ،يو طبر 386 - 385 :6ج  ،1996 ،يبلاذر(

  نوع نگرش مختار به مهدويت محمد بن حنفيه) ب

امارت كوفـه انتخـاب    يبرا يكند كه از طرف مهد يورود به كوفه ادعا م يمختار از ابتدا

او ). 580 - 579 :5ج  ،1967 ،يطبـر ( ن شـهر بازگشـته اسـت   ير او به ايشده و به عنوان وز

 كنـد  يد م ـي ـك خود تـأ  يها ر گفتهد نكتهن يخواند و بر ا يم يه را مهديمحمد بن حنف صراحتاً

و گسـتره  ن واژه ي ـجاست كه مراد مختار از ا نيا الؤساما ). 76و  62، 16: 6و ج  580 همان(

است كه  يآرمان ي، همان منجيمنظور مختار از مهد واقعاا يدر آن زمان چه بوده است؟ آآن 

 ،آن يلغـو  يمعناصرفاً  كه نياا يكند  ير را برقرار ميو اصلاح امت و عدالت فراگ يينجات نها

  نظر داشته است؟در را  2افتهي رهو  شده تيهدا يعني

 ـا  در صـراحت  بهاران او يمختار و  چراكه ؛مشكل است يكم سؤالن يق به ايجواب دق ن ي

                                                 
هاي متعددي در مصادر تاريخي و روايي وجود دارد كه محمد بن حنفيه در ميان سلسله اسناد  روايت .١

  .خورد آن به چشم مي
شمس العلوم و دواء الكـلام العـرب مـن الكلـوم،     حميري، : رك(براي اطلاع از معناي لغوي مهدي  .2

 .354 :15ج  لسان العرب،بن منظور، او  254 :5ج  في غريب الحديث، النهاية، ير؛ ابن اث6896 :10ج
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  :ك شديبه پاسخ نزد يتوان تا حد ياما با توجه به چند نكته م؛ اند نكرده اظهارنظرمسئله 

ن مسئله از يو ا هرفت يام مختار هم به كار ميقبل از ق ،خود يلغو يبه معنا يواژه مهد. 1

و پـس از   1اتشي ـدر ح 6امبريكه خود پ چنان ؛ان داشته استيز جرين 6زمان رسول خدا

 7نيرالمـؤمن يام ازجملـه  ،يگـر يهمچنـان كـه افـراد د    ؛ن نام خوانده شده استيبد 2رحلت

، 1991ابن اعثم، (  گانه سه يخلفا ؛)7: 5، ج 1967 ،يطبر( عثمان ؛ )589: 5، ج 1967 ،يطبر(

از ايـن   ؛)589: 5، ج 1967 ،يطبـر ( 7نيو امام حس )485: 10، ج 1993و شامي،  20: 5ج 

  .اند گشته لقب برخوردار

در كوفه وجود  يناراض  دهد كه چند گروه عمده يكوفه در آن روز نشان م  جامعه يبررس. 2

  : داشتند

 تر بيش يشاهد غنا روز روزبهان يامو يها استيس واسطه هبكه  يفير و ضعياعراب فق  :اول 

لذا . از معضلات عمده جامعه آن روز كوفه است يكيفقر . تر خود بودند شيثروتمندان و فقر ب

ن اهـداف  يتر ياز اصل يكيدارد و آن را  ين مسئله توجه جديمختار از بدو ورود به كوفه به ا

خـود و   فيوظـا از  يك ـيضـعفا را  فقرا و ان، دفاع از يفبا كو عتيدر ب يداند و حت يام خود ميق

و ابـن   32و  15، 13: 6، ج 1967 ،يطبر ؛394: 6، ج 1996 ،يبلاذر( شمارد يم مانانشيپ هم

 ـاز شواهد حضور پررنگ فقرا در ق يكين يهمچن). 130: 2، ج 1379مسكويه،   در ،مختـار ام ي

                                                 
الغابـة فـي   ابن اثير، اسـد  (حج ذبا مردي از قبيله م» جهيش بن اويس النخعي«فردي با نام در شعري . 1

   :خوانند كه بيت مورد نظر بدين قرار است را مهدي مي �پيامبر؛ )369 :1الصحابه، ج  معرفة
  فبوركت مهديا و بوركت هاديا    رسول االله انك صادقالا يا 

به تو بركـت داد كـه ره يافتـه و راهنمـايي      ]خداوند[پس  ؛به درستي كه تو راستگويي !اي رسول خدا
 )جا تقدم مهدي بر هادي است؛ چراكه راهنما بايد خود قبلاً ره يافته باشـد  نكته جالب توجه در اين(
  ).625 :1ج، الاصابة في تمييز الصحابةحجر، ابن و  95 :1، ج المناقبابن شهر آشوب، (

   :سرايد چنين مي �در مرثيه رسول خدا )54م ( حسان بن ثابت .2
  يا خير من وطيء الحصي لاتبعد    جزعا علي المهدي اصبح ثاويا

يـا در    »مـا را رهـا مكـن    !اى اى بهترين كسى كه بر زمين گـام نهـاده   ؛از اندوه رهنمايى كه مدفون شد«
ابن سعد، ( »نيست ]در بين ما[ديگر بهترين انسان روي زمين ! آه«: توان گفت ترجمه مصراع دوم مي

  ).593 :1ج  كتاب جمل من انساب الاشراف، ،يبلاذر و 246 :2ج الطبقات الكبري، 
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احتمـال برتـر    عنـوان  بـه  ،بـاره  نيدرا يچرا كه بلاذر ؛است �هيخشب�آنان به  يارذنامگعلت 

كار به جز چوب  يدر ابتدا ها آنه آن است كه يسبب شهرت اصحاب مختار به خشب: ديگو يم

 ).397: 6، ج 1996 ،يبلاذر( جنگ نداشتند يبرا يگريله ديوس

خود  يحاكم در آن زمان از حقوق حداقل ينژاد يها  ضير اثر تبعبكه  ييها عرب ريغ  :دوم

تر  شيعرب ب از مستمندان مراتب بهران عجم يد در نظر داشت تعداد فقيالبته با 1.دندمحروم بو

پرداخـت   �رزق�و  �عطاء�در قالب نظام انه به آنان يكه ماه ياعراب از حقوق زيرابوده است؛ 

 ـ  مند بوده بهره ؛)37 – 35: 1375صفري، ( گشت يم  يا هين شـهر يهـا از چن ـ  عجـم  يانـد؛ ول

ي نظام عطا در مـورد مسـلمانان   كل به ،)ق 60ـ41( ر زمان حاكميت معاويهيب بودند و دنص يب

درهم در سـال بـه مـوالي     15اي از زمان، دستور پرداخت  غير عرب حذف شد و تنها در برهه

در  يحضور پررنگ مـوال  ،هرحال به). 87: 1970: زبيدي( پرداخت نگرديد هم آنصادر شد كه 

، 1967 ،يو طبـر  299 و 288: 1368 ،ينوريد( .مانده استاز نگاه مورخان دور ن ،مختار اميق

: 6، ج 1967 ،يطبر( كه دشمنان مختار كه عمدتاً از اشراف عرب هستند طور همان .)73: 6ج 

 يبار برا نيمختار اول كه نياز ا يحت). 94: همان( كنند يم يتيموضوع اظهار نارضا نياز ا ،)44

 44 – 43: 6، ج 1967 ،يطبر( گردند يم نيخشمگ ،در نظر گرفته ها متياز غن يسهم يموال

  ).260: 6، ج 1991و ابن اعثم، 

 يبـرا  ين به دنبال راه ـيتواب عام قتلكه پس از حادثه كربلا و  يا ان سرخوردهيعيش :سوم

توان اين نكتـه را   مي ؛ كهگشتند يحكومت آل محمد و انتقام از عاملان واقعه كربلا م ياياح

). 606- 605: 6، ج 1967 ،يطبـر ( توابين و قيام مختـار مشـاهده كـرد    بازماندگاندر تعامل 

  و خطبـه  اراني ـدر سـخنان   تـوان  يكربلا را م ـ  نسبت به واقعه انيخشم كوف زانيم نيهمچن
                                                 

به خـوبي   »Die Religios Politischen Oppositionsparteien Im Alten Islam«در كتاب » ولهاوزن« 1
از آلماني » عبدالرحمن بدوي«اين كتاب توسط . دهد  ت موالي كوفه در عصر مختار را نشان ميوضعي

الخـوارج و   :احزاب المعارضه السياسه الدينيـه فـي صـدر الاسـلام    «به عربي ترجمه شده و با عنوان 
براي اطلاع از محتويـات و نقـد ايـن    . به چاپ رسيده است» مكتب النهضه المصريه«توسط » الشيعه

-225: نقدي بر كتاب الخوارج و الشـيعه ثقفي، : ك.ر(: كتاب به مقاله سيد محمد ثقفي مراجعه گردد
240(.  
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: 6، ج 1996 ،يبـلاذر ( مشاهده كـرد  انيقبل از شروع جنگ با شام )71م ( كبن مال ميابراه

  .)88: 6، ج 1967 ،يو طبر 485

ت يم شخص ـيم و تعظ ـيتكر ين گفت كه مختار در ابتدا برايتوان احتمالا چن يم ،نيبنابرا

كه او نسبت بـه بزرگداشـت ابـن حنفيـه عنايـت       ؛ چناندينام �يمهد�ه او را يمحمد بن حنف

 ،يطبـر ( ،�معـدن الفضـل  �، �الامـر  يول�هايش او را با القابي چون  خاصي داشته و در خطبه

 �يامــام الهــد�و  �يالمرتضــ بيــالنج� ،)208 :6، ج 1991و ابــن اعــثم،  580: 5، ج 1967

 ؛)141: 2، ج 1379ابــن مســكويه، و  14: 6، ج 1967 ،يطبــر ؛385: 6، ج 1996 ،يبــلاذر(

) 76و  62، 16: 6و ج  580: 5، ج 1967 ،يطبر( ن عنوانيد بر ايبا تأك يو يول ؛ستوده است

 ؛ان كوفـه را بـه دسـت آورد   يعين شيف، محروم و همچنيضع قشرهايت يكرد حما يتلاش م

در  يات نبـو ي ـاست كه احتمالا از روا يموضوع جذاب يمهد يگستر عدالتت و يحاكم چراكه

الارض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً  ملأي�با مضمون  يثياحادكه  ؛ چنانبود يذهن مردم باق

 افـت ي وفـور  بهو اهل سنت  عهيش يثياز مصادر حد يارياندك در بس ريبا اختلاف تعب �و جوراً

 ،يسـابور يحـاكم ن  ؛274 :2ج  تا، بي ،بي يعليا ؛36 و 17 :3، ج تا بياحمد بن حنبل، ( شود يم

شايد به همين دليل ). 318 :1، ج 1395 ،صدوق و 534 :1ج  ،1407 ،ينيكل ؛557 :4ج تا،  بي

مـردم   گردد، تفاخر به خوشـبختي  باشد كه حتي در اسنادي كه به قبل از جريان مختار باز مي

 ).89: 6، ج 1990ابن سعد، ( خورد كوفه به واسطه مهدي و حكومت او به چشم مي

  ، امـوال دارالامـاره  يروزي ـخود عمل كرد و بلافاصله بعد از پ يها به وعده يتا حد مختار

، ج 1967 ،يو طبر 454و  395: 6، ج 1996 ،يبلاذر( م كردياران خود تقسين يكوفه را در ب

 در حكومت خود رساند يديكل يها را به پست ياجتماع يها روم از حداقلمح يو موال) 33: 6

 يروزي ـمختار بعد از پ يسيپل سيبه رئ �ابوعمره سانيك� دنينمونه آن، رس نيبارزتركه شايد 

 289: 1368 ،ينوريو د 59: 6، ج 1967 ،يطبر ؛395: 6، ج 1996 ،يبلاذر( باشدحركت  نيا

 يفراتـر از معنـا  در مورد ايـن واژه   ،اميق يحداقل در ابتداتوان گفت كه او  يم يحت. )292و 

يي تـا قبـل از عمـل بـه     راينام�چون  ييها يژگيبا و يرا موجود يكرد و مهد يفكر نم يلغو

 �موعـود  يمنج ـ�و خلاصـه   �يغلبـه جهـان  �، �در احاديـث نبـوي   شده مشخصهاي  رسالت
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  :نستدامبتني ر يشواهد زبر توان  يل را مين تحليا. دانست ينم

نزد محمـد بـن    ،مختار شك داشتند يان كوفه كه در صحت ادعاهايعياز ش يبرخ . يك

بعد از  ها آن. او در مورد انتقام از عاملان واقعه كربلا مواجه شدند يد ضمنييه رفته و با تأيحنف

العـاده نگـران    ن موضـوع فـوق  يد از ايرس يبرگشت از مكه با مختار مواجه شدند كه به نظر م

ن يارانش را فراخواند و پس از اعلام اي ي،د خود، با خوشحالييافت خبر تأيپس از در يو. باشد

ار يبس ـ �يمهد� يلغو ين واژه به معنايا ؛ كهدينامامام  �يهد�ه را يموضوع، محمد بن حنف

د ييبرخاست و خبر تأ يت اعزاميأه ياز اعضا يكيكه بلافاصله توجه اين جالب . ك استينزد

، ج 1967 ،يطبر و 385 – 384: 6، ج 1996 ،يبلاذر( اعلام كرد �يمهد� يمختار را از سو

گـزارش سـفر    افـت دري از پـس  مختار كه است آمده اعثم ابن فتوح در هرچند )!15 – 12 :6

  ).228 :6، ج 1991ابن اعثم، ( ؛خواند �يمهد�را امام  هيبه پا خاست و محمد بن حنف انيكوف

شـدن  د يدر كنار زمزم و تهد هيحنفمحمد بن  داني شدنزنافت خبر يمختار پس از در  .دو

ن خبـر و آمـاده كـردن    ياران خود را فراخواند و بعد از اعلام ايشان، بلافاصله يبه قتل اآنان، 

ه را ياگر محمد بن حنف بروند تاآنان دستور داد به مكه   شان، به فرماندهينجات ا يبرا يگروه

بـا كشـته شـدن او توسـط      كه يدرصورتو  ،دنمحافظت كن افت، او را نجات داده و از اويزنده 

 ين مختار زمـان يهمچن). 75: 5، ج 1990ابن سعد، ( را نابود سازد زبيريانان مواجه شد، يريزب

ن يگفت كه ا ها آنبه  داشت، سعي و تلاش ه ينجات محمد بن حنف يارانش برايج ييكه در ته

 ،يطبـر  ؛284ـ ـ283: 3، ج 1996 ،يبـلاذر ( شماست كه در معـرض قتـل اسـت    ينامه مهد

گواه آن اسـت كـه    يخوب بهن مسئله يا ).102: 1391و اخبار الدوله العباسيه،  76 :6، ج 1967

ير به قتل برسد ان توسط ابن زبين جريه در ايمحمد بن حنف احتمال داردمختار باور داشت كه 

  .قسط جهاني موفق نگردد عدل وو به اقامه 

ن يدشمنان مختار در ا ياران و حتيبه عملكرد  ي،خيتار يها گزارشوقتي بر اساس  .سه

العمل  ه عكسيت محمد بن حنفيدر مورد مهدو گاه چيه ها آنكه  ميابي يدرمم، يمسئله نگاه كن

در نظر  ييخاص و ماورا ييها يژگيه ويمحمد بن حنف يمطمئناً اگر مختار برا. نداشتند يخاص

د داشـتند  ين موضوع تأكيفقط بر ا ها آن. گرفت يقرار م د دشمنان خوديشد انتقاد مورد داشت، 
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 :6، ج 1991ابن اعثم،  ؛46 ـ44: 6، ج 1967 ،يطبر( ستيه نيمحمد بن حنف  فرستاده يكه و

د از مختار و محمد بـن  يدر تمج ياران ويهمچنان كه ). 33: 3، ج 1988و ابن خلدون،  261

 يلغو يكه به معنا ردندك ياد مي) 36: 6ج  ،1967 ،يطبر( �يمهتد�او را با لفظ  يه گاهيحنف

از طرف  شده تيهداو  افتهي ره يبه معنا ،ميكه گفت طور همان ي،را مهديز؛ تر است كيآن نزد

 �ياهتـد �ز از ي ـن يمهتد ؛)354: 15ج  تا، يابن منظور، ب( است �يهد�آن   شهيخداست كه ر

  ).2533: 6تا، ج  بيابن حماد، ( داراي يك معناست �يهد�باشد كه با  يممشتق 

هرچنـد بـه    ؛كـرد  ين واژه استفاده ميه از ايم محمد بن حنفيمختار به جهت تعظ ،نيبنابرا

، مختار در ياصطلاح يمهد يدر مورد كاركردها يث نبويرسد با توجه به سابقه احاد ينظر م

د كـه  ك خبر وجود داريتنها  ،انين ميدر ا قابل ذكر است كه. ن موضوع تعمد داشتيتكرار ا

 ـبا واكـنش عج اين البته  كه استه به كوفه يقصد بازگشت محمد بن حنف گوياي ب مختـار  ي

ه يم محمد بن حنفيكه مختار از تصم يزمان: ن شرح استين گزارش بديمتن ا. شود يهمراه م

 يا نشـانه  يهمانا در مهـد �: ن گفتيبه اصحابش چن ؛افتيبر بازگشت به كوفه اطلاع  يمبن

 ،يبلاذر( �نديب ينم يبياما او آس ؛زند يم ضربه  ير به ويبا شمش يفرد كه نيوجود دارد و آن ا

 ،يو بغـداد  75 :5ج  ،1990بن سـعد،  ا( :در اين منابعو با اختلاف عبارت  ؛)451: 6، ج 1996

ه يت محمد بن حنفيد بتوان گفت كه مهدوين خبر، شايرش اير صورت پذد). 34 – 33: 1408

 ـا جز به يول ؛رو بوده است هلموس روبم يدر نزد مختار با تطور شـواهد    نمـي تـوان   ن خبـر، ي

  .پيدا كرده يبه محمد بن حنف ييبر نگاه ماورا يمبن يگريد

مـذمت مختـار    ينـوع   بـه كـه   يدر مـورد اخبـار  البته بايد اين نكته را در نظر داشت كه 

 ـ چراكه ؛وجود دارد يتأملات جد د،يآ يم حساب به  يرا كسـان  خياربعد از كشته شدن مختار، ت

از  ؛ حتـي برخـي  بودنـد  انيريو زب انينوشتند كه مختار به جنگ آنان رفته بود كه همان مروان

خوانده و اصـحاب او هـم كـافر و     �ينب�بود كه مختار خود را  نياآنان  انببر ز جياتهامات را

تهم خواندن مختـار م ـ  يبه نب كرد، يم نيهمسر مختار كه فقط او را تحس يحت ؛ساحر هستند

لذا عاملان ). 113 – 112 :6، ج 1967 ،يطبر و 446و  445، 443: 6، ج 1996 ،يبلاذر( شد

هـم دادنـد و    دسـت  بـه  دسـت واقعه كربلا، اشراف كوفه، زبيريان در حجاز و مروانيان در شام 
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قيام مختار را از نهضتي مذهبي، بـه قيـامي اعتقـادي، و البتـه بـا باورهـاي        تلاش كردند كه

  ).87 – 85: 1378صفري، ( بدل سازند زيآم بدعت

  واكنش محمد بن حنفيه نسبت به طرح مهدويت خود و ادعاهاي مختار) ج

ن ي ـه نسـبت بـه ا  ي ـمحمـد بـن حنف   العمل عكسمختار،  يادعا موردار مهم در ينكته بس

بود  ين امر راضيه به ايا محمد بن حنفيشود كه آ ين سؤال مطرح ميجا ا نيدر ا. موضوع است

خ، يد گفـت كـه در تـار   ي ـپرسـش با ايـن  داشت؟ در جـواب   يام مختار چه نظريبه ق اًاساسو 

د نظـر درسـت   يشا عنوان شده كهه يالعمل محمد بن حنف در باب عكس يمتعدد يها گزارش

ن مسئله يا كه چنان ؛امارت كوفه نفرستاد يمختار را برا گاه چيه ،هيآن باشد كه محمد بن حنف

اما در زمـان  ؛ )79 :5ج  ،1990بن سعد، ا( كند مي انيشدن مختار ب، بعد از كشته صراحت بهرا 

بر نظر  يمبن ي،ن موضوع نپرداخت و در جواب فرستادگان كوفيآشكار به ا طور بهات مختار يح

 به ابهام سخن گفت و فقط رجحان انتقام از عاملان فاجعه كربلا را مطرح كرد  ام،ين قياو در ا

 يادعـا   نـه يكه در زم نيبدون ا؛ )14 - 13: 6، ج 1967 ،يطبرو  384: 6، ج 1996 ،يبلاذر(

محمد  برخي معتقدندالبته . باشدصورت گرفته  يحيا اثبات صري يوزارت مختار از طرف او، نف

امـا  ؛ ام كوفه اعلام كرد كه مـن مختـار را نفرسـتاده    قيصراحتاً در جواب گروه تحق هيبن حنف

. )300: 1413 د،ي ـمف( كند ينم يباشد، فرق تيب اهل يكه به دنبال خونخواه يما هر كس يبرا

از نظـر او   يل روشنيبرون آمدند، تحل  ه،ياز نزد ابن حنف ، نمايندگان كوفي زماني كهدرهرحال

، 1967 ،طبـري  و 385 – 384: 6، ج 1996 ،يبلاذر( ه نداشتنديدر مورد پاسخ محمد بن حنف

ه به انتقـام  ين است كه محمد بن حنفيده ادهن حداقل نشان يريگ موضعن يا .)15 – 12: 6ج 

 كند كه به اين مسئله در موارد مختلفي تصريح مي چنان ؛ار راغب بودياز كشندگان برادرش بس

 :6ج  ،1991و ابــن اعــثم،  14: 6ج  1967طبــري،  ؛405، 384، 380 :6 ج 1996بــلاذري، (

 ـ ؛دي ـوفـه بـه جـان خر   اقـدامات مختـار در ك   واسطه بهر را يابن زب يآزارها يحتو  )247  يول

اعـلام   صـراحتاً ت كـرده و  ي ـكرد كه تقوا را رعا يه ميندگان او توصيبه مختار و نما درهرحال

). 421و  380: 6 ج 1996 ،يبـلاذر ( سـتم يو جنـگ ن  يزيبه خـونر  امر كنندهكرد كه من  يم

بـر   يگـر يد يد ضمنيين فشارها مجبور شد كه از مختار كمك خواسته تا تأيهرچند در اوج ا
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 ؛261: 2تـا، ج   ؛ يعقـوبي، بـي  286 – 281: 6 ج 1996 ،يبـلاذر ( مختار داشـته باشـد   يادعا

 يو. )283 - 282و  247 – 246: 6، ج 1991و ابــن اعــثم،    77-76: 6ج  1967 ،يطبــر

، 1996 ،يبـلاذر ( رفتيپذ ياز طرف مختار را م يارسال ياياز اخبار، هدا ين طبق برخيهمچن

 چنين گفت كه توان مي در مجموع .)77: 6، ج 1967،يو طبر 451 :6و ج  287 - 286 :3ج 

   مختار را به سبب انتقام از عاملان فاجعه يو. خلأ تصور شود ييدر فضا دينبا هيمحمد بن حنف

 نيامكان بروز چن ،او حضور دارد يجد بيدر مركز حكومت رق ياما وقت د؛يستا يقطعاً م كربلا

در گذر زمان و با وقوع حوادث مختلف  يتمنديرضا نيا ديشا البته. را نخواهد داشت ياحساس

  .شده باشددچار  ييفرودها و فرازبا 

ت يمهدو يه به ادعايا محمد بن حنفيكه آو آن اين است  يباق سؤالك يهنوز  ،درهرحال

 ـتا حد ز سؤالن يد گفت ايجواب با در ر؟يا خيبوده است  يمختار در مورد خود راض بـه   يادي

ث ي ـموعـود در احاد  ي، همان منجيگذشته ارتباط دارد كه منظور مختار از مهد همان مسئله

د بـه واكـنش محمـد بـن     يافتن پاسخ باي يه؟ برايم و بزرگداشت ابن حنفيا تعظياست  ينبو

ن يخوانند؛ چن يم يكه او را مهد يدر جواب كسان يو. مين موضوع توجه كنيه در قبال ايحنف

 دي ـصـدا كن  ام هي ـكنو مرا با نام و  �ريالخ يال ياهد�اما  ؛هستم يدهد كه من مهد يجواب م

 يض ـيتوانـد تعر  يد كه ميفراتر نرو يلغو ياز مهد احتمالاً يعن، ي)70 :5ج  ،1990بن سعد، ا(

احترام  براي يآن را صرفاً لقب ،رفتهفراتر  يلغو يكه او از معنا جهت نيا از ؛هم به مختار باشد

  .داند يه نميبه ابن حنف

از  ،هي ـمحمـد بـن حنف   هخود ب يخصوص يها كه مختار در نامه دليل باشدن يبه هم ديشا

) 75: 6، ج 1967 ،يو طبر 421 - 420: 6، ج 1996 ،يبلاذر( كند  ياستفاده نم يعنوان مهد

ن واژه اسـتفاده  ي ـسرگشاده بوده و همه از آن مطلع بودند، از ا ينوع بهكه  ييها و تنها در نامه

، 246: 6ابن اعـثم، الفتـوح، ج   و  62 :6، ج 1967 ،يطبر؛ 74 :5ج  ،1990 بن سعد،ا( كند يم

به همراه دارد كه ادعا  يا نامه ،همچنان كه مختار در مواجهه با پسر مالك اشتر؛ )283و  251

 شود يشروع م ينامه با عنوان مهداين  يابتدا كهم نگاشته يه به ابراهيكند محمد بن حنف يم

  ).16 :6، ج 1967 ،يطبرو  386 - 385: 6، ج 1996 ،يبلاذر؛ 74 :5ج  ،1990بن سعد، ا(
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 ـاز محمد بن حنف يا ا نامهيگفتار  ي،گريد يكه در جا اين توجه قابلنكته  ه كـه خـود را   ي

م بن مالك را به خود جلب كـرده و  ين مسئله توجه ابراهيهم. ثبت نشده است ؛بخواند يمهد

را  ين عنوانيانتخاب چن گاه چيه ه، يمحمد بن حنف كند كه در مكاتبات خود با ين عنوان ميچن

: 6ج  1967طبري،  ؛386 :6 ج 1996بلاذري، ( ده استيخود ند يبرا يمحمد بن عل ياز سو

در  ؛گردد ير ميعت ناگزياران مختار به بي يبا گواه يو وقت) 231 :6ج  ،1991و ابن اعثم،  17

  ).17: 6ج  1967طبري، ( كند ياد مي �يعل محمد بن�با عنوان   را هيمحمد بن حنف ي،ادداشتي

نرفته  يمهد يلغو يام فراتر از معنايق يمختار در ابتدا شايدوان گفت كه ت يم مجموعدر 

  اران سـرخورده ي ـان ي ـدر م هـم   آندر طول حركت و و تكرار آن ن واژه يا برد ياما تأك  ؛باشد

 ،ن موضـوع يهرچند ا ؛غت داشته استفراتر از حد ل ييمعنا احتمالاًمختار،  ياسيو س ياقتصاد

 ريبر عـدم تـأث   يمبنرا  يالبته اگر خبر قبل ؛ان نشده استيب صراحت بهمختار  ياز سو گاه چيه

 يبـرا  يار مناسبيز بسي، دستاوين امريوقوع چن در صورت چراكه ؛ميرينپذ يدر مهد ريشمش

 هيسـان يكه سبب شد تا يژه به محمد بن حنفينگاه و ،درهرحال .شد نميدشمنان مختار فراهم 

ن فرقه، مختـار  يشروع بحث از ا يسان برايمختار برون آمده و فرق نو هواداراناز دل  كم كم

 يـاد كننـد   �مختاريـه �هايش با نـام   و از كيسانيه، يا يكي از زيرشاخه ب نگذارندينص يز بيرا ن

 :1386اكبـر،   يو ناش ـ 39، 27، 26، 22، 21 :1360 ،يقم ياشعر ؛31 و 27 :1404 ،ينوبخت(

و  77 :3ج  ،1409 ،يمسـعود ( نام مختـار  سانيكنند كه ك و حتي برخي اين را ادعا مي )186

 ،يقم ـ يو اشـعر  23 :1404 ،ينـوبخت ( لقب مختـار  اي ؛)177: 20ج  ،1962عبدالجبار،  يقاض

  .است) 21 :1360

  هيه بعد از قتل مختار تا وفات محمد بن حنفيسانيت كيوضع

 يهجر 67ر در سال ياران او توسط مصعب بن زبي عام قتل نيمچنهكشته شدن مختار و 

ضــربه  ؛)113-112 و110-107 :6، ج 1967 ،يطبــر و 445 – 435: 6، ج 1996 ،يبــلاذر(

 ـدر ا هرچند ؛ه وارد كرديبر هواداران محمد بن حنف ،تبع بهعه و يش  كرهيبر پ ينيسنگ ان ي ـن مي

ان، يان و مروانيريعت با زبياو با عدم ب. غفلت كرده يمحمد بن حنف يانفعال يها استيد از سينبا
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ها تعداد آنان را از چهار تا هفـت   از نقل يرا به دور خود جمع كرده بود كه برخ ياديت زيجمع

به  وي )286: 3، ج 1996 ،يبلاذرو  81و  77 :5ج  ،1990بن سعد، ا( اند هزار نفر برآورد كرده

 :5ج  ،1990بـن سـعد،   ا( نـداد  پاسـخي مناسـب   يل حكومت، عملاًافراد در تشك يها خواسته

 در اطـراف  يار كم ـيت بسيكه سرانجام باعث شد جمع) 281: 3، ج 1996 ،يبلاذرو  82ـ77

ن افـراد از  يالبته ا ).321 :6ج  ،1991ابن اعثم، و  81 :5ج  ،1990بن سعد، ا( بمانند يباق يو

بـن  ا( ها او را تنها نگذاشتند يختس  همه رغم بهه بودند كه يان محمد بن حنفيعيمخلصان و ش

، ج 1991و ابـن اعـثم،    290 و 288، 281، 280: 3، ج 1996 ،يبلاذر ؛81: 5ج  ،1990سعد، 

 ,�عـروه �ي عني ،ريابن زب  ندهيبا فشار نما يوقت يو حت) 322 و 318 – 317 و 249 – 247: 6

را داشـتند كـه بـا منـع      رو شدند، قصد قتل او ه عت گرفتن از رهبرشان روبيب يبرا برادر وي،

 ،يو بـلاذر  80و  79: 5، ج 1990ابـن سـعد،   ( كردنـد  نظر صرفن كار يه از ايمحمد بن حنف

  .)317: 6، ج 1991ابن اعثم، و  288و  281: 6، ج 1996

 يانـداز  راهن يبيرا در نص يام مختار توانستند حكومت كوچكيناگفته نماند كه بازماندگان ق

ع آنـان و  يسـر  ياما با نـابود ؛ )334 :6، ج 1993 ،يو ذهب 105 :3، ج 1409 ،يمسعود( كنند

ج  ،1990بن سـعد،  ا( هجري 73در سال   ه با عبدالملك مروانيحنف محمد بنعت ين بيهمچن

از ابهـام قـرار    يان در پـرده بزرگ ـ يسـان يك يهـا  تيفعال؛ )292: 3، ج 1996 ،يو بلاذر 83: 5

  .اند نه اشاره نكردهين زميدر ا يا خ به مطلب عمدهيكه توار يا گونه به ؛گرفت

 ـام يبن ـعت با يه پس از بيمحمد بن حنف زندگانيتنها نكته درخور در  سـفر بـه شـام و     ،هي

و  84 - 83: 5ج  ،1990بـن سـعد،   ا( اسـت هجـري   78ه از عبدالملك در سـال  يگرفتن هد

عت يپس ب، بعد از قتل مختار و سين مصداق مهديلذا اول ).293 - 292: 3، ج 1996 ،يبلاذر

بـن  ا( هجـري  81اما با مرگ او در سـال   ؛كرد يرا ط يبيكم فراز و نش يبا عبدالملك، زندگ

: 2، ج 1996 ،يبـلاذر ( هجـري  82، يـا  )295: 3، ج 1996 ،يو بلاذر 87: 5ج  ،1990سعد، 

ات او از طرف يح ياو بسته نشد و ادعا يپرونده هواخواه )628 :11، ج 1967 ،يطبر و 201

 :1408 ،يبغداد ؛27 :1360 ،يقم ياشعر ؛27 :1404 ،ينوبخت( .شدان مطرح يانسياز ك يبرخ

  ).77 :3، ج 1409 ،يو مسعود 17 - 16
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ه و بـاور  ي ـان به محمد بـن حنف يعياز ش يبرخ حد يب  ن ادعا علاوه بر نشان دادن علاقهيا

 ـ ،هي ـات ابـن حنف يان در زمان حيسانياست كه ك گوياي آن يخوب بهنداشتن مرگ او،   رغـم  هب

عت رهبرشان با عبدالملك توانسـتند انسـجام خـود را    يچون قتل مختار و ب ينيضربات سهمگ

ت امامـت محمـد بـن    يبا محور ،ات خوديبه ح يو مخف ينيرزميز يها تيحفظ كنند و با فعال

به محمـد   يمهدو يها نسبت دادن جنبه يبرا كم كمد ين زمان شايدر ا. ه تداوم بخشنديحنف

بت و رجعت ابن يت و غيمهدو يادعا يكباره  بهتوان  ينم قطعاً چراكه ؛ه باشدفراهم شدزمينه 

كيسانيه  يهاي زير زمين يه را مطرح كرد، هر چند شواهد روشني در تاريخ به سبب فعاليتحنف

  .در اين زمان به ثبت نرسيده است

ست كه گمنام نبوده ا يمرد ي،ن نكته را به خاطر داشت كه محمد بن عليد ايدر ضمن با

ه علاوه بر ثبـت سـال   ياول نگاران خيتارچراكه اكثر  ؛مرگ او توجه مردم را به خود جلب نكند

 ـ ،ن مـرد بـزرگ  ينماز بر ا يكه برا يبعد از وفات او و مشاجرات يها هي، به حاشيمرگ و ن يب

ه ه رخ داديكان محمد بن حنفيو نزد) ق 105م ( �ابان بن عثمان بن عفّان� يعنينه يحاكم مد

و برخـي در  ) 295: 3، ج 1996 ،يو بـلاذر  87: 5ج  ،1990بـن سـعد،   ا(  اند اشاره كرده ،تاس

  ).28: 1360اشعري قمي، ( اند بهره برده �مات عيانا�توصيف وفات وي از واژه 

اي  تـر و در كوفـه بـا درجـه     در مدينه با شدت بيش هيانكار مرگ محمد بن حنف ،نيبنابرا

. نمـود  يم يار واهيبس يين ادعاي، چنيقبل ينيچ نهيزمو بدون  مسئله دشواري بوده است تر كم

 ـبـه ح هجري  81تا  67 يها سالان بعد از قتل مختار و در خلال يسانيلذا ك ات خـود ادامـه   ي

حجاج بـر   سركوبگرانهو  يعيت ضد شيط زمانه و حاكميشرا تبع بهت ين فعاليا هرچند ؛اند داده

  .يانه بوده استار مخفيو بس يسرّ )203: 6، ج 1967طبري، ( ق95ـ  73 عراق

  باوري در اين دوره  مهدي

ه، عـدم  يسـان يك  از مشكلات عمده در باب فرقه يكقبل از ورود به اين بحث، بايد گفت ي

 يا گونه به ؛ن فرقه استيا يو اجتماع ياسيات سيآنان در طول ح يق باورهايدق يگذار خيتار

ح يلـذا توض ـ . مربـوط اسـت    دوره به كدامه ديتوان مشخص ساخت كه فلان عق يتر م كه كم
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ي هم بعـد از قتـل مختـار كـار مشـكل      آن ،هيات محمد بن حنفيح  ان در دورهيسانيك يباورها

حسن   رسالهاما با توجه به ؛ تر خواهد كرد كار را مشكل آنان،بودن  يمخف كه خواهد بود؛ چنان

 هـم شان يد ايبه عقا يوان تا حدت يم �ارجاء�در باب  ).ق 101تا  99م ( بن حنفيه بن محمد

  .برد يپ

 بـلاذري،  و 253 – 252 :5، ج 1990ابـن سـعد،   ( حسن كه فرد گمنامي در تاريخ نبـوده 

ابـن سـعد،   ( فرزند دانشمند و فاضل محمـد بـن حنفيـه    عنوان به ؛)271 – 270 :3 ج ،1996

اي گذاشته است كه از خود به ج �في الارجاء ةرسال�اي كوتاه با نام  كتابچه )68 :5ج  ،1990

�ژوزف فان اس� ،تر از سه برگ داشته و توسط خاورشناس آلماني حجمي كم
 تحقيق شـده  1

4:1971,Van Ess(اي به چـاپ رسـيده اسـت    كه ترجمه و نقد آن نيز در مقاله ؛ چنان )  علـي

  .)127ـ125  :1388و ديگران، غلامي دهقي

 276: 2، ج 1415، ابن حجر( است �عبدالواحد بن ايمن�و  حسنحاصل مكاتبات  ،اين اثر

وي از موالي ابوالقاسم مكـي و جـزء تـابعيني اسـت كـه همـراه        .)333: 6، ج 1993ذهبي، و 

توثيق وي را ذكر كرده  ،اند و ذهبي از قول ديگران را نقل كرده 6رواياتي از پيامبر ،پسرش

  ).213: 9، ج 1993ذهبي، ( است

ارجا   در حوزه اوتنها از آن جهت نيست كه  مذكور،كتاب و حساسيت نويسنده ارزشمندي 

؛ )271 :3 ج ،1996 بـلاذري،  و 252و  68 :5، ج 1990ابن سعد، ( بوده است پيشگام نگارش

 مختـار در رهبـري بقايـاي قيـام     وبيت محمد بن حنفيـه  به  نزديك بودن ويبلكه به سبب 

تا  67هاي  ر حدود سالهمچنين نگارش كتاب دو  )334: 6، ج 1993ذهبي، ( اي از زمان برهه

اران ابـن حنفيـه در   تواند در جهت آگاهي از باورهاي طرفد مي هجري است كه اين كتاب 81

  .آن زمان راهنماي مناسبي تلقي شود

وي بعـد از قتـل مختـار بـا     ها مربوط اسـت كـه    به اين سال جهت  آن ازنگارش اين اثر 

فـرار از زنـدان در منـا بـه پـدرش ملحـق        رود؛ اما با زبيريان درگير بوده و حتي به زندان مي

                                                 
1. Josef fan Ess 
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آزادي عمـل   هرحال  بهاما  ؛)334: 6، ج 1993ذهبي، و  76 :3، ج 1409مسعودي، ( گردد مي

رسـالة فـي   �در را مواضع خود  ، اوحال نيدرع ؛او طبيعتاً بعد از قتل زبيريان فراهم گشته است

 شـود  ابـن حنفيـه تنبيـه مـي     توسط دليلدر زمان حيات پدر علني كرده و به همين  �الارجاء

  .)140 :9، ج 1986 ،هيالبدا ر،يو ابن كث 334: 6، ج 1993ذهبي، (

 ـ  ياحتمالاً تا حـد  ،ن زمانيان در ايسانيك  يش گرفتـه و از لحـاظ رفتـار   يراه افـراط در پ

ان همـان  يعياز ش ـ يگر منظور والبته ا -حسن ي ها طبق ادعا آن. اند نداشته يعملكرد مناسب

 ينداشتند و بر اساس دوست يدگاه درستيز مردم دييدر تم وت بوده ياهل معص - ه باشديسانيك

در مورد قرآن به  ها آنن يهمچن. پرداختند يم مردم يبند ت به دستهيب شان با اهليا يو دشمن

روان كهانـت و  يپداشتند و آنان كه  يظلم روا م الاهيبه كتاب  ينوع بهآورده و  يف رويتحر

قـرآن عمـل    يمخف يگفتند كه ما بر اساس اجزا ين ميه رفتار خود چنيتوجكاهنان بودند، در 

ارائـه   6امبرين باور بودند كه نهُ جزء از ده قسمت قرآن توسط پيبر ا ها آن چراكه ؛ميكن يم

بودند  يدر ضمن آنان منتظر دولت .يشان قرار دارددر دسترس ااين اجزا مانده و  ينشده و مخف

كنت و ثروت برخـوردار خواهنـد   از م اين حكومتدر  ها آن واهد شد ويامت برپا خكه قبل از ق

  ).152 ـ127: 1388و ديگران،  علي غلامي دهقي( بود

يـه وجـود   كه در اصل انتساب كتاب به حسن بن محمد بـن حنف  ييدهايترداز  نظر صرف

را دو يز؛ افتي ين مقطع آگاهيان در ايسانيك ياز باورها اثر،ن يه بر ايتوان تنها با تك ينمدارد؛ 

  :ان وجود داردين ميدر ا يمشكل اساس

 �هي ـعه متمنيمـنهم ش ـ �ست و فقـط از عنـوان   يه نيسانياز ك يچ اسمين كتاب هيدر ا. 1

علـي غلامـي   ( �متمنيـه ] شـيعه [و ممن نعادي فيهم سبئيه � :ايو ) 333: 6، ج 1993ذهبي، (

 يمخف يه با حركت و سازمانينسايان آمده كه از كيسخن به م ؛)139: 1388 گران،يدهقي و د

 .رتر استيفراگ يبس

  : است يابهامات يز داراين كتاب نيه در ايسانيبر ك واردشدهاتهامات  .2

از هر صنف  ،انيگرا معمولاً اباحه چراكهان نباشد؛ يسانيتواند مختص ك ين باورها ميا :اولاً 

 يبند دستهنگاه اعتقادگرا و  نيهمچن. روند يه ارتكاب گناهان خود ميبه دنبال توج ي،و گروه
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سـت و  يه نيسـان يت از مختصـات ك يب شان نسبت به اهليا يگران بر اساس محبت و دشمنيد

  . ازدين عمل دست يبه ا يممكن است هر گروه افراط

نسـبتاً   طـور  بـه هاي نوبختي و اشعري قمي كـه   تر اثري از باورهاي مذكور در نگاشته كم: ثانياً

پيروي از كاهنان و همچنـين اعتقـاد بـه     چراكهخورد؛  اند، به چشم مي اختهمفصلي به اين فرقه پرد

 ،ينـوبخت ( تاوليه منعكس نشـده اس ـ  فرقه نگارانمخفي بودن قسمت زيادي از قرآن در آثار اين 

هـاي   تنها شباهت قوي بين كيسانيه و افراطـي  ).50– 21: 1360 ،يقم يو اشعر 38 -  23: 1404

م حسن بن محمد، انتظار دولت موعودي است كه ايشان را از وضعيت در كلا) شيعه متمنيه( شيعه

ترين اعتقادات برخي از كيسانيان، رجعـت و حكومـت    زيرا يكي از مهم؛ بار فعلي نجات دهد فلاكت

باشد؛ هرچند مهدي باوري و اميد به روي كار آمدن دولتي براي احقاق حـق و   محمد بن حنفيه مي

ي آرزوي آرمـاني هـر مسـلمان    نـوع  بـه احاديث نبوي ريشـه داشـته و   تواند در  ي، ميگستر عدالت

  .شيعياني باشد كه از حق حاكميت و عدالت برابر محروم بودند بالأخص

ان وارد يسـان يرا بـر ك  يادياحتمالاً فشار ز، ه با عبدالملكيعت محمد بن حنفيب ،هرحال به

محمد بن  بتيغ انيسانيكه ك يا گونه بهكرد؛ شان حاكم يرا بر ا يريأس فراگي يساخت و حت

 ؛اسـت  امدهين انيبه م يگناه نام نياگرچه در ابتدا از ا !را به خاطر ارتكاب گناه دانستند هيحنف

 ني ـچرا كه به اشاره از ا ؛با عبدالملك باشد هيمحمد بن حنف عتيمراد از آن، ب ،اديبه احتمال ز

 عـت يدر ادامه بـه ب  نيشده است و همچن ادي �هيالتقدار  يكان العلم و المقنع ف� ريگناه با تعب

 ـا برخـي البتـه   ).23–22 :1360 ،يقم ياشعر( با عبدالملك اشاره شده است يو گنـاه را   ني

  ).22 :1359 ،ينياسفرا( .دندان يم ديزيبا  هيحنف محمد بن عتيب

ا ي ،بر ابرها سوارشدنر ي، نظيد آنان در مورد محمد بن عليتوان اظهار كرد كه عقا ياما نم

 فـرق ذكـر شـده اسـت     يهـا  كه در كتـاب  ،�باب روم�ن بستن ياز اسباب و همچن بالا رفتن

  .ين زمان مربوط باشدبه ا؛ )28 :1360 ،يقم ياشعر(

بـا   يعـت و يه بعـد از ب ي ـروان محمد بن حنفين است كه پيا ،رسد يمسلم به نظر م آنچه

ط موجود وفق دهنـد؛ بـه   يشرابتوانند خود را با  كه آن يبرا و سرخورده شده بودند ،عبدالملك

امـا  ؛ آنان را تحقق بخشد يه، آرزوهايمحمد بن حنف يد داشتند كه احتمالاً به رهبريام يدولت



 

 

26 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

5
0

 /
ز 

يي
پا

13
94

  

 يدرسـت  بـه ه ي ـد در زمان خود محمد بـن حنف يخواهد داشت، شا يطيآن دولت چه شرا كه نيا

 ـدرا يالعمل چ عكسيه چراكه ؛مشخص نشده است  ـ   ياز سـو  بـاره  ني ه دي ـد يمحمـد بـن عل

كـه   به اوست يلقب مهد دادندر مورد  هيالعمل معنادار محمد بن حنف تنها عكسو  شود ينم

ضـج  ين بايد گفت كـه ن همچن .كه در قبل بدان اشاره شد گردد يهمراه م يبا واكنش واين، 

  .د استيبع يكم ،در آن زمان محدود يا افتهين اعتقادات بسط يگرفتن چن

ان را بـر عهـده   يسـان يك ينده بتواند رهبـر يد بود در آيمه كه ايمحمد بن حنف ،حال هر  به

 ،عبـدالملك بـا  عت او يان مثل زمان بيسانيدرگذشت و لذا ك كيسانيان ين ناباوريرد، در عيبگ

ي مرگ ا است عده يعيطب. دهند يشان آشتيد و آرزوهايت موجود را با عقايتلاش كردند واقع

اسـلام   ين مصداق مهـد ينخست ،نيچن نياو دند معتقد شبت و رجعت او ينتافته و به غاو را بر

و در خـلال   يات وي ـكـه در طـول ح   يمناسـب  يهـا  يبسترسـاز گردد كه البته جز با  محقق 

 .نبوده است ريپذ امكانروانش در اواخر عمر او انجام گرفت، يپ يمخف يها تيفعال

  گيري نتيجه

بعـد   عملاًاسلامي،   رهعنوان اولين مصداق عيني مهدي موعود در نگ محمد بن حنفيه، به

 ـ بهتوان  البته نمي. از قيام مختار، صاحب طرفداراني در ميان شيعيان آن زمان گشت ي در راحت

براي محمد بن حنفيه از سوي مختـار در آن زمـان    �مهدي�مورد معناي دقيق كاربست واژه 

ار از دور او ، طرفداران محمد بن حنفيه، حتي بعد از شكست مخت ـهرحال بهاما ؛ كرد اظهارنظر

طور كامل از ميان  به او را به ارادتپراكنده نشدند و بيعت ابن حنفيه با عبدالملك نيز نتوانست 

هـاي   ي، كيسانيان توانستند در زمان حيات محمد بن حنفيـه نيـز بـا فعاليـت    رو هر  به. بردارد

در مـورد   بعـدي كيسـانيه    مخفي به حيات خود ادامه دهند؛ هرچند اعتقادات منسجم و فربـه 

مهدي در اين بازه زمان مطرح نشده است، زمينه ادعاي مهدويت محمد بن حنفيه و اعتقاد به 

 .عدم وفات او در اين مقطع شكل گرفت
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  چكيده

مهدوي است كه از همان آغاز مورد هاي  �شناسه�، از 4ينام، لقب و كنيه حضرت مهد

كيفيـت ايـن   . دهد مي اين يادكرد، فراز و نشيب محسوسي را نشان. توجه محدثان بوده است

تحليلـي   –اين مقالـه كـه بـا روش توصـيفي     . سير تطور، سؤال پيش روي اين تحقيق است

هاي حديثي قرن سوم  در كتاب سامان يافته است؛ ضمن تحليل محتوايي اين دسته از روايات

تا پنجم هجري؛ سير تطور اين عنوان را بيان كرده است تـا بـه منظـور فهـم بهتـر روايـات       

در اين تحقيق، مشخص شد كه هر چنـد از نظـر كميـت،    . مهدوي زمينه مناسب فراهم شود

هاي قرن سوم هجري جايگاه نخست را داراسـت؛ بيـان نـام و القـاب حضـرت       احاديث كتاب

هاي حديثي قرن پنجم، نسبت به دو قرن ديگر از درصد فراواني بالاتري  در كتاب 4يمهد

هـاي حـديثي قـرن پـنجم      اين مهم حاكي از آن است كه مؤلفان كتـاب . برخوردار بوده است

  .اند تري از خود نشان داده هجري، به منظور شناخت و معرفي آن حضرت اهتمام بيش

هـاي   ثي اهـل سـنت، قـرن پـنجم هجـري، شناسـه      مهدويت، منابع حدي :واژگان كليدي

  . 4مهدي
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  مقدمه

مطالعه و پژوهش در حوزه حديث از ديرباز در بين علما و دانشمندان اسلامي مورد توجـه  

بوده و آنان در اين زمينه آثار ارزشمندي، اعم از جوامـع حـديثي، شـرح و تفسـير احاديـث و      

با نگاهي به مجموعه اين آثار، خصوصا . ندا هايي در خصوص رجال و درايه ارائه كرده نگارش

هـاي قـرون    توان دريافت كه برخي از احاديثي كه در كتـاب  مي هاي حديثي اهل سنت كتاب

  . ها ياد شده است اند، در آثار قرون بعدي از آن اوليه هجري مكتوب نشده

در مـتن  اجتماعي آن  –با توجه به سير تطور مهدويت در پنج قرن اوليه و بازتاب سياسي 

جامعه آن دوره؛ احاديث مهدويت نيز به تطور و فراز و نشيب محسوسي دچار شده كه دربـاره  

هـاي   با مرور روايات مهدوي مكتوب در كتـاب . ها اثري به ثبت نرسيده است اين فراز و فرود

حديثي اهل سنت، معلوم شد كه اين تطور در موضوعات مختلف مهدويت بروز و ظهور داشته 

كه مراد همان نام و القاب آن حضرت است؛ به عنـوان   4حضرت مهديهاي  سهشنا. است

تـرين بازتـاب را    ابتدايي ترين مسئله در خصوص مهدويت، در منابع حديثي اهل سنت بـيش 

. اند بدان اشاره كرده) قرن سوم هجري به بعد( هاي حديثي موجود كه عموماً كتاب داشته است

م و القاب آن حضرت در اين متون و نيز سير تطور و فراز و مختلف معرفي و بيان ناهاي  گونه

ها طي سه قرن متـوالي سـوم تـا پـنجم هجـري؛       هاي به وجود آمده براي اين شناسه نشيب

هاي موجود در بين اهل سنت در اين حوزه؛ پژوهشي در  همچنين سوء استفاده و سوء برداشت

مقاله حاضر بـا  . ساخت مي دوي را ضروريمنابع حديثي، همراه با تحليل محتوايي روايات مه

هاي حديثي اهل سنت، ابتـدا بـا    بررسي دقيق اين گروه از روايات مهدوي در تك تك كتاب

ها در قالب جدول و نمودار؛ بـه تحليـل محتـوايي     ها و ارائه آن بيان ميزان فراواني اين شناسه

نابع حديثي اهل سـنت  در م 4حضرت مهديهاي  سير تطور شناسه�اين روايات پرداخته و 

جا كه منابع مكتوب موجـود و معتبـر اهـل     از آن. نشان داده است �طي پنج قرن اول هجري

ايـن بـازه زمـاني    منابع  رمقاله ب نيااند،  نگاشته شده تا پنجم هجريسوم  غالبا از قرن ،سنت

   .ستده اكر كيهت
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  منابع حديثي قرن سوم هجري. 1

 اهـل سـنت در   حـديثي هاي  كتاب، در ميان 4يررسي احاديث مرتبط با حضرت مهدب

 480هـزار و   115عنـوان كتـاب حـديثي بـا      9مجموعا كه  كند مي علومم ،قرن سوم هجري

باشد كه ايـن روايـت، در ايـن پژوهـه مـورد       مي روايت در اين قرن تأليف شده و در دسترس

بـا توضـيحي    هـا همـراه   در ذيل فهرست اين كتـاب . گيرد مي بررسي و تحليل محتوايي قرار

  :مختصر آمده است

عبدالرزاق بن همام صنعاني، عالم اهـل   ،اثر ابوبكر ،�المصنف�: صنعاني �المصنف�. 1-1

احمد بن حنبل از شـاگردان و راويـان احـاديثش     ).564 -563: 9، ج1413ذهبي، ( يمن است

 عيش ـمـتهم بـه ت   امـا  ،را ثقـه  �يصـنعان � ).217: 3، جم1972ابن خلكان، ( شمرده شده است

در  ،يهجـر  211ماه شوال سـال   مهني در صنعاني ).566: 9، ج1413ذهبي، ( اند كرده يمعرف

و ابـن سـعد،    580: 9، ج1413ذهبي،  ؛7: 1، ج1423صنعاني، ( درگذشت منيدر  يسالگ 85

لـذا  . صنعاني، به روش موضوعي به نگـارش در آمـده اسـت    �المصنف� ).548: 5، جم1968

 �مهـدي �بـه  باشد كـه يـك بـاب را هـم      مي تاريخ و تفسير و فقه از همه ابواب، اعم شامل

 776هزار و  20تا  769و  هزار 20هاي  به شماره ،يازده حديث در ،گذاري كرده و ضمن آن نام

 . پردازد مي مهدويت، به موضوع 841هزار و 20و  839هزار و  20، 838هزار و 20هاي و شماره

ايـن  . اسـت  )ق 229م ( ابوعبد االله نعيم بن حماد ،اثر حافظ �الفتن�كتاب : �الفتن�. 1-2

 مهـدويت مـرتبط بـا   اهل سنت و اولين تك نگاري در موضوع هاي  كتابترين  كتاب از مهم

هـا   روايـت از آن  245حديث در آن نقل شده است كه  دو هزارباب دارد و  77كتاب . باشد مي

 .گويد سخن مي 4مهديدرباره حضرت 

اين كتاب اثـر مشـهور   ): ق 235م ( ابن ابي شيبه �يث و الآثارالمصنف في الاحاد�. 1-3

مجيـد معـارفي،   ( عبداالله بن محمد ابن ابي شيبه، محدث، حافظ، فقيه، مفسر و مـورخ  ،ابوبكر

تر مسائل فقهـي را در   كتاب است كه بيش 23كتاب شامل . است )3386: 6، ج1393 -1375

حديث، مربوط به حضرت  23ن دارد كه ضمن آنام  �الفتن�سي و هفتمين كتاب، . گيرد بر مي

 . است گردآمده 4مهدي
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 998اين كتاب اثر ديگري از ابن ابي شيبه است كه داراي : ابن ابي شيبه �المسند�. 1-4

 . ، وجود دارد4در اين كتاب تنها يك روايت در خصوص حضرت مهدي. باشد مي حديث

 .در بغـداد متولـد شـد   ) ق 241 – 164( احمد بـن حنبـل  : احمد بن حنبل �المسند�. 1-5

 ها حديث كه اغلب آن هزار 30مشهورترين كتاب وي، با  ).181: 5، ج1417خطيب بغدادي، (

بـه  ). 9 :1، ج 1410اليـان سـركيس،   يوسف ( نام دارد �المسند�صحيح بوده،  بر مبناي عامه

از  ).297: 1، ج1363صبحي صالح، ( دهند مي قرار �سنن�وثاقت كتاب، آن را در رديف  دليل

 .باشد مي 4در خصوص شخصيت حضرت مهدي مورد، 36اين تعداد حديث، 

اين كتاب اثر سليمان بن اشعث سجسـتاني و از  ): ق 275 – 202( ابي داود �سنن�. 1-6

هاي موجود بين  رغم اختلاف بهمورد قبول همه مردم واقع گشته و �باشد كه  مي صحاح سته

 4800در اين كتاب ).6: 1، ج1352خطابي بستي،( شود مي دادعلما، داور و حكم قلمهاي  فرقه

، در خصوص مهـدويت  �كتاب المهدي�روايت از آن در عنواني به نام  8حديث گرد آمده كه 

 . است

محمـد بـن يزيـد     ،اين كتاب از آثار ابو عبداالله): ق 275 – 209( ابن ماجه �سنن�. 1-7

روايـت در   9، مؤلـف . حـديث اسـت   341و هـزار   4قزويني و از صحاح سـته بـوده و داراي   

 .آورده است �خروج المهدي�و  �الصبر علي البلاء�در دو باب  4خصوص حضرت مهدي

 و ششگانه اهل سـنت هاي  كتاباين كتاب از جمله ): ق 279م ( ترمذي �الصحيح�. 1-8

: 13، ج1413ذهبـي،  ( استهجري  210محمد بن عيسي ترمذي متولد حدود  ،اثر ابو عيسي

با  ،كتاب 52و در باب  شدهحديث به صورت موضوعي جمع آوري  3956در اين كتاب  ).271

درباره شخصيت حضـرت   6امبرسه روايت صحيح السند از پي �ما جاء في المهدي�عنوان 

 .شود مي مشاهده، 4مهدي

،   عتكَــى عبــدالخالق عمــرو بــن بــزّار، ابــوبكر احمــد بــن): ق 292م ( بــزّار �مســند�. 1-9

و استاد بزرگ وي بخـاري اسـت و از شـاگردانش      مسند نويسان ترين و از قديم  صريب محدث

سبب شهرت وي نگارش مسند اوست كه روايـات را بـا   . توان نام برد مي ابوالقاسم طبراني را

، 1387حاج منوچهري، ( ورزد مي ها مبادرت كند و سپس به بررسي سند آن مي سند كامل نقل
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روايـت آن در خصـوص    10حـديث اسـت كـه     409هزار و  10اراي اين اثر د). 4835: 12ج

   .باشد مي 4شخص حضرت مهدي

ناقـلِ حـديث، دربـاره     46حـديث، از   346كتاب حديثي اين قرن،  9بنابراين، در مجموعِ 

كـل احاديـث مهـدوي ايـن     % 70معـادل   ،حديث 244اند كه  سخن گفته 4حضرت مهدي

، 168: 11، ج1423 ،يصنعان( اند ن حضرت اشاره كرده، به نام و القاب آ)حديث 346( ها كتاب

؛ 189، ح629 :8، ج1429 -1428 به،يش ـ ي؛ ابن اب ـ901، ح219 :1424؛ ابن حماد، 20773ح

؛ ابن ماجه، 8285، ح307ص :4، ج1418داود،  ي؛ اب4098، ح123 :2، ج1414احمد بن حنبل، 

هميت و ضرورت شـناخت و  اين امر ا). 2232، ح611 :1420 ،يترمذ و 4085، ح435 :1424

بازتاب مهدويت در بين صحابه نيـز مؤيـد ايـن نكتـه اسـت؛      . رساند مي معرفي آن حضرت را

 كند كـه نـزد ام سـلمه دربـاره مهـدي مـذاكره       مي از سعيد بن مسيب نقل ابن ماجهكه  چنان

بحـث از   تي ـكـه اهم  روگـو از آن  و   گفت نيا .)4086ح: 441، 1424ابن ماجه، ( كرديم مي

) 1شـماره   جدول( ها داده .دينما مي مهم اريبس ؛رساند مي دور يها در اسلام را از زمان يدمه

 احاديث% 60معادل  ،حديث 209بار در قالب  218هاي حديثي اين قرن،  دهد كتاب مي نشان

، 1423،يصنعان( اند كردهتصريح  �مهدي�، به لقب )حديث 346( هاي اين قرن انتخابي كتاب

 ـ  و 961، ح260ص :1424 ؛ ابن حمـاد، 20772، ح168ص :11ج  :8، ج1428 به،يش ـ يابـن اب

يواطي اسمه ( 6منام بودن مهدي با پيامبر اسلامبه ه% 8روايت، حدود  27و ) 195، ح679

 )يك روايت �محمد�روايت و  3روايت، اسمه اسم نبيكم،  6روايت، اسمه كاسمي،  17اسمي 

 ،يترمـذ  و 8282، ح306 :4، ج1418داود،  ي؛ اب ـ3573، ح10 :2، ج1414احمد بـن حنبـل،   (

همچون ( ديگر به ساير القاب آن حضرت% 3حديث، معادل  9و حدود ) 2230، ح611 :1420

  .اند اشاره كرده )سفاح و هاشمي

ترين  بيشبه ترتيب حديث،  يكبا  بهيالمسند ابن ابي شحديث و  191با  ،الفتن ابن حماد

هاي قرن سوم به نـام و لقـب آن حضـرت اختصـاص      ابترين تعداد حديث را از بين كت و كم

 4 فقـط  �سـفاح �ولي عنوان  اند؛ اين قرن متذكر شدههاي  كتابعنوان مهدي را همه  .اند داده

، 311؛ 1078، 288؛ 1064، ح285: 1424ابـن حمـاد،   ( بار در كتـاب الفـتن ابـن حمـاد    3: بار
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 )11757، ح147: 4ج 1414، احمـد بـن حنبـل   ( و يك بار در المسند احمد بن حنبل) 1203ح

الفتن، المصـنف فـي الاثـار،     :كتاب حديثيِ را هفت 6نيز همنام بودن با پيامبر. ه استدآم

. اند كردهبيان و المسند بزّار صحيح ترمذي  ،المسند احمد، سنن ابي داودالمسند ابن ابي شيبه، 

يـاد   �مهـدي �ان هاي المصنف صنعاني و السنن ابن ماجه، آن حضرت را فقط بـا عنـو   كتاب

و سـاير  ) 4085، ح435 :1424ابـن ماجـه،    و 20773، ح168 :11، ج1423 ،يصنعان( اند كرده

  . اند هاي ايشان را نياورده القاب و نام

مهـدي بـه   : فرموده است 6سد كه پيامبر اسلاموينمي �سفاح�عنوان  هدربارابن حماد 

 و 1078، ح288و  1064، ح285 :1424ابن حماد، ( شودناميده مي �سفاح�دليل بخشش مال 

خـدري عـن   الحدثنا ابو معاويه عـن الاعمـش عـن عطيـه عـن ابـي سـعيد         ).1203، ح311

مذكور روايت  �يكون عطاؤه حثيا يقال له السفاح.. .يخرج رجل من اهل بيتي�:قال 6النبي

 ،311صـفحه  ولـي در   آمـده؛ با سلسله سند رجالي يكسـان   ،فتن ابن حمادالكتاب در سه بار 

، حـديث  285صـفحه  در وسط حديث آمده است و در  �يقال له السفاح�جمله ؛ 1203حديث 

  ! در انتهاي حديث گنجانده شده است؛ 1078، حديث 288و صفحه  1064

 در وسط حديث نقل كرده است �سفاح�احمد بن حنبل شبيه همين روايت را همراه با عنوان 

كه ابن ابي شـيبه همـين روايـت را از     م آنمه). 11757، ح147: 4، ج1414احمد بن حنبل، (

حدثنا ابو معاويـه عـن الاعمـش عـن       ،آورده است )المصنف( همين طريق رجالي در كتابش

يكـون عطـاؤه   .. .يخرج رجل من اهل بيتي�: قال 6عطيه عن ابي سعيد خدري عن النبي

در  ،گويند مي سفاحبه او نكته را كه  ولي اين ؛)185؛ ح678 :8، ج1428ابن ابي شيبه، ( ؛�حثيا

  .بينيم آن نمي

بار،  2 �هاشمي�عنوان . برخي از عناوين فقط در كتاب الفتن ابن حماد بازتاب داشته است

از نيـز  يـك مـورد    آمـده و ) 1020، ح274: 1424ابن حماد، ( ضمن يك حديث از ابن عباس

مورد نيز در يك  ).1081، ح288: همان( �اسمه اسم ابي� :كند مي نقلچنين  7حضرت علي

بعـث  .. �: فرمودنـد  6در كتاب مسند بزّار به صورت ترديد نقل شده است كه پيامبر اسلام

كه مهدي  اين). 3323، ح258: 8، ج2009  بزّار،( �االله رجلا مني اسمه اسمي او اسمه اسم ابي
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  .با همه موارد مشابه، متفاوت استباشد  6، يا همنام پدر پيامبر7همنام پدر حضرت علي

  : دسوين مي حماد همچنين ابن 

روم مشغول است و اهل آسـمان و   صور، مهدي است كه بيست سال به جنگمن

 ).1292، ح344: 1424ابن حمـاد،  ( فرستند مي زمين و پرندگان آسمان بر او درود

  .ولي مشخص نيست كه مراد از منصور كيست

. مـده اسـت  ت آسه رواي ـهاي اين قرن فقط  در كل كتابدر خصوص وجه تسميه مهدي 

  :نقل كرده استالمصنف صنعاني چنين 

أخبرنا ؛ كندهدايت نمي ،چون به امري كه مخفي است ؛او مهدي نامگذاري شده 

إنما سمي المهدي لأنه لايهـدي لأمـر    :عبد الرزاق عن معمر عن مطر قال كعب

؛ و تـورات  أنطاكية :الإنجيل من أرض يقال لها و التوراةويستخرج  :قال ،قد خفي

 11، ج1423، يصـنعان ( آرود مـي  نجيل را از زميني كه انطاكيه نام دارد، بيرونو ا

   1.)20772، ح168

علت نامگذاري ايشان  ،استمعاصر صنعاني  لي است كه در فتن ابن حماد كه بااين در حا

  : كند مي به مهدي را با همين سند، اين گونه بيان

حدثنََا عبد الرَّزاقِ، عنْ ؛ دكنيگويند چون به امور مخفي هدايت مبه او مهدي مي
إِنَّما سمي الْمهدي لأَنَّه يهـدي  �: معمرٍ، عنْ مطَرٍ الْوراقِ، عمنْ حدثهَ عنْ كَعبٍ، قَالَ

ابـن حمـاد،   ( طَاكيـةُ لأَمرٍ خفَي، ويستَخْرجِ التَّوراةَ والْإِنجْيِلَ منْ أَرضٍ يقَـالُ لَهـا أَنْ  

   .)1031، ح278 :1424

حـديث ذيـل   بـه قرينـه    اما ؛نقل عبدالرزاق با نقل ابن حماد متفاوت است ،بر اين اساس

  :اضافه شده است �لا�احتمالاً در نقل المصنف كلمه 

ي الْمهـدي لأَنَّـه   إِنَّما سـم �: حدثنََا ضَمرَةُ، عنِ ابنِ شَوذَبٍ، عنْ مطَرٍ، عنْ كَعبٍ، قَالَ
  ،ـودهْا اليهَو إلِيعدالِ الشَّامِ، يِنْ جبا مهِتَخْرجساةِ، يرفَارِ التَّونْ أَسفَارٍ مي إلِىَ أَسدهي

او  همانـا  �؛ فيَسلم علىَ تلكْ الْكتُُبِ جماعةٌ كثَيرَةٌ، ثُم ذَكَرَ نَحوا مـنْ ثلََـاثينَ ألَفًْـا   

ها را از  پس آنكند؛  مي يياسفار تورات راهنمابه  او رايز ؛شده است دهينام يمهد

                                                 
  .»كشد يم رونيب زميني كه انطاكيه خوانده مي شودرا از و انجيل تورات  و... «. 1



 

 

38 

ل 
سا

م
ده

ز
ان

پ
 /

ه 
ار

شم
5

0
 /

ز 
يي

پا
13

9
4

  

جماعـت   جـه يدر نت ؛كند يرا به آن دعوت م هوديو  كشد يم رونيشام ب يها كوه

  .)1043، ح280: همان( شوند يمسلمان م ياديز

و مثنََا أَبدانَ، حثْمنُ عنِ بمالرَّح دبثنََا عدـرٍ،     و حيهـنُ زب ـدمَثنََا أحـدح ،يانيْالب دمح
إِنَّما سـمي الْمهـدي   �: قَالَ ابنُ شَوذَبٍ: حدثنََا هارونُ بنُ معروُف، حدثنََا ضَمرَةُ، قَالَ

را منْ أَسفَارِ التَّـوراةِ فيَحـاج   لأَنَّه يهدى إلِىَ جبلٍ منْ جبِالِ الشَّامِ يستَخْرجِ منهْ أَسفَا
ودهْنَ اليةٌ ماعمج هيدلىَ يع ملسَفي ودهْا الي؛شـده اسـت   دهينام يهمانا او مهد؛ بِه 

 رونيپس اسفار تورات را از آن ب .شود مي ييشام راهنما يها از كوه يبه كوه رايز

 هـود ياز  يجمـاعت  جـه يدر نت ؛كنـد  ياحتجـاج م ـ  به اين وسيله هوديو با  كشد يم

  1).587، ح159 :1418 ،يالدان( شوند يمسلمان م

  هاي حديثي قرن سوم هجري در كتاب 4نام و لقب حضرت مهدي: 1ر انمود
المصنف  نام كتاب

 صنعاني

 211م (

 )ق

ــتن  الفــ

ابـــــن 

ــاد  حمــ

  )229م(

المصنف 

 في الآثار

 )235م (

ــند  المس

ابن ابـي  

 شيبه

نـد  المسـ

احمد بن 

 حنبـــل

 )241م(

الســـنن 

 ابــي داود

 )275م(

الســـنن 

 ابن ماجه

  )275م(

ــحيح  ص

 ترمــذي

  )279م(

المســند  

 بـــــزاّر

  )292م(

جمـــع  

 كل

ــداد  تعــ

  احاديث

ــي  فراوان

ــبت  نسـ

بــــــه 

ــث  احادي

قرن
2

 

 %60  209 218  1  1  7 2 9 - 10  184 4 مهدي
همنــــام  

 برپيام
- 9  1 1 5 2 -  1  8  27 27  8% 

ســــــاير 

  القاب
-  7  -  -  1  -  -  -  1  9  8  2%  

مــــــع ج

 ل ك
4 200  11 1 15 4 7  2  10  254 244  - 

مورد را كتاب  3حديث نقل شده در مورد ساير القاب مهدي،  4كه از مجموع  نكته مهم آن

، اسـم  7هاشمي، همنامي با پدر حضـرت علـي   :اين القاب عبارتند از. الفتن نقل كرده است

فراوانـي عنـوانِ سـاير     ، برتكه تك نگاري اس د رااين موضوع تأثير زياد الفتن ابن حما. نبي

                                                 
» لا«، بـدون كلمـه   135: 2، ج1428، »4معجم احاديث الامام المهـدي «البته همين روايت در كتاب. 1

 . آمده است كه در اين صورت اختلاف به دليل تفاوت نسخ خواهد بود

بر تعداد كل احاديث مهدوي گزينش شده قرن  ،ر جدولها از تقسيم تعداد احاديث ذكر شده د درصد .2

  . به دست آمده است) ثيحد 346(قرن سوم 
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ديگر در زمينه معرفي آن حضرت، هاي  كتابچرا كه  ؛دهد مي نشان 4حضرت مهدي القاب

اشـاره   �6ر اسـلام بهمنامي آن حضرت با پيـام �تر به  باشند و بيش مي نوا همداستان و هم

امـع  هاي تك نگاري بـا جو  بحث و مقايسه كتابدر هنگام نتيجه گيري  ،اين مطلب .اند كرده

 . تري خواهيم داد لذا در آن قسمت، در اين خصوص توضيح بيش. تري دارد حديثي نمود بيش

 منابع حديثي قرن چهارم هجري. 2

كتاب حديثي است كه در دسترس بوده  9حاصل تلاش علماي حديث در اين قرن، تاليف 

  :ده استها آم و در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفته و در ذيل، معرفي اجمالي آن

امام حافظ، ابو يعلي احمد بن علـي بـن   ): ق 307 – 210( ابويعلي موصلي �مسند�. 2-1

  كتاب داراي. است كه اين كتاب از آثار كهن حديثي است �مسند�مثني موصلي، مؤلف 

بنـابراين،  . حديث در موضوعات مختلف و بر اساس راويان، ترتيب يافته اسـت  555هزار و  7

در خصـوص  . لاي سطور كتاب به صورت پراكنده نگارش شده اسـت  بهاحاديث مهدوي در لا

  . روايت مورد بررسي قرار گرفته است 8در اين اثر،  4شخص حضرت مهدي

 335 يمتوفا ،يشاش ديابو سع بيبن كل ثميه ،حافظ): ق 335م ( الشاشي �المسند�. 2-2

اين  ).66 :3ج ،1413، يهبذ( كرده است قيتوثرا و ذهبي ا است و ريصاحب مسند كبهجري 

اسـت كـه در    4روايت آن درباره حضرت مهـدي  6باشد كه  مي حديث 1533كتاب داراي 

  . جا مورد بررسي قرار گرفته است اين

حافظ، ابوحسين احمد بن جعفر بن منـادي،  ): ق 336 -256( ابن منادي �الملاحم�. 2-3

با موضـوع پيشـگويي    اين كتاب به صورت تك نگاري و. از محدثان مشهور اهل سنت است

ها را از كتابي به  مؤلف بسياري از پيشگويي. درباره آينده و وقايع آخرالزمان تحرير يافته است

�كتاب دانيال�نام 
روايـت آن دربـاره    43حديث نقل شده كـه   312در اين اثر، . كند نقل مي 1

                                                 
مصـطفي،  : ك.ر(تر درباره كتاب دانيال و ارتباط الملاحم ابـن منـادي بـا آن     جهت كسب اطلاع بيش .1

 ،تابسـتان (، 2ش  -مجلـه مشـرق موعـود، سـال اول     ،»الي ـو ملحمـه دان  يملاحم ابن مناد«صادقي، 

13:1386-22(. 
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   .است و در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است 4شخص حضرت مهدي

علامه محمد بـن   ،حافظ، عالم فاضل محقق ):ق 354 – 280( ابن حبان �صحيح�. 2-4

 ؛داراي آثار علمي فراواني اسـت ؛ از فقهاي دين كه احمد بن حبان ابو حاتم تميمي سجستاني

هاى خود را رايگان در  ابو حاتم بن حبان كتاب�زيرا  ؛ها باقي مانده است ولي آثار اندكي از آن

در يك كتابخانه نهاده بود و همين رفتار او با گذشت  ،همه را وقف كرده ؛ادنه اختيار مردم مى

 .�ها را در پى داشت نابودى آن كتاب ؛روزگار و زبونى دولت و چيرگى ستمكاران بر آن كشور

  در منابع بـه   باشد كه مي �صحيح�يكي از آثار وي، كتاب  ).418: 1، ج1995ياقوت حموي، (

  خوانـده  ،)94: 16، ج1413ذهبي، ( � ميو التقاس  الانواع� اي ؛)همان( �نواعو الا  ميالتقاس� كتاب

و   شـده   حيتنق ـ 1يفارس ـ  بلبان  بن  يعل  نيعلاءالد ريامنسخه خطي اين اثر توسط  .است  شده

دانشـنامه بـزرگ   ( است  دهيرس  چاپ  ، به�الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان�  عنوان  تحت

حديث  494هزار و 7در اين كتاب مجموعاً  ).1077 :، ابن حبان3ج ،1393 – 1375 ،ياسلام

  .باشد مي 4روايت آن در خصوص حضرت مهدي 8گردآمده است كه 

مؤلف اين كتاب، ابوالقاسم سـليمان بـن   ): ق 360- 260( طبراني �المعجم الكبير�. 2-5

در . اسـت  �الصغير المعجم الكبير، الاوسط و�هاي  احمد طبراني اهل طبريه شام، مؤلف كتاب

جمـع آوري   6حديث در مورد شناخت صحابه پيامبر اسـلام  21هزار و 22اين اثر مشهور، 

گويد كه مـورد بررسـي و    مي سخن 4روايت از حضرت مهدي 29از اين تعداد، . شده است

  . گيرد مي تحليل قرار

كـه  اين كتـاب، اثـر ديگـر طبرانـي اسـت      ): ق 360م ( طبراني �المعجم الاوسط�. 2-6

روايت مهـدوي   19از اين تعداد نيز . حديث را در خود جاي داده است 489هزار و  9مجموعا 

  .گيرد مي گزينش شده و مورد تحليل و بررسي قرار

                                                 
او عـالمي  . هجـري اسـت   675حنفـي، متولـد سـال     يفارس  بلبان  بن  يابوالحسن عل  نيعلاءالد ريام .1

 739وي در روز سه شنبه نهم شوال سـال  . باهوش و با وقار، خوش فهم، با هيبت و اهل مناظره بود

حبان، ترتيب  ابن حبان، ابوحاتم محمد، الاحسان في تقريب صحيح ابن(هجري در قاهره درگذشت 

 ).10 – 9 :1418ابن بلبان، 
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اين معجم اثر ديگري از طبرانـي اسـت كـه    ): ق 360م ( طبراني �المعجم الصغير�. 2-7

   .است 4ت مهديروايت آن درباره حضر 2باشد و تنها  مي حديث 1198داراي 

سه هزار اين كتاب نيز از آثار طبراني و داراي ): ق 360م( طبراني �مسند الشاميين�. 2-8

   .است 4حديث آن در خصوص حضرت مهدي 2حديث است و  637و 

علي بن عمر بن أحمد بـن مهـدي بـن     ،أبو الحسن): ق 385م ( دارقطني �السنن�. 2-9

از محدثان بـزرگ اهـل سـنت و     )ق385: م( الدارقطنيمسعود بن النعمان بن دينار البغدادي 

حديث است كه از ايـن   836هزار و  4اين كتاب مجموعا مشتمل بر . است �السنن�نويسنده 

   .است 4تعداد، تنها يك حديث در خصوص شخص حضرت مهدي

 17حـديث از   75هزار و  58كتاب حديثي با مجموع  9بنابراين، در قرن چهارم هجري،  

حـديث در خصـوص حضـرت     118از ايـن تعـداد، حـدود    . باشـد  مي يث در دسترسناقلِ حد

از كـل  % 64حـدود  ( حـديث  76هـد از  د مي نشان) 2جدول شماره ( ها داده. است 4مهدي

% 35معـادل  ( حـديث،  41نيز . به نام و القاب آن حضرت پرداخته است )احاديث گزينش شده

 :1، ج1422 ،يموصـل  يعليابو( اند ح كردهتصري �مهدي�به لقب ) هاي اين قرن احاديث كتاب

 ـ120/7، ح179 :يالمهـد  يبعض المأثور ف ـ اقي، س1418 ،ي؛ ابن مناد465، ح159  ،ي؛ طبران

 وايــت،ر 38حــدود  ).157، 56 :1، ج1405 ،يطبرانــ و 2675، ح48قســمت اول،  :2ج ،1430

 اقي، س ـ1418 ،يابـن منـاد  ( كنـد  مي ذكر �6همنام پيامبر اسلام�مهدي را %) 32معادل (

 ـ114/1، ح176 :يالمهد يبعض المأثور ف  و 7495، ح48قسـمت دوم،   :4ج ،1430 ،ي؛ طبران

به ساير القـاب آن حضـرت    %)4معادل ( حديث، 5و حدود ) 1233، ح55 :2ج ،1405 ،يطبران

در رتبه نخسـت قـرار    �مهدي�بار ذكر عنوان  25ملاحم ابن منادي با كتاب ال .اند اشاره كرده

بـار بـه    2و فقـط   نكـرده اي  الي كه صحيح ابن حبان به عنوان مهدي هيچ اشـاره در ح ؛دارد

. )6825و  6824ح: 1418ابـن حبـان،   ( اشاره كرده اسـت  6همنامي ايشان با پيامبر اسلام

در خصوص نام و القاب حضـرت  ترين تعداد را  حديث، بيش 33همچنين ملاحم ابن منادي با 

يث، حـد  22معجـم الكبيـر طبرانـي بـا     ال ،د از آنبع ـ. به خود اختصاص داده است 4مهدي

روايـت   2صحيح ابن حبان با حديث،  5المسند شاشي با  ،حديث 8معجم الاوسط طبراني با ال
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، مسند الشاميين و المعجم الصغير و السنن دارقطني، هر كدام با يك و در نهايت مسند ابويعلي

 هاي حديثي كتابنخستين بار در  كه جه آننكته قابل تو .بعدي قرار دارندهاي  در رتبه روايت،

ابـن منـادي،   ( �حسـيني �و  )13/310، ح356: 1418ابن منـادي،  ( �حسني� لقباين قرن از 

روايـات مـرتبط بـا نـام و      ،بنابراين. براي مهدي ياد شده است ؛)6/155، ح209-210: 1418

قرن، المسند تاب اين در اولين ك. استنوسان و فراز و نشيب متفاوتي  دارايالقاب آن حضرت 

ملاحـم ابـن   و سـپس  % 83، المسند الشاشـي بـا   بعد از آن. قرار دارد% 14ابويعلي با فراواني 

ه افزايش چشمگيري را قرار دارد ك% 77با فراواني باشد،  مي كه به صورت تك نگاري منادي

. ردقـرار دا % 25با فراوانـي   ،سپس با يك كاهش محسوسي، صحيح ابن حبان. دهد مي نشان

در كتاب % 76به فراواني  ،اما بعد از آن شاهد افزايش روايات مرتبط با نام و القاب آن حضرت

كـاهش را   ،فراوانـي % 42معجم الاوسط طبرانـي بـا   اليم و سپس معجم الكبير طبراني هستال

  . دهد مي نشان
  هاي حديثي قرن چهارم هجري در كتاب 4نام و لقب حضرت مهدي: 2نمودار شماره 

ــام  نــ

 كتاب
ــند  المسـ

 ابـــويعلي

 )ق307م(

ــند  المسـ

 شاشـــي

  )ق335م(

ــم  ملاحـ

ــن  ابــــ

 منـــادي

 )ق336م(

صحيح 

ابــــن 

 حبـــان

) 354م(

معجم ال

ــر  الكبي

 طبراني

 )360م(

معجم ال

 الاوسط
معجم ال

الصغير 

  طبراني

مســــند 

الشاميين 

  طبراني

ــنن  ســ

 دارقطني

  )385م (

جمع 

 كل
تعـــداد 

  احاديث

فراواني 

نســبت 

ــه  بـــ

احاديث 

 قرن

 %28  33 1  1  2  1 7 4 - 25  - 1 مهدي

همنام 

 پيامبر

- 5  9 2 18 3 1  -  -  38 38  32% 

ــاير  س

  القاب

- -  9  -  -  -  -  -  -  9  5  4%  

ــع  جم

 كل 

1 5  43 2 22 10 2  2  1  88 76  - 

اديـث مهـدوي   بر تعداد كـل اح  ،از تقسيم تعداد احاديث ذكر شده در جدولها  درصداين  
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در  گفتني است كـه ابـن منـادي   . آمده استت به دس) حديث 118( گزينش شده در اين قرن

را اطاعت هر كس خدا �: آورده است �موسي بن هاشم�الملاحم از قول مردي از انصار به نام 

 -255 :1418ابـن منـادي،   ( �هاد مهـدي االله فهو  بطاعةمن عمل ; هاديِ مهدي است ،كند

ؤلـف ارتبـاط ايـن    ؛ امـا م به تفسير و توضيح مهدي پرداخته اسـت  و سپس )206/11، ح257

را امـام   7نيـز حضـرت عيسـي    معجم الاوسطال !كند نمي تفسير را با موضوع مهدويت بيان

و علـي ملتـه مـات امامـا      6ثم ينزل عيسي بن مريم مصـدقا بمحمـد  �.. .خواند مي مهدي

   .كه مراد معناي لغوي آن است )4580، ح27 :5، ج1405طبراني، (، �...مهديا

نيز تنها كتابي كه القاب منحصر به فردي را براي مهدي بيان  هاي اين قرن در بين كتاب

  . كرده است، الملاحم ابن منادي است كه با ساير جوامع روايي همخواني ندارد

  منابع حديثي قرن پنجم هجري. 3 

ها  تأليف است كه ابتدا به معرفي اجمالي آن 5هاي حديثي و در دسترس قرن پنجم،  كتاب

  :كنيم مي را تحليل محتواييها  پرداخته، سپس آن

محمد بن عبداالله ): ق 405 – 321( حاكم نيشابوري �المستدرك علي الصحيحين�. 3-1

هـا   شيخ داشـته كـه از آن   دوهزاربن محمد بن حمدونه، معروف به حاكم نيشابوري، بيش از 

مـتهم   ؛ اما)165: همان( او را ثقه، واسع العلم). 163: 17، ج1413ذهبي، ( حديث شنيده است

معرفـي  ) 94 :3ج ،1417؛ خطيـب بغـدادي،  402 :2ج ،1383سـمعاني،  ؛ 171: همان( به تشيع

المستدرك از آثار مهم حاكم نيشابوري است كه به نقل رواياتي پرداختـه اسـت كـه    . اند كرده

هـاي خـود    هـا را در كتـاب   ها صحيح بوده؛ ولي آن طبق شرط مسلم و بخاري، يا يكي از آن

. روايت فقهي و اعتقادي را نگارش كرده است 983هزار و  8ضمن اين تأليف،  وي. اند نياورده

حديث درباره حضرت  23دهد كه  مي مرور تمام مجلدات المستدرك، نشانو وجو  نتيجه جست

  .در اين كتاب موجود است 4مهدي

 ابو نعيم، احمد بن عبـداالله ): ق 430 -336( ابو نعيم اصفهاني �ذكر اخبار اصبهان�. 3-2

و از بزرگـان محـدثين و مـورد    ) 454: 17، ج1413ذهبـي،  ( بن احمد اصبهاني شيخ الاسلام
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است كه حفّاظ دنيا به سويش سفر كرده و بـه نوبـت بـه    ) 91: 1، ج1972ابن خلكان، ( وثوق

كتاب ذكر اخبار اصبهان يكي از آثـار  ). 196: 3، ج1413، )تذكره( ذهبي( رسيدند مي حضورش

ابونعيم اصفهاني، ( هجري به پايان رسيده 420 – 419هاي  ر حدود سالاوست كه تأليف آن د

زيسته، يا مدتي در اين  مي و شامل اسامي محدثان و عالماني است كه در اصفهان) 49: 1377

ذيل نام هـر يـك از   ). 34: 1377محمد حسين رياحي، ( .اند ديار به تعليم و تعلم مشغول بوده

حديث بوده  716دو هزار و اين اثر شامل . نقل كرده است محدثان، يك يا چند حديث از وي

  . حديث در موضوع مهدويت است 10كه از اين تعداد، 

گونه كه  همان): ق 430 -336( ابو نعيم اصفهاني �حليه الاولياء و طبقات الاصفياء�. 3-3

 ـ ام هـر  از نام كتاب پيداست، موضوع كتاب درباره زهاد، عابدان و صالحان است كه در ذيل ن

مجموع احاديث اين كتاب . كند يك از آنان، يك يا چند حديث از وي را با سند كامل نقل مي

  . ها در خصوص مهدويت است عدد از آن 7رسد كه  مي 200هزار و  15به 

اين اولـين كتـاب   ): ق 430 -336( ابو نعيم اصفهاني �الاربعون حديثا في المهدي�. 3-4

روايت  40اً در موضوع مهدويت نگاشته شده و ضمن آن حديثي اهل سنت است كه اختصاص

  .در اين باب نقل شده است

عثمـان بـن   ): ق 442 – 371( ، ابو عمرو الداني�السنن الوارده في الفتن و غوائلها�. 3-5

سعيد بن عمر الاموي، معروف به ابوعمرو الداني، از بزرگان در علـم قـرآن و حـديث شـمرده     

وي در موضوع حوادث و اتفاقـات آينـده بـه     �السنن�و كتاب ) 212: 3، ج1413ذهبي، ( شده

هـا در   حـديث از آن  58رسـد كـه    مـي  عـدد  726احاديث كتاب به . رشته تحرير درآمده است

  . است 4خصوص حضرت مهدي

روايت از اهـل سـنت در    665هزار و  27كتاب حديثي با  5بنابراين، در قرن پنجم، تعداد 

ناقـلِ حـديث، در خصـوص حضـرت      22حـديث، از  138د، دسترس اسـت كـه از ايـن تعـدا    

معـادل   ،روايـت  101د كه هد مي نشان) 3شماره  جدول( ها داده. سخن گفته است 4مهدي

نام و القاب آن حضرت پرداخته كـه از   به، )حديث 138( اين قرنهاي  كتابكل روايات % 73

 كـرده تصريح  لقب مهديبه  )هاي اين قرن احاديث كتاب% 55معادل ( حديث 76اين مقدار، 
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؛ ابـو  84 :1، جبـي تـا  ، ياحمد اصفهان مي؛ ابو نع8670، ح3099 :8ج ،1427 ،يشابوريحاكم ن(

 ابـوعمرو  و 4، ح44 :1432، ياحمـد اصـفهان   مي؛ ابو نع177 :3ج ،1431، ياحمد اصفهان مينع

ل روايـت معـاد   21همچنين حـدود  ) 565، ح156 :، جزء پنجم1418الداني، عثمان بن سعيد، 

 :8ج ،1427 ،يشـابور يحـاكم ن ( اشاره كرده 6همنامي آن حضرت با پيامبر اسلامبه % 15

 ،1431 ،يصـفهان ا احمـد  مي؛ ابو نع ـ347 :1، جبي تا، يصفهانا احمد ميابو نع؛ 8432، ح2997

، 1418ابوعمرو الداني، عثمان بن سـعيد،   و19، ح62 :1432 ،يصفهانا احمد مي؛ ابو نع75 :5ج

ساير القـاب آن حضـرت را بيـان    ، %6حديث باقي مانده، معادل  9و ) 556ح ،154 :جزء پنجم

ربـوط بـه نـام و القـاب حضـرت      حديثي اين قـرن و روايـات م  هاي  كتاببا بررسي  .اند كرده

 بـه ايـن  احاديث كتاب خود را % 65كه در ابتدا حاكم نيشابوري شود  مي ، مشخص4مهدي

ش گذاشته و در كتاب ذكر كاهين روايات رو به نقل ا ،بعد از آن. موضوع اختصاص داده است

 دبه خـو صعودي  دينسپس به شكل محسوسي رو. احاديث رسيده است% 9اخبار اصبهان به 

 بالاترين مقدار در اين قرن رسيده اسـت  ته و در كتاب حليه الاولياء و طبقات الاصفياء بهگرف

 ـسـير  وباره اما د. )روايات انتخابي آن در خصوص اين موضوع% 86يعني ( ه پيـدا كـرد  ي نزول

آن حضـرت   نام و القاب درباره ،روايات الاربعون حديثا في المهدي% 70 است؛ ضمن اين كه

% 74اما دوباره شاهد افزايش اين فراواني در كتاب السنن الوارده في الفتن هستيم كه با بوده؛ 

  . دهد مي نشانصعودي را  يروايات، روند
  هاي حديثي قرن پنجم هجري در كتاب 6ضرت مهدينام و لقب ح :3جدول شماره 

المستدرك علي  نام كتاب

 الصحيحين

 حاكم

 )ق405م(

ذكر اخبار اصبهان 

 اصفهاني

  )ق430م(

حليه الاولياء 

و طبقات 

  الاصفياء

الاربعون 

حديثا في 

  المهدي

السنن الوارده 

في الفتن 

 الداني

  )ق442م(

جمع 

 كل
تعداد 

  احاديث

فراواني نسبت 

به احاديث 

 قرن

 %50  70 77 31 23 5  4 14 مهدي

همنــــــام 

 6پيامبر
1 4  1 6 9 21 21  15% 

  %7  10  11  7  1  1  1 1  ساير القاب

 %73  101 109 47 30 7  9 16 جمع كل 

 ذكـر  )20، ح63: 1432ابـونعيم اصـفهاني،   ( �اباعبداالله�را كنيه حضرت ابونعيم اصفهاني 
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ابـا  �نيـز  ) نفس زكيه( ه كنيه محمد بن عبدااللهك نكته قابل تذكر اين. كنند كه تازگي دارد مي

. باشـد  مـي  كـه بـر وي نيـز قابـل تطبيـق      )206: تا ابوالفرج اصفهاني، بي( بوده است �عبداالله

حـديثي  هاي  كتابدر  )184: 3، ج1431ابونعيم اصفهاني، ( �قائم�واژه نخستين بار همچنين 

اي شـيعي دربـاره امـام     كه واژه ده استاين قرن، در كتاب حليه الاولياء و طبقات الاصفياء آم

  .شود مي قلمداد 4عصر

، نام و القاب منحصر به الداني �السنن الوارده في الفتنِ�در اين قرن نيز كتاب تك نگاري 

نـام مهـدي    اين كتاب، در .فردي را نقل كرده است كه با ساير كتب حديثي هم خواني ندارد

  !ذكر شده است) 597، ح168: 5، ج1418داني، لابوعمرو ا( �احمد بن عبداالله�

در كتاب المستدرك علـي  هاي اين قرن، يك حديث  در باب وجه تسميه مهدي در كتاب

 ؛مهدي كسي است كه خدا او را هدايت كند�: آمده استاز قول محمد بن حنفيه  ،الصحيحين

م يدهْا الملَّإنَِّمجزَّ وع ى اللَّهدجا معناي  اين). 4701، ح 1766 :1427حاكم نيشابوري، ( �نْ ه

فقط يك روايت و آن هـم   دهد؛ اما در خصوص معناي اصطلاحي مهدي، مي لغوي را توضيح

   :آمده استدر كتاب السنن الوارده في الفتن 

هاي شام هدايت شده و اسفاري از تورات  زيرا به كوهي از كوه ؛او را مهدي گويند

 پـس جمـاعتي از يهـود مسـلمان     .كنـد  مـي  كرده و با يهود احتجـاج  جرا استخرا

إِنَّما سمي الْمهدي لأَنَّه يهدى إلِىَ جبلٍ منْ جبِـالِ الشَّـامِ يسـتَخْرجِ منْـه      ؛شوند مي
 يهـود أَسفَارا منْ أَسفَارِ التَّوراةِ فيَحاج بِها اليْهود فيَسلم علَـى يديـه جماعـةٌ مـنَ الْ    

  ).587ح ،159: جزء پنجم 1418 عثمان بن سعيد، الداني(

  ، در طي قرن سوم تا پنجم هجري4حضرت مهديهاي  سير تطور شناسه نمودار

هـاي حـديثي ايـن سـه      در كتاب 4با مقايسه احاديث مربوط به نام و لقب حضرت مهدي

داراي سـير تطـور    شود كه اين احاديـث فـراز و نشـيبي محسوسـي داشـته و      مي قرن، مشاهده

كند تعداد راويان احاديث  كه بررسي رجال ناقل اين احاديث معلوم مي حاصل آن. معناداري است

هاي قرن چهارم و  نفر هستند در حالي كه اين رقم در كتاب 46هاي قرن سوم،  انتخابي در كتاب

م و پنجم، هاي حديثي قرن چهار علتش آن است كه كتاب. مورد است 22و  17پنجم به ترتيب 
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لذا رجـال  . تر بر نقل احاديث نبوي بوده است كردند و سعي بيش مي تر نقل روايات صحابه را كم

در  از سـوي ديگـر،  . هاي حديثي قرن سوم، كميت پايين تري دارند ها نسبت به كتاب اين كتاب

نـام و   هـا و  تر به شناسه در مقايسه با ساير ناقلان حديث، كم 6پيامبر اسلام منابع اهل سنت

تر در صدد بيان ساير ريـز موضـوعات مهـدوي،     اند و بيش اشاره كرده 4القاب حضرت مهدي

هـاي   ها، تشـكيل حكومـت و اقـدام    همچون انتساب به اهل بيت، بيان جايگاه، صفات و ويژگي

هاي  در كتاب 4حضرت مهديهاي  لذا در نمودار سير تطور شناسه. اند بوده 4حضرت مهدي

هاي قرن پـنجم هجـري،    شاهد هستيم كه احاديث كتاب) 1نمودار شماره ( حديثي اين سه قرن

هـاي   اند كه حاكي از اهتمام مولفـان كتـاب   ترين فراواني را به خود اختصاص داده ، بيش%73با 

البتـه تأليفـات تـك نگـاري،     . باشـد  مي 4قرن پنجم جهت شناسايي و معرفي حضرت مهدي

فراوانـي  % 70هاي قرن سوم با  بعد از آن، كتاب. ا بوده استترين تأثير را بر اين افزايش دار بيش

نمـودار  . ترين مقـدار را داراسـت   كم% 64هاي قرن چهارم با فراواني  قرار دارد و در نهايت كتاب

 �4حضرت مهديهاي  شناسه�نشان دهنده اين سير تطور و فراز و نشيب در عنوان  1شماره 

 :قرن سوم تا پنجم هجري استدر بين روايات اهل سنت در بازه زماني 

  نام و لقب از قرن سوم تا پنجم هجريمربوط به سير تطور احاديث : 1نمودار شماره 

  

هاي حديثي  در كتاب �4حضرت مهديهاي  شناسه�همچنين با مرور روايات مربوط به 

و  �6همنامي با پيامبر اسلام�، �مهدي�ها در قالب سه شاخص  اين سه قرن و بررسي آن
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و % 60بـا   �مهـدي �ها، مشخص گرديد عنوان  القاب آن حضرت و مطالعه سير تطور آن ساير

بالاتر قرار داشته؛  �6همنامي با پيامبر اسلام�در قرن سوم و پنجم هجري، از عنوان % 50

همنـامي بـا پيـامبر    �باشـد؛ يعنـي عنـوانِ     مـي  در حالي كه اين روند در قرن چهـارم عكـس  

از  6كرمادهد پيامبر  مي بالاتر بوده است كه نشان �مهدي�از عنوانِ % 32با  �6اسلام

 تر از عنوان  را بيش �يواطئ اسمه اسمي�بين اين دو عنوان، همنامي با خودشان، يعني عبارت

همنامي با پيـامبر  �همچنين . اند پرداخته) مهدي( تر به اين شناسه اند و كم ذكر كرده �مهدي�

% 8هاي حديثي قرن سوم، با  از كتاب%) 32با ( هارمهاي حديثي قرن چ در كتاب �6اسلام

اين نيز گوياي آن است كه در قرن چهـارم بـه   . بالاتر قرار گرفته است% 15و قرن پنجم، با 

همنام �، نسبت به دو قرن سوم و پنجم هجري، 6تر روايات از پيامبر اسلام دليل نقل بيش

  .تري ذكر شده است با فراواني بيش �6بودن با پيامبر

. دهـد  مي اما ساير القاب آن حضرت از قرن سوم تا پنجم هجري روندي صعودي را نشان

روايات انتخـابي را بـه خـود    % 2هاي حديثي قرن سوم،  اين شناسه در كتاب: به عبارت ديگر

. رسـد  مـي  %8و در قـرن پـنجم، بـه    % 4اختصاص داده، كه اين شناسه در قرن چهـارم، بـه   

هاي موجود در اين سـه قـرن و    روند صعودي متأثر از تك نگاري طور كه بيان شد، اين همان

   .هاست شيوه نگارش آن

، �مهـدي �بـا تكيـه بـر سـه عنـوانِ       4حضرت مهـدي هاي  در ذيل، سير تطور شناسه

هاي حديثي قرن سوم تا پنجم هجـري بـه شـكل     و ساير القاب در كتاب �همنامي با پيامبر�

  : نمودار درصد فراواني آمده است
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  هاي حديثي قرن سوم تا پنجم هجري  در كتاب 4هاي حضرت مهدي سير تطور شناسه: 2دار نمو

  

ها بر تغيير فراواني احاديث، عنـاوين سـه    همچنين با توجه به تأثير محسوس تك نگاري

ها، جوامع حديثي  ساير القاب را به تفكيك در تك نگاري گانه مهدي، همنام بودن با پيامبر و

حـديث، معـادل    257در اين سير مشـاهده شـد   . ي حديثي، مقايسه كرديمها و مجموع كتاب

اشـاره   �مهـدي �، بـه عنـوان   )حـديث  602( كل احاديث گزينش شده در ايـن تحقيـق  % 66

روايت،  56ها،  اند؛ در حالي كه اين مقدار در بين جوامع حديثي، بدون لحاظ تك نگاري داشته

در مقابل، عنوان . دهد مي سوسي را نشانهاست كه كاهش مح كل احاديث كتاب% 26معادل 

كل روايات و در جوامـع  % 8حديث، معادل  33ها  نگاري ، در تك�6ن با پيامبردهمنام بو�

دهد كـه شـاهد رونـد افـزايش سـه       مي كل روايات را تشكيل% 24روايت، معادل  53حديثي 

% 6حـديث، معـادل    22هـا،   اما ساير القاب در تك نگاري. باشيم مي برابري در جوامع حديثي

كل روايات است كـه رونـد كاهشـي را    % 2حديث، معادل  5كل روايات و در جوامع حديثي، 

كه از حيث رقم، بر افزايش تعداد احاديـث و   ها علاوه بر اين نگاري بنابراين، تك. كند مي بيان

زارش از اند، در مقايسه با جوامع حديثي عدم تناسـبي را در گ ـ  تأثير محسوسي داشته ها، كتاب

در ذيل نمودار مقايسه عناوين سه گانه در . سازند مي نمايان �4حضرت مهديهاي  شناسه�

  :هاي حديثي آمده است ها، جوامع حديثي و كل كتاب نگاري تك
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  ها،  در تك نگاري �4حضرت مهديهاي  شناسه�مقايسه : 4جدول شماره 

  .ريهاي حديثي قرن سوم تا پنجم هج جوامع حديثي و مجموع كتاب

  عنوان
  هاي حديثي مجموع كتاب  جوامع حديثي  ها تك نگاري

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 %52 313 %26 56 %66 257  مهدي

 %14 86 %24 53 %8 33  6همنام پيامبر

 %4 27 %2 5 %6 22  ساير القاب

 %70 426 %52 114 %80 312  جمع كل

  گيرينتيجه 

رخوردار است كه در همان جوامع حديثي اوليـه بازتـاب   اي ب بحث مهدويت از اصالت ويژه

داشته و حتي پيش از آن در بين اصحاب و خواص جامعـه در ايـن خصـوص گفـت و گـو و      

 .شده است مي مباحثه

نام و القاب آن حضرت اشـاره شـده اسـت كـه ايـن مهـم، از        در اكثر روايات مهدوي، به

 خبر 4شناخت و معرفي حضرت مهدي جويي محدثان و مؤلفان جوامع حديثي به منظور پي

 .دهد مي

 .اند تصريح كرده �مهدي�ها به جز كتاب صحيح ابن حبان، به عنوان  همه كتاب

از نظـر تعـداد   . با فـراز و نشـيب همـراه بـوده اسـت      4نام، لقب و كنيه حضرت مهدي

حديث در خصوص نـام، لقـب و كنيـه حضـرت      244هاي حديثي قرن سوم با  احاديث، كتاب

هـاي حـديثي قـرن     بعد از آن، كتاب. ، بالاترين عدد را به خود اختصاص داه است4مهدي

بعـدي قـرار   هاي  حديث در رتبه 76هاي حديثي قرن چهارم، با  حديث و كتاب 101پنجم، با 

از حجم و كميت احاديث در قرن چهارم كاسته شده است؛ اما در ادامه : به عبارت ديگر. دارند

 . هستيممواجه با افزايش كميت احاديث 

حديثي قرن هاي  كتابروايات % 70: چنين است 4نوسان و تطور شناسه حضرت مهدي

قـرن چهـارم ايـن فراوانـي بـه      هاي  كتابولي در احاديث  اند؛ سوم، بدين موضوع اشاره كرده
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هـاي   كتـاب اما در احاديـث   ؛رسد مي )%64( ،اين سه قرنهاي  كتابمقدار در بين ترين  پايين

 هاي حديثي كتابزيرا اين فراواني در  ؛تري را شاهد هستيم بيشو افزايش بازتاب  ،قرن پنجم

 .رسد مي %73به  ،قرن پنجم

حضـرت  هـاي   هاي حديثي قرن پنجم هجري، بـه موضـوع شناسـه    اهتمام مؤلفان كتاب

 .تر بوده است هاي سوم و چهارم بيش ، در مقايسه با قرن4مهدي

، تقريبا هماهنگ و �4حضرت مهديهاي  شناسه�هاي جوامع حديثي در موضوع  كتاب

انـد؛   ها و حوادث آخـر الزمـان پرداختـه    هايي كه به پيشگويي نگاري باشند؛ ولي تك مي هم نوا

انـد؛   خصوصا الفتن ابن حماد و الملاحم ابن منادي، با بيان مصاديقي كه از احاديـث برنيامـده  

لـذا بـراي   . انـد  هاي حديثي شده كتابهاي ساير  سبب زاويه پيدا كردن اين موضوع با گزارش

ها به صورت مستقل از  تر اين موضوع، مناسب است اين تك نگاري فهم بهتر و شناخت دقيق

 .جوامع حديثي مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرند
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  اصغر بتيدوره غ يمعنا شناخت ميمفاه يخيتار يواكاو

مجيد احمدي كچايي
1

  

  چكيده

تاريخي دوره غيبت صغرا، در برخـي لغـات آن   هاي  متمادي از جريانهاي  با گذشت سده

رسد برخي واژگان مرتبط، معناي گذشـته   دوره تحول صورت گرفته؛ به طوري كه به نظر مي

شوند و البته بسياري ديگر از اين واژگان، با گذر  اي ديگر فهميده مي را از دست داده و به گونه

در هر صورت، واكاوي مجدد و شناخت صحيح اين . اند شان را حفظ كرده فهوميايام اصالت م

از ايـن ميـان،   . كنـد  تر برخي از مفاهيم تاريخي رهنمـون مـي   مفاهيم، ما را به شناخت دقيق

و اصالت مفهـومي  اند  با گذر ايام در دوره غيبت صغرا بارور شده �اماميه�هايي همچون  مؤلفه

بعد از  �وكيل�، و �سفير�، �غيبت�حالي كه مفاهيم ديگري همانند ها حفظ شده است؛ در  آن

هـا   دوره غيبت صغرا تا حدودي معناي گذشته خويش را از دست داده و مفهوم متفاوتي از آن

  . ارائه شده است

  .تحول معنايي، اماميه، غيبت صغرا، حيرت، وكيل، سفير: واژگان كليدي

                                                 
  majid.ahmadi.313@gamil.com) پژوهشكده مهدويت(مؤسسه آينده روشن    علميعضو هيات  .1
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  مقدمه

تاريخي بايد در فضاي شكل گيري آن مفهوم صورت  شناخت صحيح بسياري از مفاهيم 

هاي دوره معاصر بتوانند از آن مفاهيم و بالتبع از تاريخ تحليلي كارآمد ارائه  بپذيرد، تا پژوهش

امروزين خود يا ديگران به فهـم تـاريخ   هاي  تواند با پيش فرض نمي بنابراين، پژوهشگر. كنند

تاريخي و هاي  مري است كه در بسياري از پژوهشلحاظ كردن اين نكته ا. گذشتگان بپردازد

غير تاريخي به بوته فراموشي سپرده شده، و همـين امـر سـبب گرديـده از بسـياري حـوادث       

  .گذشته تحليلي ناكارآمد صورت پذيرد

هـاي   سـاحت نخسـت، داده  : رسد فهم آثار گذشتگان بر دو ساحت استوار است به نظر مي

تاريخي بر همين مبنا استوار است هاي  دهد كه عمده پژوهش تاريخي را مورد واكاوي قرار مي

  .باشد و ساحت دوم، به زبان و ادبيات آن دوره مرتبط مي

پژوهش كنوني، ساحت دوم را لحاظ كرده و سعي دارد با توجه به فضاي صـدور ادبيـات    

هيم اساسي پژوهش حاضر، با بررسي مفا. شيعيان امامي بپردازدهاي  آن دوره، به تبيين ديدگاه

  .كند دوره غيبت صغرا، به تطور تاريخي اين دسته از مفاهيم اشاره مي

توان پژوهشي مستقل در اين زمينـه   نمي هاي كنوني حاكي از آن است كه بررسي تحقيق

سازمان وكالت و نقش آن در �تنها در كتاب . معرفي كرد كه به مفاهيم آن دوره پرداخته باشد

 :1382جبـاري،  ( قدماتي تا اندزه اي بدان توجه شده اسـت هاي م ضمن بحث :عصر ائمه

رسد اين اثر، به رغم فهم دقيق از برخي مفاهيم مورد بحث، از جمله وكيل  به نظر مي). مقدمه

تحليلـي صـحيح   ) 40-38 :همـان ( ؛ در موارد ديگري همانند نايب و باب)35 :همان( و سفير

سعي خواهد شد با كمك مصادر كهن تاريخي  بنابراين، در پژوهش پيش رو. ارائه نكرده است

همچنـين لغـاتي مـورد    . تري از واژگان مورد بحث توجه شود ها، به فهم دقيق و فرهنگ لغت

در . اي داشـته باشـند   پژوهش قرار خواهند گرفت كه با دوره زماني غيبت صغرا ارتباط پيوسته

  :پردازيم ادامه به اهم اين واژگان مي
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  اماميه

. شـود  هوم عامي است كه امروزه به گروه قابل توجهي از شيعيان اطلاق مـي مف �اماميه� 

براي شناخت سـير  . تدريج در ميان گذشتگان شكل گرفته است بايد دانست كه اين مفهوم، به

در ايـن زمينـه   . تدريجي اين مفهوم، لازم اسـت بـه سـير تـاريخي و تطـور آن توجـه شـود       

جمله در مورد پيشينه و تطور تاريخي اين عنوان،  محدودي صورت پذيرفته؛ از آنهاي  تحقيق

�از اماميـه تـا اثناعشـريه   �اي بـا عنـوان    كلبرگ، خاورشناس، به تحقيق پرداخته و مقاله اتان
1 

وي در اين مسير سعي كرده است، باور به دوازده امام را در متون شيعي نشـان  . نگاشته است

براي اعتبار بخشيدن به اعتقـاد خـويش، از   دهد و اين كه نخستين انديشمندان شيعه، چگونه 

هايي مانند استناد به قرآن، احاديث شيعي، روايات اهل سنت، كتـاب مقـدس و روايـات     روش

وي سپس با توجه به باور شيعيان به غيبت دوازدهمين امام خويش، از . اند يهوديان بهره برده

تاريخي ديگر، چنين هاي  ي نشانها هاي مربوط به اين انديشه و پاره گوناگوني و اختلاف وصف

بـه عنـوان شاخصـة     هـا،  برداشت كرده است كه اعتقاد به دوازده امام و غيبت دوازدهمين آن

اصلي تفكر شيعه اثنا عشري، از اصالت برخوردار نيست؛ بلكه عالمان مذهب نوظهور شيعه اثنا 

عصـر آل  ( ي مناسـب ا عشري، با توجه به شبهات و حملاتي كه متوجه ايشان بوده، در برهـه 

براي دفاع از خود، ضمن همساز ساختن منابع پيشين با باورهاي خويش، در پـي اثبـات   ) بويه

به همين . ها قبل، از سوي اماميه پرداخته و ارائه شده بود اين امر برآمدند كه اين باورها مدت

و بـا تكيـه بـر     هاي باور به غيبت دوازدهمين امـام  دليل، در چنين فضايي و با توجه به جاذبه

 �اثنـا عشـريه  �بـه   �اماميـه �، انتقـال از  �غيبت�و  �عدد دوازده�هاي فكري مربوط به  زمينه

: 1374الـويري،  ( اين مقاله توسط محسن الويري خندان ترجمه و نقد شده است. تحقق يافت

وي ضمن بررسي يكايك مصادر اصلي مـورد استفادة مـــؤلف، نخست اثبات كرده ). 51-86

ر خلاف نوشتة مؤلف، نظرية غيبت دوازدهمين امام، به طور ضمني در منابع اولية اماميه كه ب

هاي مؤلف بـراي نوظهـور شـمردن ايـن دو نظريـه و       مطرح بوده و سپس با ارزيابي استدلال

                                                 
1. From Imāmiyeh to Ithnā `Ashariyeh 
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گيري او را نشـان داده و آن گـاه بـا طـرح      هاي او از منابع؛ قابل اعتماد نبودن نتيجه برداشت

هاي گرايش اماميه به اين دو نظريه، اثبات كرده  دگاه مؤلف را دربارة انگيزهچندين پرسش، دي

وي سپس در بخشي مستقل نشان داده كه نگرش مؤلّف بـه ايـن مسـئله، بـر ناديـده      . است

گرفتن شرايط و حوادث سياسي و اجتماعي شيعه در سه قرن نخست حيات خود و مقتضـيات  

در پايان، با استناد به مدارك تاريخي، براي چرايي . باشد آن، به ويژه بر مسئله تقيه مبتني مي

تر انديشة دوازده امام و غيبت دوازدهمين امام در منابع سده چهـارم   و چگونگي طرح گسترده

 .احتمالي جديد را مطرح كرده است هجري

  عربـى   در زبـان   كـه   ، بايد گفت شود تعبير مي �شيعه�در تبيين عنوان اماميه كه از آن به 

و در ) 69: مـريم (  �از مـردم   گروهـى �  معنـى   بـه   در كاربرد مطلق  ، شيعه هجري  سدة نخست

ايـن دسـته از شـيعيان    ). 15: قصـص ( است  بوده � پيروان�و  � ياران�  معنى  به  اضافه  صورت

ترين افـراد بـراي حاكميـت     عمدتاً به برتري سياسي اهل بيت باور داشته، و ايشان را شايسته

بر عثمان باور داشته اند؛ در حالي  7همچنين ايشان به برتري اميرمؤمنان. دانستند ه ميجامع

بـه بـاور ابـن حجـر      .)22: 1368جعفريـان،  ( شـدند  ناميده مي �شيعه عثمان�كه گروه ديگر 

كساني بودند كه در محبـت عثمـان غلـو كـرده و بـراي علـي بـن ابـي          1عسقلاني، عثمانيه

كساني بودند كه در  �متشيع�در اين نگاه ). 17-16: 1300ني، عسقلا( نقص قائلند 7طالب

بـه   �رافضـى �كـه  ترى داشتند؛ در حالى  توجه بيش7مقام مقايسه ميان خلفا به اميرمؤمنان

شد كه خلافت شيخين را منكر و خلافـت اميرمؤمنـان را بـه عنـوان امـرى       كسانى گفته مى

. گشـت  خصوص مردم كوفه برمى عراق، بههاى اين نوع تشيع، به  ريشه .منصوص باور داشتند

علّت عمدة اين توجه نارضايتى از اقدامات و اعمال حاكمان منصوب از سوى خليفه سوم بوده 

مردم كوفه بـه   ،7با روي كار آمدن اميرمؤمنان. كه به انتقاد و سپس قتل خليفه منتهي شد

 ـ 7ايشان حضرت علـى . حضرت پيوستند و از حاميان آن حضرت شدند ر عثمـان مقـدم   را ب

  منشأ اصطلاح  آنچه). 23: همان( ابوبكر، عمر و على پذيرفتند: داشته و خلفا را به اين صورت
                                                 

مقايسه تـاريخ نگـاري عثمانيـه و شـيعه در     «: خيرخواه علي سيد امهن در اين زمينه رجوع كنيد به پايان .1
  ).1389دانشگاه باقرالعلوم، قم (» 7ث دوران امام عليحواد
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  سـدة نخسـت    ، مذهبى تاريخى  هاي در جريان �7شيعة على�  ، كاربرد تركيبى گرديده  شيعه

رفـه و بـه   گرچه واژه شيعه، چنانچه به نحو مطلق يا همراه الـف و لام مع  ؛ است  بوده  هجري

، يعنـى جمـع پرشـمارى از    7صورت غير مضاف ذكر گـردد؛ فقـط بـر پيـروان اميرمؤمنـان     

نـوبختي،  ( انديشـند  گردد كه در برخى از باورها متفاوت از اهل سنت مى مسلمانان اطلاق مي

  نكته  ، اجمالاً اين كلامى  مباحث  همچنين در تفصيل). 19: 2، ج1368و جعفريان،  18: 1404

  پس  مسلمين  امامت  ، در باب از صدر اسلام  از مسلمانان  گروهى  كه  است  تاريخى  تاز مسلما

شـيعة  �  بـا عنـوان    گـروه   اند و همـين  بوده  ويژه قائل  حقى 7 على  امام  ، براي6از پيامبر

  ).17: 1404نوبختي ( شدند مى  شناخته �7 على

اي بر  كه اين مفهوم از چه دوره اين در مفهوم اماميه، آنچه بيش از همه مورد توجه است،

ها در چه زماني بـوده و   شده؛ اولين گمانه زني اي از شيعيان اطلاق مي گروهي خاص يا دسته

اين عنوان چه معنايي داشته است؟ در هر صورت، براي شناخت صحيح هـر واژه، عـلاوه بـر    

از رواج آن مفهـوم   رجوع به منابع دست اول، بايد دانست كه استعمال اصطلاح خاص، حاكي

گويا اين مفهوم، اولين بار در نيمه سده دوم هجري و البتـه بـه   . در آن دوره زماني بوده است

، در جريان قيام )ق121( در اين باره نقل شده است كه زيد. معناي خاص آن به كار رفته است

راونـدي در  همچنـين  ). 141: اصفهاني، بي تا( خويش از برخي افراد امامي كمك خواسته بود

ضمن داستاني مبتني بر قول برخي از اصـحاب چنـين نقـل كـرده، كـه بـه اطرافيـان امـام         

  ).309: 1، ج1409راوندي، ( گفته شده است �امامي�، 7هفتم

ديگري در اين زمينـه  هاي  ها آمده، نقل هايي كه در متن برخي از گزارش علاوه بر نشانه 

غرا، اين مفهـوم، بـر گروهـي از شـيعيان اطـلاق      وارد شده مبني بر اين كه در دوره غيبت ص

شده است، اين اصطلاح با اين مفهوم در ادبيات علمي شيعه و سنيّ آن دوره نيـز مرسـوم    مي

تـوان بـه    تدوين شـده كـه مـي    هايي با عنوان اماميه در ميان شيعيان امامي كتاب. بوده است

، اشـاره  )63: 1416نجاشـي،  ( ةيمامالا خلا ما عةيالش فرق علی الردبا عنوان ) ق310( نوبختي

داشـته و ابـن قبـه     ةي ـالامام مقالات نام به قمي كتابي اشعري عبداالله همچنين سعد بن. كرد

نيـز در ميـان زيديـه،    ). 122: 1، ج1395صدوق، ( رازي نيز به اين اصطلاح اشاره كرده است
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اهـل سـنت، در آن   ؛ و از )449و  445، 354: 1، ج1410التحفه العسجديه، ( يحيي بن حسين

همچنين ). 17: 1400اشعري، ( از اين عنوان بهره برده است) ق 324( دوره ابوالحسن اشعري

بـراي نمونـه نـوبختي    . در اين دوره، مفهوم اماميه در ميان فرقه شناسان مرسوم بـوده اسـت  

اشـعري نيـز در چنـد    ). 112: ق1404نـوبختي،  ( همان ويژگي را براي اماميه ذكر كرده است

 در ويهمچنـين  . )106-103: 1360اشعري، ( ش كتاب خويش از اماميه نام آورده استبخ

 بعد كمي. )31 – 17: همان( است سود برده اماميه اصطلاح از جا دو در الاسلاميين مقالات

 ـالعلو سرالسلسلة بخاري در نصر ابي صغرا، غيبت پايان از  و )40: 1413ابونصـر بخـاري،   ( هي

: 2، ج1409مسعودي، ( الذهب مروج و )258: 1365مسعودي، ( ه و الاشرافالتنبي مسعودي در

  . اند ؛ اين اصطلاح را به كار برده)209و  208: 3، ج108

  ، و ، آن را با عنوان شيعه است كه توده مردم  اسلامى  از مذاهب  بر اين اساس، اماميه يكى

امام،   دان امامي به برخى خصوصياتهمچنين انديشمن. خوانند مي � اماميه�انديشمندان آن را 

از   زمـانى   در هيچ  زمين  نبودن  ، و نيز خالى امام  بودن  و معصوم  بودن  الطاعه  مفترض  از جمله

رسـد بـا گـذار     به نظر مي). 38: 1413مفيد، ( كردند تأكيد مي  اساسى  باورهاي  عنوان  ؛ به امام

شيعه در دوره غيبت صغرا به گروه خاصي كه به  ايام، مفهوم اماميه به عنوان بخش مهمي از

اند؛ اطلاق شده و شيعيان امامي از دوره غيبت صغرا تا كنون به  امامان دوازده گانه باور داشته

  . اند همين نام شهره بوده

  حيرت

اي كه با  اند؛ زمانه ناميده �دوران حيرت�عمدتاً دوره غيبت صغرا را برخي از عالمان امامي 

م ايشان به سردرگمي فراواني دچار شدند؛ به نحوي كه بر ايـن اسـاس آثـاري نيـز     غيبت اما

واژه شناسان بر اين باورند كـه كلمـه حيـرت از    . )10:1395: مقدمه ابن بابويه(اند  تأليف كرده

اين واژه به انسان سرگرداني كه مسيرش . مشتق شده و به معناي حيران و تحير است �حار�

؛ 222: 4، ج1414؛ ابـن منظـور،   263: 1412راغـب اصـفهاني،   ( شـود  مييابد، اطلاق  نمي را

  ).302: 1375و بستاني،  320: 6، ج1414زبيدي، 



  

 

او
اك

و
 ي

ار
ت

ي
خ

 ي
اه

مف
ي

 م
خت

نا
ش

ا 
عن

م
 ي

 غ
ره

دو
ي

ت
ب

 
ر

صغ
  ي

61 

اين اصطلاح را برخـي از انديشـمندان امـامي    : در سير تاريخي و تطور اين واژه بايد گفت

 به طور عمده ايـن سرگشـتگي بـه سـبب    . كردند دروه غيبت صغرا و به آن دوران اطلاق مي

نكته قابل توجه آن است كه پـيش  . غيبت امام دوازدهم و طولاني شدن اين پديده بوده است

از ذكر عالمان امامي، بسياري از روايات از پيشگويي در زمينه غيبت، و پيامد آن و تحير برخي 

بـه   7براي نمونه رواياتي با اين مضمون وارد شـده كـه اميرمومنـان    .اند از شيعيان خبر داده

؛ 338: 1، ج1362كلينـي،  (  1انـد  اشاره داشته و حيرت را زاييده غيبت امام عنوان كـرده غيبت 

طور كه اشاره شد، اولين منـابع مكتـوب    همان). 185: 1397و نعماني،  270: 1423مسعودي، 

و  4كم در دو سده  همچنين انبوه تأليفات اماميه، دست .اند امامي به مفهوم حيرت توجه داشته

ورد غيبت نشان از پيچيدگي حيرت و دل مشغولي شيعيان در ايـن بـاره بـوده    هجري در م 5

باشند و بـا يكـديگر    نكته اساسي اين امر، آن است كه پديده غيبت و حيرت توأمان مي. است

اي  و چه بسا همين امر سبب شد تا انديشمندان امامي به اين پديده نگاه ويـژه اند  پيوند داشته

ه ابن بابويه كتابي را با همين عنوان در غيبت صغرا تـأليف و تصـريح   براي نمون. داشته باشند

ابـن  ( كرد كه سعي داشته است با نگارش چنين كتابي حيرت و سرگشتگي شيعيان را بزدايـد 

  ).9: 1404بابويه، 

نعماني نيز هدف از تأليف كتاب خويش را با محوريت موضوع غيبـت، نجـات شـيعيان از    

به راه مستقيم عنوان و سعي كرده با كمك روايات به ايـن كـار    حيرت و سر كشتگي و ارشاد

  ).23: 1397نعماني، ( همت بگمارد

شيخ صدوق نيز سبب تأليف كتاب كمال الدين و تمام النعمه را حيرت و سركشتگي برخي 

داند؛ به طوري كه اين، سبب شده برخـي از شـيعيان بـه مـذاهب      از شيعيان در امر غيبت مي

كند كه حتي برخي از عالمان امامي متأثر از  وي به اين نكته اشاره مي. دا كنندديگر گرايش پي

                                                 
فَوجدتهُ متَفَكِّراً ينْكتُ في الْأَرضِ فَقُلتْ يا أَميرَ الْمؤْمنينَ  7أَتيَت أَميرَ الْمؤْمنينَ«: قَالَ نُباتةََأصَبغِ بنِ  .1

لَا و اللَّه ما رغبت فيها و لَا في الدنيْا يومـاً  : منْك فيها فَقَالَ رغْبةً مالي أَراك متَفَكِّراً تنَْكتُ في الْأَرضِ أَ
أُ الْأَرض قطَُّ و لَكنِّي فَكَّرتْ في مولُود يكُونُ منْ ظَهرِي الحْادي عشَرَ منْ ولْدي هو الْمهدي الَّذي يملَ

  .»يضلُّ فيها أَقْوام و يهتَدي فيها آخَرُون غَيبةٌ و حيرَةٌكَما ملئتَ جوراً و ظُلْماً تَكُونُ لهَ عدلًا و قسطاً 
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: 1، ج1395صدوق، (اند  شبهات پديده آمده در زمينه غيبت امام دوازدهم به حيرت مبتلا شده

شيخ طوسي نيز كتابي در مورد غيبت تأليف كرده و علت تأليف اثر خـويش را عـلاوه بـر    ). 2

، طولاني شدن اين پديده، و جوابي به سـئوال بـدخواهان   )يد مرتضيس( توصيه استاد خويش

طوسي در اين كتاب، غيبت را با توجـه برخـي از   شيخ ). 2: 1411طوسي، ( عنوان كرده است

  ).285، 166و  165: همان( روايات و استفاده از روش كلامي مورد واكاوي قرار داده است

باشد،  ه طور عمده متوجه غيبت صغرا ميدر نتيجه حيرت، اصطلاحي است كه شمول آن ب

بر اساس شواهد موجود، اين . شناختند و شيعيان امامي، آن دوره زماني را به چنين تعبيري مي

شده؛ به طوري كه بخشي از غيبت  اصطلاح تا حدود يك سده بعد از اين زمان نيز اطلاق مي

  ). 2: 1، ج1395 و صدوق،23: 1397نعماني، ( گرفته است كبرا را نيز در بر مي

  غيبت

مفردات الفاظ قـرآن تفسـير   . اند متفاوتي داشتههاي  بيان �غيبت�واژه شناسان براي كلمه 

هر آنچه از حواس : ها دانسته است و به تعبير ديگر اين كلمه را مخفي شدن خورشيد از چشم

لغت چنـين  لسان العرب در بيان معناي اين ). 616: 1412راغب اصفهاني، ( انسان پنهان شود

هـا   بوده و هـر آنچـه از چشـم    �غيب�هر آنچه خبرش از ايشان غايب باشد، آن : آورده است

مجمـع البحـرين آن را   ). 654: 1، ج1414ابن منظور، ( گردد عنوان مي �غيبت�مخفي باشد، 

  ). 134: 2، ج1375طريحي، ( كند مخفي شدن از چشم مردم تعبير مي

معني قابل فهم است كه غيبت به طور عمده به غايـب   با توجه به شرح واژه نگاران، اين

شود؛ در عين حال، آن شيء وجود خارجي دارد؛ اما به رغـم تأكيـد بـر     شدن شيء اطلاق مي

چنين نگاهي، برخي مفهوم غيبت را توسعه داده و بر معناي ذكر شده، مخفـي مانـدن جسـم    

، اين لغت در باورهاي شيعيان امامي، در اصطلاح). 314: 1387سليميان، ( اند امام را نيز افزوده

  ).3: 1411طوسي، ( به معناي مخفي شدن امام دوازدهم ايشان از انظار عمومي است

روايـي  هـاي   و نشـانه ) كه در بالا گذشت( رسد با توجه به معناي لغوي غيبت به نظر مي 

شان است؛ بـه  تاريخي فراوان در اين زمينه، غيبت امام به معناي عدم دسترسي شيعيان به اي
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توانستند با اراده خود با امام ديدار داشته، بلكه اين ديـدارها بـر اسـاس     نمي طوري كه اماميه

كلينـي،  ( گشـته اسـت   خواسته، ديدار حاصل مـي  اراده يك سويه بوده و هر زمان كه امام مي

البته . اند اين، در حالي بود كه در دوره حضور، شيعيان چنين مشكلي نداشته). 330: 1، ج1407

، كه بـه رغـم   )333: همان( در برخي از روايات به ناديده بودن جسم امام نيز اشاره شده است

وجود اين دسته از روايات، بايد توجه داشت بر اساس روايات دسته ديگر كه بر زندگي عـادي  

تاريخي فراوان در ايـن زمينـه؛ دسـته دوم از روايـات     هاي  امام دلالت دارد و همچنين نشانه

دارد؛ گرچه اين احتمال را بايد در نظر گرفت كه ممكن است اين گونه روايات  خصيص بر ميت

هايي مانند جسم غير خاكي داشـتن يـا بـه     بنابراين، گمانه زني. ناظر بر دوره غيبت كبرا باشد

همچنـين بـه نظـر    ). 314: 1387سـليميان،  ( آسمان رفتن آن حضرت مورد پـذيرش نيسـت  

ايشان بوده و بعدها ايـن   �ناشناس بودن�ان بودن در ابتداي غيبت صغرا، رسد، مراد از پنه مي

. تبـديل شـده اسـت    4شريف امام دوازدهم �عدم شناخت ظاهري جسم�ناشناس بودن به 

كه امام در مكاني باشد و نتوان امام را مشاهده كرد، با سـاختار   همچنين غيبت، به معناي اين

  :اي باچند اشكال مواجه است ذيرش چنين گمانهپ. خواني ندارد تاريخ غيبت صغرا هم

شـود كـه آن حضـرات از     نمي هيچ مورد قابل اعتنايي ديده :در تاريخ امامان شيعه. 1

  .اند چنين روشي استفاده كرده باشند؛ حتي در شديدترين شرايط از اين روش استفاده نكرده

. اربعه را لغو خواهد كرداي در تاريخ غيبت صغرا، تقيه شديد وكلاي  فرض چنين گمانه. 2

براي نمونه حرمت نام امام دوازدهم از چه روي بوده است؟ وكيـل اول در علـت حرمـت آن،    

كند كه آشكار شدن نام امام ممكن است سبب پيدا شدن مكان حضور ايشـان   چنين بيان مي

  ). 330: 1، ج1407كليني، ( باشد

طـور كـه    براي نمونه، همان. ه استتلقي عالمان دوره غيبت صغرا بر همين منوال بود. 3

بيان شد، علاوه بر حرام دانستن نام امام، علت چنين حرمتي را آشكار شـدن مكـان امـام بـر     

: 1348كشـي،  ( بـرده اسـت   همچنين وكيل دوم، فراوان از نام مستعار سـود مـي  . شمردند مي

طوسـي،  ( اسـت هايي نيز از كاربرد عنصر تقيه در مورد وكيل سـوم نقـل شـده     داستان). 533

1411 :386.(  
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در آن دوره، خلافت عباسي به دنبال شناخت عملكرد اماميه بوده، كـه برابـر برخـي از    . 4

ها پس از آغاز غيبت صغرا خليفه عباسي توانسته بود مكان حضور امام را بيابـد و   ها مدت نقل

گـري، غيـر از ناپيـدا    مأموران خليفه عباسي توانسته بودند امام را پيدا كنند، و امام از روش دي

  ).248: همان( جا را ترك كردند شدن، آن

توان يافت كه به نحوي گوياي استفاده كردن امـام از   نمي همچنين هيچ نقلي معتبري. 5

طوسي براي شيخ صدوق و شيخ كه ( هاي قرآني ناظر به غيبت انبيا حتي نقل. اين روش باشد

هيچ گاه متضمن چنـين برداشـتي از غيبـت    ) اندها سود برده  اثبات غيبت امام دوازدهم از آن

 �پنهان شدن ايشـان از انظـار  �هاي بر شمرده انبيا، به طور معمول به معناي  نيستند؛ و غيبت

  ).109: 1411و طوسي،  254: 1، ج1395صدوق، ( شود نمي در آن ديده �ناآشكاري�بوده و 

ايـن پنهـان   . دانسـت  �ريپنهان كـا �توان نوعي  در هر صورت، اين شيوه از غيبت را مي

كاري از همان ابتدا صورت پذيرفت؛ به طوري كه تولد ايشان حتي از غالب شـيعيان پـدرش   

بر ايـن  ). 229: همان( مخفي ماند و به همين دليل، وجود ايشان مورد انكار برخي قرار گرفت

؛ چراكـه  بايست از سال ولادت ايشان دانست اساس، برخي بر اين باورند كه غيبت امام را مي

تولد ايشان نيز با پنهان كاري زيادي صورت پـذيرفت و عمـلاً بسـياري از اماميـه نتوانسـتند      

ايشان را در دوران كودكي زيارت كنند؛ با توجه به اين كه تعداد محدودي از شيعيان امـامي،  

 ـ؛ شايسـته اسـت غي  )329: 1، ج1407كلينـي،  (انـد   ايشان را در دوران كودكي ديده ت امـام  ب

از غيبـت  نبايـد  دهم پس از شهادت پدرشان محسوب شود و دوران حيات امام يازدهم را دوزا

  ).329: همان( دانست

هاي  در بررسي مصداق غيبت بايد توجه كرد كه با توجه به برخي از روايات، يكي از علت

وجـود  ). 97: 1411طوسي، ( باشد ايشان مي بهاصلي پديده غيبت، ترس از دستيابي عباسيان 

-133: 1391صفري فروشاني و احمدي كچايي، ( هايي بر اين امر، غير قابل انكار است نهنشا

برخـي   1).همان( چه بسا همين امر سبب شد تا بردن نام ايشان در آن دوره حرام باشد). 156
                                                 

شناخت نام امام ممكن بود به پيدا كـردن مكـان اختفـاي ايشـان     ) ق267(بنابر باور عثمان بن سعيد  .1
  .منجر شود
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دانند، بلكه آن را تجربه شـده در انبيـاي    نمي از انديشمندان امامي پديده غيبت را امري بديع

  ).244: 1411طوسي، (اند  تهپيشين دانس

ها، اين امر به راحتي مورد پذيرش شيعيان واقـع نشـد و در آن دوره    به رغم همه اين ديدگاه

نكته قابل توجه پديده غيبت، آن بود كـه ايـن امـر بارهـا     . زيادي به دنبال داشتهاي  چانه زني

و ) 176: 1397مـاني،  و نع 339: 1، ج1407كلينـي،  ( توسط امامان پيشين تذكر داده شـده بـود  

اند؛ با ايـن وصـف كـه يكـي از      كه برخي از اين روايات به وجود دو غيبت اشاره كرده تر آن مهم

؛ 170: 1397؛ نعمـاني،  160: 2و ج 339: 1، ج1407كلينـي،  ( تـر خواهـد شـد    ديگري طـولاني 

تا برخي  چه بسا اين دسته از روايات، سبب شده). 529: 2، ج1381و اربلي،  109: 1411طوسي، 

  ). 27: 1404نوبختي، ( شوند گاهي مدعي غيبت رهبران خويش  شيعه گاههاي  از فرقه

  وكيل

كـه بـه نماينـدگان امـام     اسـت  از جمله واژگان مورد بحث در دوره غيبت صغرا  �وكيل�

لغت شناسان معمولاً در معناي اين واژه زياد اخـتلاف ديـدگاه   . شده است دوازدهم اطلاق مي

بـراي نمونـه در مفـردات    . شود نمي به همين دليل، تفاوت چشمگيري در آن ديده .اند نداشته

راغـب اصـفهاني،   ( دانسـته  �در كاري به ديگري اعتماد كـردن �الفاظ قرآن، آن را به معناي 

عنوان كرده كـه البتـه بـا تسـليم شـدن       �كفيل�و لسان العرب آن را به معناي ) 882: 1412

ابـن منظـور،   ( باشـد  آن، امري را به كسي واگذار كردن مـي  امري همراه است و معناي ديگر

هم خانواده دانسته كـه بـا اعتمـاد بـه      �توكيل�مجمع البحرين آن را با ). 734: 11، ج1414

همچنـين تـاج العـروس آن را از ريشـه     ). 494: 5، ج1375طريحي، ( طرف ديگر همراه است

دانسـته اسـت؛ بـه     �ري به شخص ديگرسپردن ام�، يا �تسليم كردن��وكل يكلُ به معناي 

: 15، ج1414زبيـدي،  ( باشد وظايف شخص ديگر را انجام دهـد  طوري كه شخص مأمور مي

  ). 955: 1375 بستاني،(اند  دانسته �اعتماد كردن بر كسي�همچنين آن را ). 785

وكيل در اصطلاح، تعيين كسي است براي انجام دادن كاري از جانب ديگري به موجـب  

ار داد؛ چراكه موكل خود را از انجام دادن كار مطلقاً، يا به صورت مستقيم عاجز كـرده  عقد قر
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اين اصطلاح به طور عمده به برخي از  1).213: 2و امامي، ج 394: 4، ج1418طاهري، ( باشد

اين گروه از ياران امامان، . شده است، كه البته وظائف خاصي داشتند ياران حضرت اطلاق مي

تعريف پذير هستند كه در ادامه اين پـژوهش بـدان پرداختـه     �وكالت�ي به نام در قالب نهاد

  ). 88: 1390آفتاب،( خواهد شد

اما آنچه به عنوان مصداق وكالت مطرح است، اين كه آن نهاد تحت شـرايط و ضـرورت   

اجتماعي و سياسي آن روز، در ابتداي خلافت عباسـيان توسـط امامـان ميـاني شـيعه شـكل       

هايي همچون جمع آوري وجوهات و سـامان   طور عمده تفويض امور در عرصه گرفت، كه به

البته عمده كار اين نهاد در دوره غيبت . دادن توده اماميه، از جمله كاركرد اين نهاد بوده است

صغرا و در قالب پنهان كاري نسبت به خود امام، يعني نام و مكـان امـام و نيـز سـامان دادن     

همچنين بايد توجه داشت وكيلان دوره غيبت صـغرا بـه دو   . وده استپنهاني شيعيان امامي ب

  ).353: 1411طوسي، ( شوند دسته اصلي و غير اصلي تقسيم مي

به وكيلان اربعه يا همـان   �نايب�نكته مهم در اين بخش آن است كه آيا اطلاق عنوان  

ايشان در آيا و  باشد؟ صحيح مي) امري كه امروزه شايع شده( 4وكيلان اصلي امام دوازدهم

گيرند؟ به همين دليـل لازم اسـت در ايـن     اي قرار مي تعريف اين دسته از الفاظ ستايش شده

  :بخش به تعريف واژه نائب پرداخته شود

  نايب

 اند، كه شخص در امور مهم جانشين ديگـري شـود   را چنين تعريف كرده �نايب�در لغت 

جانشيني يا قائم مقامي شخص ديگر آمده همچنين به معناي ). 774: 1، ج1414ابن منظور، (

                                                 
قدى است كه به موجب آن، يكى از طرفين، طرف ديگـر را بـراى   ع«: در تعريف آن چنين آورده اند .1

بر اساس اين تعريف، اثر عقد وكالت اعطاى نيابت است؛ بدين . »كند انجام دادن امرى نايب خود مى
معنا كه موكل اقدام وكيل را در مورد اجراي اعمال حقوقى، به منزلة اقدام خود دانسته و به او اختيار 

كه موكلّ با وكالت، براى وكيل سلطه  حساب موكلّ تصرفاتى را انجام دهد؛ نه آن دهد كه به نام و مى
دهد، در حكـم واسـطه    بنابراين، وكيل نسبت به آثار اعمالى كه انجام مى. و ولايت مستقل ايجاد كند

 .كند براى موكلّ است، نه براى خود بوده و آنچه مى
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  .در هرصورت، نايب بايد امور شخص ديگر را به عهده بگيرد). 887: 1375بستاني، ( است

هيچ گاه در روايات وارد نشده و در بستر  �نواب�در تطور اين عنوان بايد دانست كه كلمه 

صدوق در بيان عملكرد وكلا به براي نمونه، . اند تاريخ منابع معدودي به لفظ نواب اشاره داشته

  : اين عنوان اشاره و چنين نقل كرده است
الْمنْصوبيِنَ بِها و يخْـرجُ مـنْ     النُّوابِ  و كَانَ بعد ذلَك نَحملُ الْأَموالَ إلِىَ بغْداد إلِىَ

اتيعقالتَّو مهنْد479: 2، ج1395صدوق، ( ع(.   
اي بـيش از   و بـا فاصـله  ) 520: 1413طبري، ( ين لفظ توجه كردهپس از وي، طبري به ا

راونـدي،  ( يك سده راوندي در سده ششم هجري به وكيل، به عنوان نايب اشاره كرده اسـت 

بـه  . گيرد گويا از اين زمان اين عنوان به طور گسترده مورد توجه قرار مي). 1112: 3، ج1409

هاي پسيني كـه بعـدها    ويا مرادشان ناظر بر برداشترغم اشاره منابع پيشيني به اين عنوان، گ

ها نايب را در همـه شـئون امامـت صـاحب      اين برداشت. در ميان اماميه رايج شد، نبوده است

در صورت پذيرش اين گمانه كـه اصـحاب اصـلي امـام، از نايبـان ايشـان       . دانست اختيار مي

ه تصرف در امور حكـومتي يـا همـان    از جمل ،آمد كه ايشان وظايف امامت را اند؛ لازم مي بوده

هـاي اصـلي غيبـت     رسد، يكي از علت ولايت تشريعي پذيرا باشند؛ در صورتي كه به نظر مي

امام دوازدهم، فضاي شديد سياسي عليه ايشان بوده؛ به طوري كه فرصت زندگي عادي را از 

اي تسـلط  با چنين فرضي، به هيچ صورت شرايط سياسي و اجتماعي بـر . كرد ايشان سلب مي

بنـابراين،  . امام يا يكي از اصحاب ايشان وجود نداشته تا بر مصدر امور حكومتي تكيـه بزننـد  

تصور نايب در چنين شرايطي ممكن نبوده و اساساً امام در آن شرايط خاص به نايـب نيـازي   

نداشته است؛ بلكه به افرادي نيازمند بوده كه بتوانند امور عـادي شـيعيان امـامي را پيگيـري     

  .كنند

همچنين به باور برخي از محققان، با توجه به متن توقعيات منتسـب بـه امـام دوازدهـم،     

: 1367جاسـم،  ( عمدتاً وكلاي اربعه از ورود به مباحث اقتصادي و سياسي منـع شـده بودنـد   

. رسد اين اقدام به سبب وجود همان فضاي سنگين عليه اماميه بـوده اسـت   به نظر مي). 140

امام در چنين شرايطي بهترين روش مهار مشكلات را با پرهيز دادن وكـلا از  به همين دليل، 
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نگاهي به شغل وكيلان اصلي، خود گواه . كرده است بحث برانگيز دنبال ميهاي  ورود به حوزه

اين امر است كه اين دسته از وكلا با انجام دادن كارهاي دست دوم و غير چشمگير، به دنبال 

). 156-133: 1391صفري فروشاني، احمدي كچـايي،  (اند  اماميه بوده تغيير نگاه عباسيان به

رسد با توجه به اصطلاح وكالت و شرايط زمانه، كاركرد وكيلان غير از چيزي است  نظر ميبه 

  .كه براي ايشان در امور حكومتي در نظر گرفته شده است

  سفير 

زبيـدي آن را  . اند دانسته �آشتي دادن ميان قومي�را به معناي  �سفير�لغت شناسان واژه 

البته وي آن را با رسول مرادف برشمرده كـه  . داند مي �اصلاح كننده در ميان قوم�به معناي 

). 527: 6، ج1414زبيـدي،  ( باشـد  خانواده مي هم �آشكار كردن�گويا با كلمه سفر، به معناي 

ده و چنـين آورده  همين معني را ابن منظور در روايتي منسوب به امير مومنـان برداشـت كـر   

وي مراد از   �.بينك و بينهم  إِن الناس قد استسَفَروُني: أنَه قال لعثمان  في حديث علي�: است

ابـن  (  باشـد   داند كه با كلمه رسول هم معنا مي اين فرمايش را اصلاح قوم توسط حضرت مي

قرشـي  (انـد   ميـده لغت شناسان معاصر نيز همين را از اين لغت فه). 370: 4، ج 1414منظور، 

  ).272: 3، ج1412، يبناي

شود، اين است كه اين لغـت بـراي    تر بر آن اتفاق نظر ديده مي در هر صورت، آنچه بيش

بنـابراين، اطـلاق آن بـر وكـلاي امـام      . باشـد  مي) رسول( اي اصلاح بين امور توسط فرستاده

در تطور مفهوم . ردتري دا با وظايف ايشان نسبت به كلمه وكيل هم پوشاني كم 4دوازدهم

وي ايـن  . سفارت بايد در نظر داشت، اولين منبعي كه به آن اشاره كرده نعمـاني بـوده اسـت   

نعماني پس از ذكر . دانسته استمنتسب عنوان را به وكلاي امام دوازدهم و به جريان وكالت 

ن و امـام در  روايتي كه به دو غيبت در ميان اماميه اشاره دارد، سفرا را حلقه واسط ميان ايشـا 

بعد از وي، شيخ مفيد از عنوان سـفير، بـه   ). 173و  161: 1397نعماني، ( داند غيبت صغرا مي

اما اولين ). 364و  340: 2، ج1413مفيد، ( كند همان شيوه كه نعماني استفاده كرده، اشاره مي

ي وي بـرا . منبع روايي اماميه كه به طور گسترده به آن پرداختـه، شـيخ طوسـي بـوده اسـت     
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و الظروف التي أحاطتهم في  4فصل سفراء الإمام المهدي�: معرفي وكلا چنين آورده است

؛ و �، ذكر طرف من أخبار السفراء الذين كـانوا فـي حـال الغيبـه     السفارة و ذكر أمور أخرى

اين، در حـالي اسـت كـه    . سپس به طور مفصل با ذكر افراد سفير به ايشان اشاره كرده است

طوسـي،  (اند  د فقط به كليات سفير پرداخته و به افراد سفراء توجهي نداشتهمفيشيخ نعماني و 

1411 ،345.(  

طوسي در اين بخش، به وكيلان دوره حضور و غيبت توجه داشته، گرچـه بـه همـه    شيخ 

حمران بن اعين، مفضل بن عمـر،  : وكيلان نپرداخته است، وي به اين موارد اشاره كرده است

در ضمن معرفـي وي، بـه   ( ابوس لخمي، عبداالله بن جندب بجليمعلي بن خنيس، نصر بن ق

، محمـد بـن سـنان،    )زكريا بن آدم، صفوان بن يحيي، سعد بن سعد، نيز اشـاره كـرده اسـت   

عبدالعزيز بن مهتدي قمي اشعري، علي بن مهزيار، ايوب بن نوح دراج، علي بن جعفر هماني 

ها اشاره  اهي به افرادي كه وي به آننگ). 351-346: 1411طوسي، ( و ابوعلي حسن بن راشد

وي حتـي  . انـد  كرده، حاكي از آن است كه اين افراد عمدتاً از افراد سرشناس نهاد وكالت بوده

كه اماميه  و با آن) 351: همان( در معرفي منحرفين از سازمان وكالت بر همين مبنا بوده است

همان روش را در پيش گرفته و صرفاً با انبوه وكلا در دوره غيبت صغرا مواجه بوده است، وي 

توان چنين نتيجه گيري كرد كه  در اين صورت، مي). همان( به وكلاي اربعه اشاره كرده است

شيخ طوسي از مفهوم سفير، معناي خاصي را در نظر داشته كه با وكيـل در نگـاه او متفـاوت    

  .اند اشتي نداشتهبوده است؛ هر چند منابع پيش از وي به آن توجه نداشته و چنين برد

  نتيجه گيري

با توجه به مفاهيم مهمي همچون اماميه، غيبت، دليل و حيرت در مقوله انتظار و غيبـت،  

واكاوي در منابع كهن در ايـن زمينـه   . نمايد ضروي مي) لغتاً و اصطلاحاً( شناخت اين مفاهيم

  :در اين پژوهش به اين مفاهيم پرداخته شد. راهگشاست

تطور مفهوم اماميه، چنين عنوان شد كه اين مفهوم اولين بار در نيمه سده در : �اماميه�. 1

پيشين تفاوت چنداني نداشته و آنچه هاي  اول هجري وارد شده است و مصداق اماميه با دوره
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شيعيان اماميه امروزه در فهـم ايـن معنـي برآننـد، همـان اسـت كـه گذشـتگان آن را درك         

  .كردند مي

شريف امام  �پنهان بودن جسم�و  �عدم دسترسي�را به معناي  گذشتگان آن: �غيبت�. 2

 �جسم غير مادي�اند؛ در حالي كه امروزه علاوه بر برداشت مذكور، غيبت را به معناي  دانسته

  .باشد نمي كه صحيحاند  دانسته

اين واژه در باور اماميه كنوني با گذشتگان ايشان تفاوت چنداني نـدارد؛ مگـر   : �وكيل�. 3

رسـد در فهـم    امروزه به وكلاي اربعه لقب ستايش آميز نواب داده شده كه به نظر مـي  كه آن

گاه چنين عنواني را بـه ايشـان    اماميه در دوره غيبت صغرا هيچ. اند عنوان وكالت به خطا رفته

  .كردند نمي اطلاق

را از اين عنوان از نظر مفهومي تغيير چنداني نيافته و آنچه در دوره غيبت صغ: �حيرت�. 4

  . كنند اند، همان است كه امروزه تعبير مي اين مفهوم داشته

اين عنوان را اولين بار شيخ طوسي به كار برده، كه در حدود دو سده بـا آغـاز   : �سفير�. 5

. اي مورد توجه نبوده اسـت  غيبت صغرا فاصله داشته است و در دوره غيبت صغري چنين واژه

 وكـلا هـاي   ر، اين مفهوم در مقايسه با وكيل با مسئوليتبه رغم برداشت ايشان از عنوان سفي

  . تري داشته است هم خواني كم
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  ترويجي انتظار موعود - فصلنامه علمي

 1394پاييز ، 50شماره  ،پانزدهم سال
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 15, No.50, autumn 2015 

 ريتاث و يسمر يحال نگار شرح يها اندك بودن داده ييدرچرا يكاوش

  شانيا يوكالت گاهيجا آن بر

يخان يقاض نيحس
1

 

  چكيده

گر  يكي از نكاتي كه ذهن پرسش ا،شرح حال وكلاي اربعه در عصر غيبت صغر  در مطالعه

چهـارمين وكيـل خـاص امـام      ،اندك بودن شـرح حـال سـمري    ،سازد را به خود معطوف مي

ه بـه جايگـاه وكـلاي چهارگانـه در     با توج ـ. پيش از اوستسه وكيل  در مقايسه با 4زمان

كـه   ايـن تر  چنين است؟ و مهم له ئرسد كه چرا مس اين سوال به ذهن مي را،روزگار غيبت صغ

سـازد؟ بـا    اي را متوجه جايگاه وكالتي ايشان نمـي  خدشه ميزان اندك بودن اطلاعات،آيا اين 

هاي موجـود در مـورد ايـن     توصيفي جامع از داده  اي و ارائه مراجعه به اسناد مكتوب كتابخانه

در ايـن جسـتار مشـخص    . چرايي كمبود اطلاعات، تحليل تاريخي گرديـده اسـت   ؛شخصيت

هـاي   ها تنها متوجه اطلاعـات منصـبي ايشـان اسـت و در بعـد داده      داده ميزان اندك ،گرديد

هـاي   همچنـين كمبـود داده  . گـردد  مشاهده نمياي  نسبت به سه وكيل قبلي كاستي ،زيستي

 نكتـه . قابل تحليل و درك است مربوط به آن،مسئوليت و حوادث اين زماني   ر بازهمنصبي د

بدون چـالش اجتمـاعي در    ،سترگ غيبت تامه  لهئكه آرامش زمان سمري و قبول مس آخر آن

  .جايگاه والاي وكالتي اين شخصيت است گوياي ،ميان اماميان

  . ، سفير، عصر غيبت، سمري، وكلاي اربعه، وكالت4امام مهدي :واژگان كليدي

                                                 
1

 Hu.ghazy@gmail.com  .طفي العالميةدانشجوي دكتري رشته تاريخ تشيع جامعة المص . 
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  مقدمه

اي از حيـات خـويش را تجربـه     برهـه ، 7جامعه شيعيان امامي با شهادت امام عسكري 

توجه . بوده استو سؤال اره مورد پژوهش وهم ،كرد كه مسائل آن بازه مهم زماني تاكنون مي

اران كه در آن روزگ ـ استبه چگونگي ارتباط امام غايب با پيروان خويش يكي از اين مسائل 

و ) ق413( اثـر شـيخ مفيـد    ،، المسائل العشر في الغيبه)ق360م( در آثاري مانند الغيبه نعماني

از جملـه   ،هاي فراوانـي  در عصر حاضر نيز در نگاشته .شود مي مشاهده) ق460( الغيبه طوسي

بـه قلـم   ، 4تاريخ سياسي عصر غيبـت امـام دوازدهـم    ؛اثر شهيد صدر ،الصغري تاريخ الغيبه

سـفراء المهـدي بـين الحقـائق و      ؛محمدرضا جبـاري   به خامه ،سازمان وكالت ؛ينجاسم حس

نوشـته علـي    4زنـدگاني نـواب خـاص امـام زمـان      و نگارش ضياء الدين خزرجي ،الاوهام

  .باز پژوهش گرديده است اين مسئله ،غفارزاده

 ـ�، �وكالـت �له مهم كه با عناوين و اصطلاحاتي ماننـد  ئدر پرداختن به اين مس و  �تبابي

اي   لهئناگزير از وكلا يا نواب اربعه سخن به ميان است كـه خـود مس ـ   ،همراه است �سفارت�

اي كه با وجود آثـار فـراوان در     لهئمس ؛آيد دهم به شمار ميزهاي غيبت امام دوا ويژه در بحث

جـاي كـاوش در    ،ايشـان   نامه اربعه به سبب اهتمام خاص بر شناخت و زيست يمعرفي وكلا

  . گردد يگر آن احساس ميابعاد د

، عدم تفصيل بحـث  )81 – 64: 1390صفري، قاضي خاني، ( وجود مدعيان دروغين وكالت

وكلاي اربعه در برخي منابع اصلي اماميه، مانند كتاب الكافي اثر كلينـي در كنـار شـبهه افكنـي     

ش و ؛ اهميـت پـژوه  )226: 1998الكاتـب،  ( افرادي مانند احمد الكاتـب در بحـث نـواب اربعـه    

در ايـن ميـان، ميـزان    . سـازد  پرداختن به ابعاد مختلف مسئله وكـلاي اربعـه را دو چنـدان مـي    

اطلاعات موجود از وكلاي اربعه با توجه به اهميت جايگاه ايشان در شبكه وكالت، امـري قابـل   

رسد از وكلاي اربعه در منـابع بايـد اطلاعـات كامـل و      به نظر مي توجه است؛ امري كه در آغاز

چنين نيست  دهد كه مسئله اين مي كه تحقيق و بررسي، نشان عي وجود داشته باشد؛ حال آنجام

  .و اطلاعات، به ويژه در مورد چهارمين وكيل در عصر غيبت صغرا، محدود و گاه مخدوش است
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خللـي  كه آيا كمبود اطلاعات در مورد سفير چهارم به وكالت ايشـان  ان است سوال مهم 

درك آن لازم  بـراي اي كه  لهئمس ؛است محوري اين تحقيق لهئمسنكته اين سازد؟  وارد نمي

تناسـب آن بـا جايگـاه منصـب      ،اي و منصبي ايشـان  نامه هاي زيست است ضمن بررسي داده

   .وكالت بررسي گردد

غيبـت  با شـيعيان در عصـر    4هنگام سخن از رابطان امام زمان :نگاهي به چند واژه. 1

 . شوند مي ، ملاحظهدر منابع �بينا�و  �باب�، �سفير� ،�وكيل�هايي چون  واژه اصغر

در منـابع   ،گـردد  مشـخص مـي   ،ها اطلاق شده است در بررسي عنواني كه به اين واسطه

صـدوق،  ( )ق381( صـدوق  ؛)525 :1، ج1407كلينـي،  ( )ق329( كهن بزرگاني چـون كلينـي  

 ـ�واژه  ؛)532: 1409كشي، ( )ق350حدود ( و كشي) 432: 2، ج1395 بـه كـار رفتـه     �لوكي

ابـن  ( اسـت  رفتـه بـه كـار    نيـز  �باب�لفظ  :در حالي كه در كتاب تاريخ اهل البيت ؛است

منسوب به قلـم برخـي عالمـان     ،اي ديرين و موجز نگاشته ،اين كتاب .)150: 1410الثلج،  ابي

در ) ق460( شـيخ طوسـي   ،هـاي پسـين   در قرن ).62- 13 :مقدمه كتاب: همان( .امامي است

قرار داده است و در كتاب دلائـل   )345: 1411طوسي، ( را بر اين وكلا �سفير�عنوان  ،الغيبه

اي با عنوان  نامه در پايان). 520: 1413طبري آملي، ( گر هستيم را نظاره �بينا�الامامه عنوان 

اماميه از آغاز غيبـت صـغري تـا پايـان قـرن       هاي كتابدر  4 وضعيت وكلاي امام زمان�

آفتاب علـي،  ( استبررسي شده له وكالت در منابع امامي ئپرداختن به مس سير تاريخي �هفتم

1390 :67 – 200.(  

صاحب �و به معني  �وكيل�ب داراي معنايي برتر از يالبته برخي بر اين باورند كه باب و نا

 ،فارغ از اين نكته ،كه در اين تحقيق) 40و  38 :1، ج1382جباري، ( بوده است 4امام �سر

مصداق است و بدان معني است كه داراي  اعصر غيبت صغر  اژه بر چهار رابط ويژهچهار و اين

در مناطق مختلف جهان اسـلام   4هر چند افراد ديگري در اين دوران به عنوان وكيل امام

رابـط  همان فرد مسئوليت اصلي و داراي در هر زمان تنها يك نفر  ؛به فعاليت مشغول هستند

 304( ، محمدبن عثمان)نيمه دوم قرن سوم( بن سعيد بر عثمان ويژه است كه اين امر منطبق

  .استمنطبق ) ق329يا  328( بن محمد سمري و علي)ق326( بن روح ، حسين)ق305يا 
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چند نكته نبايد از نظـر   ،توجه به شرح حال افراد در :نگاهي به شرح حال جناب سمري. 2

  :ه اطلاعات قابل رصد استها عموما دو گون كه در شرح حال اول آن :به دور باشد

بخشي از شرح حال متوجه احوال فردي اشخاص اسـت كـه بـه نـام و نشـان، خانـدان،        

هـاي   داده�هـا بـا عنـوان     پردازد كه در اين نوشـتار از آن  مي دست ايناز گاه و اموري  زيست

دارند كه  ديگري از اطلاعات وجود  ها گونه در كنار اين نوع داده. شود تعبير مي �اي نامه زيست

  .تعبير خواهيم كرد �هاي منصبي داده�به ها  بر آمده از جايگاه اجتماعي افراد است و از آن

هاي زيسـت   پي رصد آن هستند و داده هاي منصبي است كه افراد در كه اين داده دوم آن 

در منـابع  ها  تر داده لذا بيش ،شود ها خيلي توجه نمي لي بدانييا به دلا ،اي يا مغفول مانده نامه

 .از اين دسته هستند

اي افراد در جـايي ثبـت    نام و نشان زيست نامه ،همچنين بايد توجه داشت كه در گذشته

هـا   لذا پس از گذشت سـال  ؛نددها نبو نهادهايي بسان امروز متولي ضبط آنشد و در واقع  نمي

 ميسـر به آساني  ها امكان بازخواني اين نوع داده ،يافت جايگاه اجتماعي والايي ميشخص كه 

ها باز  اي از داده نگارنده تنها گوشهو انگيزه با توجه به هدف  ،كه در آثار مكتوب ضمن آن. نبود

  . گرديد نمايي مي

توان از اين  ها جدا نيست و اطلاعات ايشان را مي شرح حال جناب سمري نيز از اين قاعده

  .گر بود دو منظر نظاره

آخرين وكيل چهارگانه در روزگـار   منابع كهن، نام اي مههاي زيست نا دادهبر اساس . 1. 2

، در برخي آثار جديـد  �سمري�او و لقب  �ابوالحسن�وي كنيه  ؛�بن محمد علي� اغيبت صغر

و  210: 1385م حسـين،  ؛ جاس ـ412 :1، ج1412صـدر،  ( شـود  نيز بيـان مـي   �صيمري�لقب 

را بـراي ايشـان بـه     �سـمري �قب تنها ل ،اما دقت در منابع ديرين) 479 :2، ج1382جباري، 

 بـه نوشـته حـازمي    ،چه اين لقب بر آمـده از انتسـاب جغرافيـايي باشـد     چنان. رساند اثبات مي

: تا حازمي، بي( باشد موضعي در حجاز مي ،)فتح سين و ضم ميم بدون تشديد( �رمس�) ق584(

ر يمامه ياد كرده اي د به عنوان منطقه ،نيز از سمر به تحريك حروف) ق626( و ياقوت) 133

 ،�سـمر �توان جناب سمري را از اهالي  مي ،كه بر اين اساس) 246: 3، ج1995حموي، ( است
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اي ديگر در عراق بـا عنـواني    البته حازمي و ياقوت از منطقه. دانستمتعلق به يمامه در حجاز 

 ده شـده اسـت  خوان) كسر سين و فتح ميم مشدد( �سمر�اين منطقه با نام . اند مشابه ياد كرده

ياد آور . يكي پنداشته شود �سمر�كه نبايد با ) 246: 3، ج1995حموي،  و 133: تا حازمي، بي(

 اثر شيخ طوسـي بـه نقـل از كتـاب رجـال علامـه مامقـاني        ،گردد در تحقيق كتاب الغيبه مي

طوسي، ( بن محمد است گونه آمده است كه لقب سمري برگرفته از نام جد علي اين) ق1351(

شواهدي چند حكايت . ولي در مراجعه به كتاب مذكور اين سخن يافت نگرديد ؛)393: 1411

از . زماني دوران وكالتش در بغـداد حضـور داشـته اسـت      از آن دارد كه سمري حداقل در بازه

طوسـي،  ( توان به حضور گروهي از سـران شـيعه نـزد سـمري در بغـداد      جمله اين شواهد مي

) 190 :24، ج1409ذهبـي،  ( روح در بغداد مانند ابن ،كلاي قبليحضور و ؛)395و  394 ،1411

سمري بـه  . اشاره كرد) 366و  358 :1411طوسي، ( و وجود بارگاه وكلاي چهارگانه در بغداد

؛ حلـي،  396 و 1411طوسـي،  ( هجري 329 يا) 503 ،2ج: 1395صدوق، ( هجري 328سال 

خيابـان  و پيكـرش در  ) 503 :2، ج1395صدوق، ( در پانزدهم شعبان درگذشت ،)273: 1411

: 1411طوسي، ( به خاك سپرده شد �آبى عتاب�در كنار نهر  �ربع باب المحول�از  �خلنجى�

اي در اطراف بغداد نزديك كرخ و در شـمال   محله �ربع باب المحول�شايان ذكر است ). 396

منـابع  ). 362 :1،ج1995حموي،  و 30و  29: 1422وبي، يعق( قرار داشته است �براثا�روستاي 

  . نهند اي در مورد اين شخصيت در اختيار نمي نامه اي زيست بيش از اين موارد داده

جايگاه اجتماعي  گوياياطلاعاتي هستند كه  �هاي منصبي داده� :هاي منصبي داده. 2ـ 2

  بـازه هـا از   ايـن نـوع داده  . گيرنـد  لذا متناسب با جايگاه افراد مورد توجه قرار مي .هستندافراد 

بدين معنا كه هر چه مدت تصدي  متأثرند؛زماني   زماني منصب و حوادث روي داده در آن بازه

تر باشد و فرد مسئول در حوادث اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي مرتبط  منصب طولاني

جـا   از آن .يابـد  تر مجال مطرح شدن مي بيششرح  حال او  ؛با جايگاهش ورود پيدا كرده باشد

دانسـته شـده    ادر عصر غيبت صـغر  4وكلاي امام زمان  بن محمد سمري در زمره يكه عل

  . با جايگاه وكالتي ايشان است مرتبطهاي موجود  برخي داده ؛است

 اكه در عصر غيبت صغر ،بن روح مقدسه توسط حسين  ناحيهرسيده از دستور  بر اساسوي 
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 366: 1411طوسي، ( دار بود دهرا عه 4وكالت خاص امام  هجري، 326تا  305هاي  به سال

؛ صـدوق،  151، 1410الـثلج،   بـي ابـن ا ( معرفـي گرديـد  بن روح به جانشيني حسين  ؛)387و 

 هجـري 326در سـال   حسـين بـن روح  و بـا مـرگ   ) 394: 1411طوسي،  و 432 :2،ج1395

: 1383حلـي،   و 387 :1411طوسـي،  ( بن محمد سـپرده شـد   سرپرستي شبكه وكالت به علي

 ،بابويـه  در نزد جمعي از مشـايخ شـيعه از مـرگ ابـن     ،دوران وكالتشكه در است آمده ). 323

كـه وي را شـيخ    اپدر شيخ صدوق، از عالمان به نام قم در عصر غيبت صـغر  ، ابوالحسن علي

اهل مجلس ضمن يادداشت . دهد خبر مي ؛)بخش مقدمه: 1404ابن بابويه، ( اند القميين دانسته

، 1395صـدوق،  ( برنـد  مي پيگفته سمري و مرگ ابن بابويه  ، به انطباقزمان مجلس كردن

شيخ طوسي گزارشي از اين همچنين ). 394: 1411طوسي،  و 262: 1365؛ نجاشي، 503 :2ج

). 396: 1411طوسي، (هاي حاضر در جلسه بيان كرده است  ماجرا را به نقل از چند تن از قمي

كالـت ايشـان، مـاجراي خـروج توقيـع      ترين خبر مرتبط با منصـب و  مهمكه شايان ذكر است 

از  ،درگذشـت ايشـان   پيشگوييشش روز قبل از درگذشت سمري است كه علاوه بر  ،معروف

لذا سمري در پاسـخ بـه سـوال از     .بسته شدن باب وكالت خاص با مرگ وي سخن گفته بود

لذا كرد و كسي را به جانشيني معرفي ن ؛�الله امر هو بالغه� :با بيان اين جمله ،جانشيني خويش

؛ حلـي،  393: 1411؛ طوسـي،  516 :2،ج1395صـدوق،  ( ا مرگ وي آغاز گرديـد غيبت تامه ب

  ).149: 1411حلي،  و 323: 1383

كه يكي به بحث تسـليم بخشـي از امـوال     نيز وجود داردچند گزارش ديگر  ،در اين ميان

از  ،گزارش ديگـر  و) 517 :2، ج1395صدوق، ( دارداشاره روح به سمري  جامانده از دوران ابن

شـبكه   هجـري  305محمدبن عثمان كـه تـا سـال    ، 4ب دوم امام زمانيوجود كتابي از نا

 :همـان ( گويـد  نزد سفير چهارم سخن مي ؛)366: 1411طوسي، ( كرد وكالت را سر پرستي مي

پرسشـي   ،هاي كتاب دلائل الامامه همچنين در ميان نقل). 51:350،ج1403 مجلسي، و 363

بن محمد سمري است كه  اين سوال علي  واسطه .شود ر مورد علوم نزد امام مياز امام وقت د

توان از جايگاه وكـالتي   مي 4به دليل وجود اين نقل در ميان مباحث مرتبط با امام دوازدهم

  ). 524: 1413طبري آملي، ( اين خبر را مورد توجه قرار داد
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 ،هـاي جديـد   ري در نگاشـته بـن محمـد سـم    هنگام معرفي علي :ها خلط برخي داده. 3ـ2

از قراي  ،�صيمر�وي از اهالي  ،در اين آثار. بررسي نيازمند استبه شود كه  اطلاعاتي ديده مي

جا سكونت داشته و تني چند از ايشان هـر سـال    بصره دانسته شده است كه خويشانش در آن

؛ 210: 1385ين، م حسجاس( داشتند ارسال مي نيمي از درآمد اراضي خود را براي امام يازدهم

همچنـين از جايگـاه سياسـي سـمري در      ).304: 1377غفارزاده،  و 479 :2ج، 1382جباري، 

 وزيـر عباسـيان در عصـر معتـز     ،�جعفربن محمد�به واسطه نسبت دامادي با  خلافت عباسي

لـذا در  ). 188: 1379پورسـيدآقايي،  ( اسـت آمـده  سخن به ميـان   ؛)287: 9، ج1387طبري، (

رساني به سمري در مقام وكالت   ا به جايگاه خانوادگي وي و نقش آن در ياريه برخي تحليل

). 479 :2، ج1382و جبـاري،   210: 1385سـم حسـين،   جا( استناد شده اسـت  4امام عصر

 :1،ج1412صـدر،  ( شمرده شده 7از ياران امام عسكري ،بن محمد شايان ذكر است كه علي

ميـان   دروران سه وكيـل قبلـي از وي ذكـري    و چون در د) 479 :2، ج1382جباري،  و 412

كارگزاران سازمان وكالت  بودن وي را در شمار 7لاجرم به تبع اصحاب امام يازدهم ،نيست

بن محمد بـن   علي). 479: 2و ج 104 :1، ج1382جباري، ( اند روح دانسته به ويژه در عصر ابن

 �الاوصياء�كتابي با عنوان شمرده شده و  8اصحاب امامين عسكريين   زياد نيز كه در زمره

 از خويشاوندان سمري خوانـده شـده اسـت    ؛در اثبات امامت دوازدهمين امام شيعيان نگاشت

  ).304: 1377غفارزاده،  و 479 :2، ج1382؛ جباري، 210: 1385سم حسين، جا(

معـروف و   �سمري�گردد سفير چهارم تنها با عنوان  مشخص مي ،با تاملي در منابع كهن

وجـود   ،ها به جناب سمري منتسـب گـردد   چه سبب گرديده اين داده اما آن ؛ده استمشهور بو

وي كه در رديف اصحاب امام . است �بن محمد صيمري علي�شخصيت امامي ديگري به نام 

در اطـراف   ،�صـيمره �همان كسي است كه به منطقه  ؛)61: 1342برقي، ( بوده 7عسكري

نيمـي از   ،و هـر سـال  ) 439 :3، ج1995وي، و حم ـ 72: 1422وبي، يعق ـ( بصره منسوب است

). 255: 1426مسعودي، ( داشت ارسال مي7هايش را نزد امام يازدهم درآمد دو قطعه از زمين

مـرتبط بـا ايـن شخصـيت و ايـن       ،همچنين بحث داشتن جايگاه سياسي در حكومت عباسي

ني سـمري در  تكيه بـر جايگـاه خانـدا    مسئله،با روشن شدن اين ). 248: همان( خاندان است
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  .منصب وكالت منتفي است

ده اطلاعات ايـن  شباعث  �صيمر�با  �سمر�گردد احتمالا خلط  مشخص مي ،در اين تامل

جايگاه مهم وكالـت در  داراي  ،دو شخصيت يكي انگاشته شود و چون سمري در ميان اماميه

  . ها به ايشان منتسب گردد تمام داده ؛عصر غيبت بوده است

هاي موجـود در مـورد جنـاب سـمري در      با نگاهي به داده :ها مي دادهبررسي چرايي ك. 3

گر را معطوف خود سازد كه چرا اطلاعات چنـين   بادي امر اين نكته ممكن است ذهن پرسش

مورد  نكته ذيللازم است  ،پرداختن به پاسخ جهتدر . چنين اندك است اين ،شخصيت مهمي

 :مداقه قرار گيرد

؛ وجود منابعي كه بـه  ارتبط با منصب وكالت در عصر غيبت صغراز بين رفتن آثار م. 1ـ 3

له گنجـي ذي قيمـت   ئصورت مستقيم وارد بحثي شده باشند در راستاي شناخت زواياي مس ـ

له معمـولا بـه امـوري توجـه     ئگونه منابع به دليل رويكرد مستقيم پرداختن به مس ـ اين. است

چنيني كه منابع تخصصي  آثاري اين. ماند گران به دور مي كنند كه از تير رس ساير گزارش مي

هاي پنهان حوادث  آيند ياري رسان پژوهشگراني است كه به شناخت لايه بحث به حساب مي

 . مند هستند علاقه

هر چنـد   ؛است اوكلاي اربعه در عصر غيبت صغربه  راجعدر موضوع كلي اين نوشتار كه 

لغيبه به قلم شيخ صدوق و شيخ طوسي در الدين و تمام النعمه و ا سنگي چون كمال آثار گران

و بحث وكلاي اربعه تنها  استمحور اصلي  ،غيبت مسئلهرويكرد  ،در اين دو اثر ؛اختيار است

  . را به خود اختصاص داده استاين دو اثر اي از مباحث  گوشه

ز خورد كه متاسفانه امروزه اثري ا ها به چشم مي ذكر برخي نگاشته ،در معرفي آثار شيعيان

ايـن نكتـه اسـت كـه وجودشـان        ها تداعي كننده در حالي كه عنوان آن ؛آنان در ميان نيست

اخبـار  � .رسـان باشـد   كمـك  اوكالت در عصر غيبت صغر مسئلهتر شدن  توانست بر روشن مي

: 1365نجاشي، ( )ق 5و  4هاي  از عالمان سده( به قلم احمدبن علي سيرافي ،�ةالاربعالوكلاء 

و  85: همـان ( )ق401( اثر ابوعبداالله احمد جـوهري  �ةالاربع ةالائمار وكلاء اخب� ؛)87و  86

معـروف بـه ابـن     ،بن احمـد  االله ةهب اثر ،�اخبار ابي عمرو و ابي جعفر العمريين�و كتاب ) 86
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هـايي از آثـار    نمونه ؛)440: همان( فرزند دختري محمدبن عثمان ،)ق400زنده به سال ( برنيه

اهميـت  . كرد مي كمك اوكالت در عصر غيبت صغر مسئلهفهم به  ،شانمفقود هستند كه بودن

هاي شيعيان براي نگارش و حفـظ ميـراث    در دشوارياين آثار اين آثار وقتي است كه بدانيم 

  .شود ها يافت نمي اند كه بديل ديگري براي آن هايي بوده خود تك نگاشته

دشـوار   مسـئله فهم اين  ،ع تاريخيدر مناباندك اي  با مطالعه :سياست زدگي تاريخ. 2 ـ3

تـر   بـيش  ،ثبت در آثارشان بوده مورخان، برايچه در تيررس نگاه مورخين  نخواهد بود كه آن

تـوان تـاريخ را سياسـت زده     لذا مـي . قدرت بوده است  مسائل سياسي و امور مربوط به مقوله

تـر مـرتبط    ت بـيش قـدر   لهئهر چه واقعه و پديدآورندگان آن بـه مس ـ كه دانست و بيان كرد 

شايد توجه به همين نكته باشد كه امروزه سخن از . يافت تري مي امكان ضبط بيش ،گشت مي

  .استشده به ميان كشيده  �تاريخ اجتماعي�

مسائل سياسي به صورت مستقيم  مناسبت به ،كه منصب وكالت در عصر حضور ائمه با آن

در عصـر غيبـت    اين منصـب،  ؛)328 – 325 :1، ج1382جباري، : ك.ر( ورود پيدا كرده است

قـدرت و    لهئمس ـ ؛هر چند از توجه به مسائل حكومتي غافل نبود ،له غيبتئبه دليل مس اصغر

خان تبع مور نگاه حاكمان و به ،بدين سبب. هاي آن قرار نداشته است سياست در راس فعاليت

عي شد كه وكـيلان  بتوان مد ،داشت و چه بسا بر اساس شواهد موجود را به خود معطوف نمي

ويژه حاكمـان   به ،هاي خود از نگاه عموم جامعه در پي پنهان نگاه داشتن فعاليت، 4حضرت

و ) 498 :2،ج1395صـدوق،  ( بن عثمان در از بين بردن برخي اسناد دقت محمد. عباسي بودند

 ؛)370: 1411طوسـي،   و 502 2ج همـان، ( حتي در اختيار قرار ندادن رسـيد امـوال دريـافتي   

رعايت احتياط براي مصون ماندن از نگاه حكومـت و   بر اساس همين ضرورت، يعني دتوان مي

  .كند، توجيه جاسوسانش

حاكميت را بر آن داشته ، 4بحث مهدويت و قائم بودن امام زمان :رفتار احتياطي. 3 ـ3

جـوي وكـلا و   و  وكالـت در جسـت    لهئبود تا بر شيعيان سخت بگيرد و حتي با پيگيري مس ـ

وكـلاي  كـه  كـرد   اين شرايط ايجـاب مـي  ). 525 :1، ج1407كليني، ( سي به امام برآيددستر

ها را جدي  و پوشش اسرار و عدم تحريك غير خودي 4حفظ جان امام  هلئمس، 4حضرت
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خود را در معرض توجه قرار ندهند و از ورود به مباحثي كه  طلبد مي بگيرند كه لاجرم اين امر

 . خودداري كنند ؛آورد اجتماعي را فراهم ميبه صورت معمول شهرت عمومي 

كنـد كـه    روح به مناظرات خـود اشـاره مـي    در ماجراي انتخاب ابن ،ابوسهل نوبختي مثلاً

توبيخ يكي از ياران كه نزديك بود ). 391: 1411طوسي، ( افشا شود 4ممكن بود جاي امام

و اخـراج  ) 385و  384: همـان ( ابن روح را بـرملا سـازد    با تبسم خود در مجلس عمومي تقيه

جهـت و بـر   توان در ايـن   ميرا ) 386: 1411طوسي، ( يكي از دربانان به علت لعن بر معاويه

  .به نظاره نشست اساس همين تحليل

چگونگي طرح وكـلا در منـابع امـامي دوره غيبـت     �اي با عنوان  احمدي كچايي در مقاله

وكالت دربرخي منابع اماميه در عصر مهم  نپرداختن به مسئلهدر واكاوي علت اصلي  ؛�صغري

احمـدي  ( دانـد  مـي  نشات گرفته از بحث تقيه شـديد در آن روزگـار   ، اين مهم رااغيبت صغر

  ) . 156 – 133: 1391كچايي و صفري فروشاني، 

و گـاه  اند  هايي كه شناخت افراد را در پي دارند، گاه اصلي داده :اطلاعات اصلي يا تبعي. 4ـ3

ين معنا كه اگر اطلاعات با شخصيت افراد در ارتباط مستقيم باشد، اصلي است؛ از گونه تبعي؛ بد

ها با فرد ديگري مرتبط باشد كه به صورت ضمني اطلاعاتي از فرد ديگر در اختيـار   ولي اگر داده

اي سـفير دوم؛ در مـورد فرزنـدان وي     نامـه  هـاي زيسـت   نهند، اطلاعات تبعي است؛ مـثلاً داده 

بن روح، از بـانويي   دهند؛ اما هنگام مطالعه حوادث دوران حسين به دست نمي مستقيماً اطلاعاتي

آيد كه دختر سفير دوم دانسته شده و ادعاهاي شلمغاني را در  سخن به ميان مي �كلثوم ام�به نام 

كه هدف ( از اين گزارش). 405 – 403: 1411طوسي، ( سازد ميان خاندان بني بسطام برملا مي

به تبع ) هاست روح از آن يابي ابن لمغاني در ميان بني بسطام و چگونگي اطلاعآن بيان دعاوي ش

  . شود كه سفير دوم حداقل يك فرزند دختر داشته است مشخص مي

كه سفير  اين. هاي تبعي است از گونه داده ،بايد دانست بخشي از اطلاعات سه سفير قبلي

چرا كه منـابع هنگـام    ؛آيد به دست مياز جانشيني فرزند او  ،اول حداقل يك پسر داشته است

روح نيـز   هـاي خانـداني ابـن    داده. انـد  بن سعيد به خانواده و فرزندان او نپرداخته معرفي عثمان

زيـرا در معرفـي    ؛شود اطلاعات تبعي است كه با شناخت ديگر اعضاي اين خاندان حاصل مي
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لذا برخي بـر   .دهد پيوند مي �نوبختيان�است كه وي را با  �نوبختي�بن روح تنها لقب  حسين

 بايد پدرش اهل قم و مادرش از نوبختيان باشد ؛اند اين باورند كه چون وي را قمي هم دانسته

  ).214و  213: 1345اقبال اشتياني، (

هر چه اطرافيان يك شخصيت جايگاه اجتماعي والاتري داشته باشند و افرادي  ،به هر رو

بـه كمـك   ث روزگار خويش نقشي ايفـا كـرده باشـند؛    و در حوادشناخته شده به حساب آيند 

  .تر فهم كرد نيز بيش توان جايگاه منتسبان ايشان را ها مي با آن اطلاعات مرتبط

توان مفقودي منابع  باشد كه علت را مي از منتسبان جناب سمري اطلاعاتي در اختيار نمي

  .يا گمنامي خاندان ايشان دانست

هـاي   اي داده در بررسـي مقايسـه  سمري و سه وكيل قبلي؛  هاي تحليلي از مقايسه داده. 4

هـاي موجـود در    داده كه ميزان انـدك گردد  موجود در مورد وكلاي عصر غيبت مشخص مي

  . اي نيست نامه هاي زيست مورد جناب سمري به داده

گردد تاريخ ولادت هر سه وكيل قبلي  اي مشخص مي نامه هاي زيست با تطبيق سازي داده

ايشـان    كه نام و نشان كاملي از والدين و خـانواده  ضمن آن ؛سمري نامعلوم است نهمچونيز 

حتـي   و همچنين از شرايط رشد و بالندگي ايشان اطلاع چنداني وجود نـدارد . در اختيار نيست

در مورد تاريخ وفـات سـفير اول اطـلاع دقيقـي در دسـت نيسـت و تنهـا بـر اسـاس قـرائن           

  .شود هايي زده مي حدس

به  ،لذا توجه محقق .جو كردو  ها جست بايد علت را در نوع ديگري از داده ،مقايسه با اين

  .هاي منصبي معطوف خواهد شد بررسي داده

هـاي   داده اندك بـودن ميـزان   ،ها در مورد وكلاي اربعه گونه داده در آغاز با نگاهي به اين

هـاي   نظر دور داشت كـه داده  اما نبايد از ؛نمايد نيازمند ميبه بررسي  ،مرتبط با جناب سمري

باشد كه بايد مـورد توجـه    خود به اموري چند وابسته مي ا،منصبي وكالت در عصر غيبت صغر

  .قرار گيرند

شناسايي عصر تصدي منصب از چنـد جنبـه    ،در اين امر :بازه زماني تصدي منصب. 1 ـ4

   :مورد تاكيد است
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كـه مسـئوليت    شده و دوم ايـن  مي زماني را شامل  كه مسئوليت وكيل چه محدوده اول آن

تحليل اطلاعات موجود ياري رسان پژوهشـگر   جهتهر دو نكته در . بوده است مدتوي چه 

 . خواهد بود

بـن سـعيد و    بايد دقت كرد دوران سمري نسبت به دوران عثمـان  ،در مورد بخش نخست

قبـل از  جـا كـه عثمـان و محمـد هـر دو       از آن. گري اسـت يشرايط دداراي محمدبن عثمان 

وكالـت امـام    ،عثمـان  را عهـده دار بـوده و   7وكالت امام عسـكري  ،فرارسيدن عصر غيبت

بخش عمده و قابل تـوجهي   ؛)360و  353: 1411طوسي، ( است دار بوده را نيز عهده7هادي

-460و  451-450: 2، ج1382جباري، ( زماني است  هاي منصبي در ارتباط با اين بازه از داده

بايد نيز در مورد بخش دوم . ه تفاوت آن در حضور و غيبت معصوم نهفته استاي ك بازه ؛)461

 ق بـوده اسـت  229ق يـا  228ق تا 226هاي  متذكر شد مدت زمان مسئوليت سمري كه سال

با هـيچ كـدام از سـه وكيـل قبلـي قابـل        ؛)396: 1411طوسي،  و 503 :2، ج1395دوق، ص(

تر است نقدي را  منصبي ايشان نسبت به بقيه كمهاي  كه داده توان از اين مقايسه نيست و نمي

  .متوجه شخصيت يا جايگاه ايشان كرد

بخشي از دوران وكالـت   ،هاي طولاني تصدي منصب وكالت علاوه بر سال ،دو سفير اول

ضمن يـاري رسـاني بـه ايشـان در      ،اند كه اين دو امر خود را در عصر حضور پشت سر نهاده

  .كند مي را جبراناي ايشان  نامه زندگياندك ت اطلاعا ؛جايگاه اجتماعي وكالت

هـاي امـام    و توثيقات و حمايـت  روست  به مسئله وكالت در دوران غيبت روروح نيز با  ابن

زماني   اما بازه ؛معصوم حاضر را همانند دو وكيل قبلي براي معرفي شدن به اماميه همراه ندارد

به نوعي  ؛)387و  366: 1411طوسي، ( هجري 326تا  305هاي  سال دردوران وكالت ايشان 

به دليل جايگـاه   ،كه انتساب به خاندان نوبختي خاصه آن ؛كمبود اطلاعات است  جبران كننده

هاي مهم سياسـي و   و حضور شخصيت اويژه اين خاندان در ميان اماميه در عصر غيبت صغر

از عصـر وكالـت ابـن    اطلاعات ذي قيمتي  ،مذهبي در كنار تقابل با شخصيتي مانند شلمغاني

  .روح در اختيار قرار داده است

زماني تصدي منصب، حوادث روي داده   در كنار بازه :زماني تصدي منصب  وقايع بازه. 2ـ4
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زيـرا   ؛اطلاعات قرار گيـرد  ميزان اندكتواند پوششي بر  ديگري است كه مينيز مسئله در آن 

ولـي بـه دليـل آرام بـودن      ؛ه باشدممكن است فردي مدت طولاني منصبي را در اختيار داشت

  روي ندهد؛سياسي حوادث قابل ذكري  و فضاي اجتماعي

به قدري مهم باشد كه توجه اصحاب نقل را به  حوادث ،اما در دوران كوتاه مسئولي ديگر 

خود عاملي براي نقل اخبار مرتبط  ،اتفاقات دوران مسئوليت افراد ،به هر رو. خود معطوف دارد

  .با ايشان است

 ؛مدعيان دروغين يا مخالفـان اسـت    لهئوكالت مس  برانگيز در شبكه بحثاز جمله مسائل 

توجـه اجتمـاعي اماميـان را بـدان      ،كشـيدن منصـب وكالـت    بحثاي كه علاوه بر به  لهئمس

  . است كردهمعطوف ساخته و حتي در مواردي پاي حكومتيان را به نوعي به مساله باز 

بـا   ا،هاي منصبي وكلاي اول تا سـوم عصـر غيبـت صـغر     اي از داده بخش قابل ملاحظه

ملاحظه قابل درك بوده  ياي كه با اندك نكته ؛است ، مرتبطمدعيان دروغين و مخالفان مسئله

  . و در تحليل چرايي كمبود اطلاعات منصبي جناب سمري نبايد ناديده انگاشته شود

قاضي ( ادر عصر غيبت صغر 4بررسي گونه شناسي مدعيان دروغين وكالت امام زمان با

بـن   مشخص گرديده است كه ادعاهاي شـريعي، ابـراهيم   ،)81 – 64: 1390صفري،  وخاني 

. شـود  مي مربوطبن سعيد،  به روزگار عثمان ،و باقطاني ،)ق269زنده به سال ( اسحاق احمري

و ) ق280حـدود ( بـن بـلال   محمـدبن علـي   ،ابوطاهر ؛)ق267( بن هلال عبرتائي دعوي احمد

و مـاجراي  شـود   مـي  مطـرح در عصر وكالت محمدبن عثمان ) ق270( مدبن نصير نميريمح

شـايان ذكـر   ). 412 – 397: 1411طوسي، ( گردد روح باز مي به دوران ابن ؛)ق322( شلمغاني

انـد   شمرده شـده  8اصحاب امامين عسكريين  است كه اين افراد از بزرگان شيعه و در زمره

ه مخالفـت  ك ـ از آن جادر پي گرفتند و را  4وكلاي حضرت لي مسير مخالفت بايكه به دلا

نمـود كـه    شايسـته مـي   بـوده؛ پيامدهايي چون تشويش ذهن شـيعيان و تفرقـه   داراي ايشان 

و وكلا بدان اهتمام داشته و با مدعيان دروغين و مخالفـان مواجهـه مناسـب انجـام      4امام

اخبـار   ،داشت و بدين روي را در بر اي كه مراحلي از شفاف سازي تا لعن و طرد  مواجهه ؛گيرد

كه جايگاه اجتماعي  ضمن آن ؛گرفت هاي منصبي سه سفير نخستين قرار مي آن در ميان داده
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  :مثال عنوانبه . تناسب نيست شان با يكدگر بي اخبار تقابل تقابلاين مدعيان و ميزان 

باعـث شـده    ،يعيانجايگاه هلالي و شلمغاني و تاثير اين دو بر بخشي از افكار عمومي ش 

روح نسـبت بـه ديگـر     تري از تقابل اين دو با محمدبن عثمـان و ابـن   هاي بيش است گزارش

  ).403و  399: همان( مدعيان ارائه گردد

 توان مي ،سفير چهارم نسبت به سه سفير قبلي اندك در موردچرايي اطلاعات  بهدر پاسخ 

جا كه معمولا حوادث سياسي و وقايع  از آن: با كنار هم نهادن موارد ذكر شده، چنين ادعا كرد

به سـبب عـدم ورود وكـلاي     ؛داشت گران را به خود معطوف مي نظر گزارش ،مرتبط با قدرت

نـه تنهـا    ا؛به دليل جايگاه منصـب وكالـت در عصـر غيبـت صـغر      ،اربعه به اين گونه مباحث

رايط دوران تصـدي  بلكـه ايـن ش ـ   ؛تر نيسـت  اي آخرين سفير از بقيه كم نامه هاي زيست داده

 داري نقش اساسي بـوده هاي منصبي  است كه در ميزان دادهدوره منصب وكالت و وقايع آن 

  .بي تاثير نبوده استها  اندك بودن ميزان دادهكه فقدان برخي منابع بر  ضمن آن ؛است

  بن محمد سمري هاي منصبي بر وكالت علي بررسي تاثير كمي داده. 5

هـاي   تنهـا بـه داده   ،اطلاعـات جنـاب سـمري    ميزان اندككه مشخص گرديد  پس از آن

كه آيا  پردازيم مي بايد به اين سوال ؛شد بررسياين مطلب نيز دليل شود و  منصبي مربوط مي

  سازد؟ ها بر اصل وكالت ايشان خللي وارد مي اين دادهاندك بودن 

   :طلبد تحليل منصب وكالت در عصر سمري را مي ،به اين پرسش پاسخ

روزگـار   ،گونه كه بيان شـد  همان مخالفان؛  زماني وكالت سمري از جنبه  آرامش بازه .1 ـ5

اربعه از جانب مدعيان دروغـين و   يسمري تنها دوراني است كه تصدي منصب وكالت وكلا

ق وكالتي مؤيـد  با تمام سواب ،وكلاي اول و دوم .شود كشيده نمي بحث و درگيريمخالفان به 

بـا   نيزروح  ابن .مدعيان دروغين بركنار نماندند درگيرير حضور از در عصبه سخنان معصوم، 

 .گـردد  تمام جايگاه خانداني و مدت طولاني مسئوليت با شخصيتي چون شلمغاني رودررو مـي 

تـوان بـاور    جدي چگونه بايد تفسير كرد؟ آيا مي درگيريرامش دوران سمري را از اين آحال 

  است؟ضعف جايگاه سمري  گوياي، هاي منصبي داده اندك ميزانكرد كه 

هـاي   بـا بررسـي همـين داده    :قبول دعوي وكالت به شرط تاييد با شواهد و قـرائن . 2 ـ5
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ادعـاي هـر مـدعي سـفارتي را در      ،اماميـه   كه جامعـه  گيريم مي اربعه، نتيجه يمنصبي وكلا

نيز  �تجاجاح�اي كه صاحب  نكته ؛پذيرا نبودند ،گشت صورتي كه با شواهد و قرائن تاييد نمي

پس از معرفي وكلاي اربعه  ا،ممدوح در عصر غيبت صغر يبر آن دقت داشته و در بحث سفرا

  : نگارد ميچنين 
مگر به سبب نصي كه از جانب  ،يافت هيچ كدام از وكلا در مقام خود استقرار نمي

گشت و معرفي و انتصاب از جانب وكيل قبلي و شـيعيان   صادر مي 4امام عصر

اي توسط اين وكـلا كـه از    مگر پس از ظهور معجزه ،پذيرفتند نمي قول ايشان را

را تاييـد  هـا   آنگفته ايشان و بابيـت   به طوري كه ؛بوده 4جانب صاحب الزمان

   ).478 ،2ج: 1403طبرسي، ( كند

بن منصور حلاج از ابوسهل نوبختي است كـه   له ماجراي دعوت حسينئشاهد بارز اين مس

 كنـد  مـي مبتنـي  چند نمونه خرق عادت  اجرايبن منصور را به  ابوسهل پذيرش ادعاي حسين

كـه از  نشـان    اين مـاجرا عـلاوه بـر آن   ). 116: 1345اقبال آشتياني،  و 402: 1411طوسي، (

كـه   ورزد مـي  به روشني بر اين نكتـه تاكيـد   ؛رسوا كردن حلاج دارد جهتزيركي ابوسهل در 

  .بوده استي مبتنپذيرش دعوي وكالت بر تاييد شواهد و قرائن 

بـدين معنـا كـه     ؛اتصال وكالت به سخن معصوم بود ،اي از تاييد به شواهد و قرائن نمونه

و  353: 1411طوسي، ( در عصر حضور را با خود داشتند تاييدات امام  وكيل اول و دوم پشتوانه

و جانشينان بعدي با معرفي اينان به صورت علني و در جمع شيعيان متصـدي منصـب   ) 360

روح بـه   توسط ابن ،منابع اماميه متفق القول هستند كه سمري ).396: همان( شدند ت ميوكال

 نبـوده اسـت   4مقدسـه   دسـتور ناحيـه    بدون پشتوانه ،جانشيني برگزيده شده و اين انتخاب

  ).478 :2، ج1403طبرسي،  و 393: 1411؛ طوسي، 432 :2، ج1395صدوق، (

سخن از بروز برخي خوارق عادات به دسـت ايـن    ،كند تائيد مي تر اين نكته را چه بيش آن

نبوده و خبر دادن از درگذشت ابن بابويـه   اله مستثنئاز اين مس نيزوكلاست كه جناب سمري 

همچنـين  ). 503 :2، ج1395صدوق، ( اي از اين مهم است نمونه ؛كه گزارش آن قبلا گذشت

مده است كـه در مـدت غيبـت    زيرا آ ؛خود نشان ديگري بر اين تائيدات است ،صدور توقيعات

كـه بـراي    گشت ميتوقيعات با خطي يكدست صادر  ،با وجود در گذشت وكلاي پيشين اصغر
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كـه از   شـده  ر آخرين توقيع صاد). 356: 1411طوسي،( بزرگان اماميه از قبل شناسايي شده بود

  .اي از اين تائيدات است نيز نمونه ،گفت مرگ سمري سخن مي

از  شـده با نگاهي به آخرين توقيـع صادر  :توقيع و پيامدهاي آنفضاي صدور آخرين . 3ـ5

  . يابيم كه فضاي توقيع بر جايگاه والاي سمري حكايت دارد مقدسه درمي  ناحيه

 �أعَظَم اللَّه أَجرَ إِخْوانك فيـك  �: دعايي آغازين  جمله، 4كه در توقيع امام عصر اول آن

ضـمن  . بر از دست رفتن شخصيتي مهـم كنايـه دارد   اي به گونه ؛)516 :2، ج1395صدوق، (

امري ؛ گوياي )همان( �امك بعد وفَاتكلَا تُوصِ إِلىَ أَحد يقُوم مقَ� :كه خبر موجود در توقيع آن

فرهنگي مهمي را بر آن مترتب  و كه پيامدهاي سياسي استسترگ در حيات اجتماعي شيعه 

بايـد از چنـان جايگـاهي     ،امامي برساند  ن خبر را به جامعهلذا كسي كه قرار بود اي. ساخت مي

حال اگر جايگاه وكـالتي  . بود كه ادعاي بزرگ او مورد پذيرش اماميان قرار گيرد برخوردار مي

ها  گفتن  ها و رديه پذيرفتني است كه چنين ادعاي بزرگي مخالفت ،سمري با خدشه مواجه بود

نوشـته   ؛�توقيـع الشـريف  الالتحقيق اللطيف حـول  �مانند  را در پي نياورد؟ با نگاهي به آثاري

تـوان جايگـاه    مي اثر جواد جعفري، ؛�ديدار در عصر غيبت از نفي تا اثبات�و  يداالله دوزدوزاني

  .گر بود له رويت در غيبت تامه نظارهئتوقيع را در مس

 بـه دليـل   ا،عصـر غيبـت صـغر    :فضاي گفتماني بحث وكالت در عصر غيبت صغري. 4 ـ5

اي خاص  دوره ؛اماميه ساخته بود  شرايط خاص سياسي، فرهنگي و اجتماعي كه متوجه جامعه

تزلـزل   ،حكومـت  ،از سويي به دليـل نفـوذ تركـان   . آيد در حيات شيعيان امامي به حساب مي

ويژه در مركز شاهد تقابل اميراني بود كه  به ،هاي اسلامي كرد و سرزمين سياسي را تجربه مي

: 1382طقوش، ( كشيد مي درگيرياه رسيدن به قدرت امنيت و ثبات جامعه را به هر كدام در ر

 بـود  باعث شدههايي از شيعيان را  سرگرداني گروه ،غيبت  لهئاز سوي ديگر مس). 210 – 187

 باز ساماندهي گردند تا ،با هدايت وكلا ،كه لازم بود در اين عصر) 97و  96: 1404نوبختي، (

كـه بـه دليـل بحـث قـائم بـودن        ضـمن ايـن   ؛خته و در آن گام نهنـد مسير حق را شنا مردم

ثمـر  در نهايـت تـلاش    و بايست سـاماندهي امـور   حفظ جان ايشان مي جهتدر  ،4مهدي

   .مصون ماندن از تعرض حاكميت صورت پذيردبراي  بخش
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له وكالت در منابع امامي روزگـار غيبـت   ئاحمدي كچايي در تحليلي بر چگونگي طرح مس

له در اين فضاي گفتماني به اين نتيجه رسيده است كه مناسبات وكـلا و  ئبررسي مس با اصغر

و فشار سياسي دسـتگاه عباسـي    4حاصل آمده از غيبت امام  عالمان امامي تحت تاثير تقيه

  ).156 – 133: 1391احمدي كچايي و صفري فروشاني، ( بوده است

داري، حفظ اسرار و رعايت  ور، امانتقدرت مديريت و ساماندهي ام ،با توجه به اين شرايط

بـراي شـهرت اجتمـاعي و در     توانست ملاك انتخاب وكلاي اين دوران قرارگيـرد و  تقيه مي

  . توان قائل گرديد معرض انظار بودن جايگاهي مانند امور نام برده قبلي نمي

  نتيجه گيري

بايـد گفـت    ،ادر پي آگاهي از شرايط سياسي و فرهنگي شيعه امامي در عصر غيبت صـغر 

كردنـد   از حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي خود را تجربه مـي  اي دورهاماميان در آن روزگار 

طلبيد وكلاي امام، خود را از نگاه حاكمان به دور داشته تا بتوانند علاوه بر حفظ جـان   كه مي

رديدهايي تشخيص مصداق امام با ت  لهئهايي از شيعه كه در مس با باز ساماندهي گروه، 4امام

منطقـي آن   ،با بودن چنين شرايطي. بر طرف كنندرا در جامعه حيرت پديد آمده  ؛مواجه بودند

ملاك رفتاري اين وكلا قرار گيرد و زماني  ،بود كه پوشيده نگاه داشتن اخبار و رازداري و تقيه

كـه   نضـمن آ  ؛مانده است گران به دور مي اخبار ايشان از تيررس نقل گزارش ،كه چنين باشد

خود عاملي ديگـر بـر    ،ايي كه مستقيم از وكلاي اربعه سخن گفته بودند مفقود گشتن نگاشته

هـاي منصـبي    بايد دانست تنهـا داده  ،با اين حال. اطلاعات اين گروه است اندك بودن ميزان

تـوان بـه متغيـر     مـي  نيـز رش شده است كه آن را اتر گز جناب سمري نسبت به سه سفير كم

پـذيرش ادعـاي     اما با بررسي نحـوه . دانستوابسته ئوليت و حوادث آن روزگار زماني مس بازه

وكلا از سوي اماميان و آرامش دوران سمري در كنار ادعـاي بزرگـي كـه در آخـرين توقيـع      

  . همه و همه نشان از اقتدار ايشان در تصدي منصب وكالت است ؛گردد مشاهده مي
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  يشلمغان اءيكتاب الاوص يمحتوا يو باز شناس يمأخذ شناس

محمد غفوري نژاد
 1

محمد تقي ذاكريـ  
2

  

  چكيده

است كه موضـوع اصـلي آن،   ) ق 322م ( يكي از تأليفات مهم شلمغاني �كتاب الاوصياء�

عنايت مؤلفان شيعه به ايـن كتـاب   . مت و استمرار سنت وصايت از انبيا تا اوصيا بوده استاما

در عين انحرافي كه بعد از يك دوره خـدمات علمـي، مؤلـف آن بـدان دچـار      در طول تاريخ، 

هـايي   هر چند تا كنون در خصوص اين كتاب تحقيـق . ؛ گوياي اهميت اين كتاب استگرديد

د استفاده شلمغاني در تأليف اين كتـاب تـا كنـون مـورد تحقيـق قـرار       انجام يافته؛ منابع مور

اين رو، اين سوال باقي است كه شلمغاني در تأليف آن از چـه منـابعي بهـره بـرده      از ،نگرفته

 است؟ استخراج روايات كتاب الاوصياء از منابع روايي موجـود و مطالعـه و تحليـل اسـناد آن،    

روايت برجاي مانده از  23در اين تحقيق كه بر روي . كند تواند منابع آن را تاحدي روشن مي

كتاب الاوصياء انجام يافته، روشن گرديد كه وي از منابعي همچون الدلائل عبداالله بن جعفـر  

، )روايـت  3( ، المحاسن احمد بن محمد بن خالد برقي)ترين فراواني روايت و بيش 7( حميري

، 7و احتمالا آثاري همچون مسائل الرضـا ) وايتر 2( برخي تأليفات سعد بن عبداالله اشعري

 1( ، الفضائل، يا النوادر، جابر بن يزيد جعفي)روايت 1( ابو محمد حسن بن علي بن زياد الوشاء

، حسـن  الواحـدة و ) روايت 1( ، الممدوحين و المذمومين، محمد بن عبداالله بن مهران)روايت

  .بهره برده است) روايت 1( بن محمد بن جمهور

  .مأخذ شناسي الامامة، اثبات الوصية،شلمغاني، كتاب الاوصياء، دلائل  :گان كليديواژ

                                                 
 Ghafoori_n@yahoo.com    مذاهب و اديان دانشگاه شيعه شناسي گروه استاديار .1

  Taghi.zakeri@yahoo.com  .»نويسنده مسئول«العالميه  المصطفي جامعة :بيت اهل تاريخ دانشجوي دكتري .2
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  مقدمه

؛ )241: 2، ج 1427ازدي، ( قمـري  322ابو جعفر، محمد بن علي شلمغاني، مقتول به سـال  

وي همزمـان بـا   . اسـت ) ق 260ـ   329( جريان ساز عصر غيبـت صـغرا  هاي  يكي از شخصيت

سومين سرپرست وكلاي امام دوازدهم در دوران ) ق 305ـ   326( دوران وكالت حسين بن روح

ابن روح به دليل جايگاه علمي شلمغاني، به وي عنايـت  . غيبت صغرا مورد توجه وي قرار گرفت

). 403: 1411طوسـي،  ( .اني توانست در ميان اماميه جايگاهي والا بيابدغاز همين رو شلم. داشت

 وي ادعاهاي مختلفي را براي پيروان خويش مطـرح . غاز شدديري نپاييد كه دوران انحراف او آ

ها نيابت او از امام دوازدهم و مأموريتش از جانب امام بـراي   ترين آن ساخت كه يكي از مهم مي

اين ادعاهاي شلمغاني، عكس العمل حسـين بـن روح و   ). 307: همان( اظهار علمش بوده است

ا رقم زد كه در منابع بـه تفصـيل گـزارش شـده     ديگر وكلا را در پي داشت و حوادث بسياري ر

سرانجام اين حوادث به دستگيري ). 289: 8، ج 1385و ابن اثير،  241: 2، ج1427ازدي، ( است

ازدي، ( انجاميـد ) ق329 ـ ـ322( و قتل شلمغاني توسط خليفه عباسي وقت، يعني الراضي بـاالله 

رغم اين كه او خـود بـه    آن كه به قابل توجه). 289: 8، ج 1385و ابن اثير،  241: 2، ج1427

وكلا و علماي شيعه در اين دوره و نيز دورة غيبت كبرا تبـديل شـد؛   هاي  مشغولي يكي از دل

اعتقادي مورد توجه و مراجعه مولفـان  هاي  كتاب الاوصياي وي براي مقابله با برخي درگيري

ن حيــات امــام كــه جريـان ولادت امــام دوازدهــم، از زمــا  توضــيح ايــن. شـيعه قــرار گرفــت 

: 1، ج1395صـدوق،  ( شـد  مي به دلايل امنيتي از عموم مردم پوشيده نگاه داشته7عسكري

اعتقـادي  هاي  ترين درگيري از همين رو، يكي از مهم). 132ـ 131: 1411و طوسي،  42ـ 41

انـد،   غيبت صغرا به بعد به آن پرداختـه   شيعه كه وكلاي امام دوازدهم و مولفان شيعه از دوره

در اين ميان، شـيخ  ). 82ـ 35: 25، ش 1385رحمتي، ( ات ولادت امام دوزادهم بوده استاثب

 �صاحب الزمان و اثباتها بالدليل و الاخبـار  ولادةالكلام في �در فصل  الغيبةطوسي در كتاب 

عنايت دارد، به عنوان شاهد و دليـل   4كه به جمع آوري اخبار مربوط به ولادت امام زمان 

اسـتناد  ). 246ـ 245: 1411طوسي، ( .كند مي ز كتاب الاوصياي شلمغاني استنادبه دو روايت ا

اي كـه بسـياري از    شيخ الطائفه به اين كتاب براي اثبات موضوعي كليـدي، آن هـم در دوره  
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منابع حديثي ديگر در دسترس وي بوده؛ گوياي جايگاه ويژة اين كتاب نزد وي و تأثير آن بر 

ن رو، شايسته است در مورد اين كتاب، محتواي آن و مصادر مـورد  از اي .اعتقادات شيعه است

گفتني است تحقيـق در خصـوص   . تري صورت دهيم استفادة شلمغاني در آن، مطالعات دقيق

قابل ذكر در اين هاي  يكي از تحقيق. در دوران حاضر مورد توجه قرار گرفته است ،اين كتاب

نوشـته   ،�مسعودي صياي شلمغاني تا اثبات الوصيهواز كتاب الا��با نام است مقاله اي  ،مورد

پرداخته و ضمن آن كه بـه   �حل معماي چند كتاب�نويسنده در اين مقاله به . حسن انصاري

منسوب به مسـعودي و نيـز    �الوصيه اثبات�شلمغاني با كتاب معروف  يارتباط كتاب الاوصيا

كتاب اثبات الوصيه و مولـف آن   سعي بر آن داشته تا در مورد است؛ چند كتاب ديگر پرداخته

تفاوت  ؛هر چند اين مقاله به عنوان پيشينه تحقيق حاضر حائز اهميت است. به داوري بپردازد

است كه در اين تحقيق مأخذ شناسي و بـاز شناسـي كتـاب     آناين تحقيق با مقاله مذكور در 

با مطالعة بقايـاي   در اين تحقيق تلاش شده .شلمغاني مورد توجه قرار گرفته است يالاوصيا

تري حاصل كرده و منابع مورد استفادة  اين كتاب در منابع موجود، با محتواي آن آشنايي بيش

هاي تاريخي  شلمغاني در تأليف كتاب را، اعم از منابع مكتوب و غير مكتوب، در حدي كه داده

كـه محتـواي   شـود   مـي  ها پاسخ داده در اين تحقيق به اين پرسش. بازشناسيم  كند؛ ياري مي

كتاب الاوصياي شلمغاني چيست؟ اين كتاب در بين مولفان شيعه چه جايگاهي داشته اسـت؟  

طريق دست يابي شلمغاني به روايات كتاب الاوصياء و منابع مورد استفاده وي چه بوده است؟ 

  اين كتاب چگونه از شلمغاني به ديگران انتقال يافته است؟ 

  كتاب الاوصياء

و ) 378: 1365نجاشـي،  ( �الاوصـياء �مختلفي همچون هاي  كتاب با نام در منابع، از اين

نام ديگري . ياد شده است) 31: 25، ج 1409و حرعاملي، 130: بن طاووس، بي تاا( �الوصية�

فـرج  �در كتاب . نيز براي اين كتاب به كار برده شده كه در تشخيص محتواي آن مفيد است

الانبيـاء و الاوصـياء مـن آدم الـي     �كتابي بـه نـام    از) ق 664م ( سيد بن طاووس �المهموم

: 1368ابـن طـاووس،   ( روايتي را نقل كرده و مولف كتاب را محمد بن علي ناميـده  �المهدي
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دهند اين كتاب همان كتاب الاوصياي شلمغاني  مي كه برخي از محققان معاصر احتمال) 111

قابل توجه آن كـه روايتـي   ). 187 :1371كلبرگ، ( و عبارت مذكور، نام كامل اين كتاب باشد

) 210:1413منسوب به طبـري،  ( طبري �دلائل الامامه�كه ابن طاووس نقل كرده، در كتاب 

گردد كه احتمال كلبرگ صحيح بوده و مراد  مي بنابراين، مشخص. از شلمغاني نقل شده است

 ، روشـن بـا ايـن اوصـاف   . از محمد بن علي در عبارت سيد بن طاووس، همان شلمغاني است

گردد كه موضوع كتـاب الاوصـياي شـلمغاني اسـتمرار سـنت وصـايت، از آدم تـا پيـامبر          مي

: 4، ش 1381شبيري محمد جواد، تابستان ( است4و از پيامبر تا حضرت مهدي  6خاتم

  ).228ـ 201

كه شلمغاني راه انحراف در پيش گرفت، مورد اعتمـاد مولفـان    حتي پس از آن ،اين كتاب

اكليـل  �، صاحب كتـاب  )ق 1175م ( محمد جعفر بن محمد طاهر خراساني .شيعه بوده است

 �منهج المقال في تحقيـق احـوال الرجـال   �، كه شرحي است بر �المنهج في تحقيق المطلب

؛ هنگام بحـث از شـلمغاني و كتـاب الاوصـياي وي، از     ) ق 1028م ( ميرزا محمد استرآبادي

  : كند مي چنين نقل) ق 1124م ( محمد بن عبدالفتاح السراب تنكابني

اين كتاب الآن نزد من است و داراي فوايد بسياري اسـت و مشـتمل اسـت بـر     �

مؤلف در اول كتاب ذكر كرده كـه غيـر از احاديـث مشـهور و     . اخبار انبيا و اوصيا

كه شلمغاني در حـال  اند  ثابت در اين كتاب نياورده است و روات آن نيز ذكر كرده

   .)459: 1425كرباسي، ( أليف كرده استاستقامت، اين كتاب را ت

�الوصيةاثبات �: هايي چون توان گفت در كتاب مي افزون بر آن
منسوب بـه مسـعودي،   ( 1

منسوب بـه   الامامةدلائل ( ...).و 260، 201، 197، 191، 189، 175، 173، 165، 160: 1384

  )....و 348، 327، 326، 307، 305، 296، 210، 209، 189، 174: 1413طبري، 

، 98، 72، 68: حسين بن عبـدالوهاب، بـي تـا   ( ، حسين بن عبد الوهاب�عيون المعجزات�

                                                 
ــ  228: 4، ش1381واد، تابسـتان  شـبيري محمـد ج ـ  : ك.ر(در مورد انتساب اين كتاب به مسـعودي   .1

 37، ش1384صفري فروشاني، پاييز و زمسـتان  : ك .ر(در مورد انتساب اين كتاب به طبري  ؛ و)201

 .)240ـ 223: 38و 
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، �فرحـة الغـری  �، )111: 1368ابن طـاووس،  ( ، سيد علي بن طاووس�فرج المهموم� 1؛)106

، �مختصر بصائر الـدرجات �، )130: عبدالكريم بن طاووس، بي تا( سيد عبدالكريم بن طاووس

: 1384حـر عـاملي،   ( ، حر عاملي�ةيجواهر السن�؛ )400: 1421حلي، ( حسن بن سليمان حلي

و ) 259و  81: 7؛ ج 225و  226: 6، ج1413بحرانـي،  ( �المعـاجز  ينـة مد�هاي  ، و كتاب)331

هـايي مسـتقيم از    ؛ نيـز نقـل  )201: 4، ج 1411بحرانـي،  ( ، سيد هاشم بحراني،�ة الابراريحل�

ب توجه اين كه حر عاملي در كتاب جـواهر السـنيه،   جال. شلمغاني آمده است يالاوصياكتاب 

روايت مذكور را محمد بن علي الشـلمغاني  �: گويد مي ضمن اشاره به يكي از روايات شلمغاني

حـر عـاملي،   ( العزاقري در كتاب الوصيه كه در زمان استقامت تأليف كرده؛ روايت كرده اسـت 

  : گويد مي مورد كتاب الاوصياء در �وسائل الشيعه�هم چنين او در كتاب ). 331: 1384

از كتاب الوصيه شلمغاني كه آن را در حال استقامت تـأليف كـرده، نـزد    اي  نسخه

هايي بود از جماعتي از فضلا كه بر اين سخن  من بوده است و بر روي آن نوشته

  ). 31: 25، ج 1409حر عاملي، ( تأكيد كرده بودند]تأليف در حال استقامت يعني[

آيد كه هر چند منـابع فهرسـت نگـاري     مي به دست نكتهاين  ،كنون ذكر شد از آن چه تا

ايـن   اقوال مـذكور  ؛اند متقدم در خصوص زمان تأليف اين كتاب توسط شلمغاني ساكت مانده

بـا  لـذا  . سازند كه شلمغاني اين كتاب را قبل از انحراف تأليف كرده اسـت  مي مسئله را روشن

 بـه نظـر  مـانعي  پـذيرش ايـن مسـئله     براي ،در اين كتاب توجه به مضامين روايات شلمغاني

اين  ؛اند هايي كه از اين كتاب شلمغاني بهره برده مطلب ديگر اين كه توجه به كتاب. رسد نمي

سازد كه اين كتاب شلمغاني مورد عنايت مولفاني قـرار گرفتـه اسـت كـه      مي مسئله را روشن

خصوصا در  ؛بودن و مناقب نويسي دارند مشتركاتي چون حديث گرايي، اخباري مسلكعموماً 

اثبات الوصيه، دلائل الامامـه، عيـون المعجـزات، مختصـر البصـائر، مدينـه       : هايي چون كتاب

  .المعاجز اين رويكرد كاملا مشهود است

در خصوص كتاب الاوصياي شلمغاني، اين مطلب شايان ذكر است كه بين ايـن كتـاب و   

شـبيري محمـد   ( دي ارتباط و پيوندي وثيق وجـود دارد كتاب اثبات الوصيه، منسوب به مسعو
                                                 

  .)168ـ 156: 4، ش 1385صفري فروشاني، زمستان : ك.ر(در مورد او  .1
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اين پيوند بـه حـدي   ). 917ـ 875: 1390و انصاري،  228ـ 201: 4، ش 1381جواد، تابستان 

است كه اساسا برخي معتقدند متني كه امروزه با نام اثبات الوصيه مشهور است، در واقع متني 

قابـل تـوجهي از آن،   هـاي   سـمت متشكل از چندين دفتر حديثي مولفـان شـيعه بـوده كـه ق    

همچنين معتقدند در بخش نخسـت كتـاب   . شلمغاني بوده است ءهايي از كتاب الاوصيا بخش

اثبات الوصيه، مطالب عامي درباره انبيا و اوصياي آنان آمده كه ظـاهرا بخـش اصـلي كتـاب     

ت الوصـيه  داده است و احتمالا عينا به متن تركيبي كـه اثبـا   مي شلمغاني را تشكيل ءالاوصيا

شـايان ذكـر اسـت كـه افـزون بـر       ). 916: 1390انصاري، ( شود؛ اضافه شده است مي ناميده

ايـم كـه ايـن پيونـد را      محققان در باب ارتباط اين دو كتاب، به نكاتي دست يافتـه هاي  يافته

سازد؛ از جمله اين كه در متن اثبات الوصيه، گاه مطـالبي چـون بـاور بـه وجـود       مي تر نمايان

اي كـه   مسلم و محوري تلقي شده است؛ به گونههاي  در هر زماني، از باور �ضد او�و  �ولي�

، منسـوب بـه مسـعودي   ( هاسـت  مولف در صدد مشخص كردن ولي و ضد او در همـه زمـان  

در قالـب   ،مسائلي چون اعتقاد به تناسـخ  نيز در كتاب اثبات الوصيه در مورد). 26ـ 21: 1384

اين امـور جـزء    .)32: همان( است صورت گرفتههايي  اشاره ،يننقل روايت با اين گونه مضام

: 2، ج 1427ازدي، ( شـود  مـي  باورهايي است كه در منابع مختلف بـه شـلمغاني نسـبت داده   

توان بين اثبات الوصيه و روايات كتاب الاوصياء، يـا باورهـاي    مي ترتيب،به هر  .)242ـ 241

اين مسئله را كه متن اوليه كتاب اثبات الوصيه به نحوي كه ( تشابهات بسياري يافت شلمغاني

ها مسـتلزم   كه پرداختن به آن) سازد مي شلمغاني باشد، به ذهن نزديك ءهمان كتاب الاوصيا

  .مبحثي گسترده و خارج از موضوع اين تحقيق است

   در آمدي روش شناختي

سـئله مهـم   قبل از پرداختن به روايات كتاب الاوصياء و بررسـي منـابع آن، ذكـر چنـد م    

  :ضروري است

كه برخي محققان  نخست آن كه در منابع مختلف، خصوصا در كتاب اثبات الوصيه، چنان 

توان بر اساس حـدس و   مي ؛ روايات متعددي را)917ـ875: 1390انصاري، ( اند متذكر گرديده
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يـرد  گ مي اما در اين تحقيق تنها رواياتي مورد بررسي قرار. گمان منسوب به شلمغاني دانست

بايست روشن شود كـه روايـات متعلـق بـه      مي به اين ترتيب ابتدا. كه قطعا از شلمغاني است

گردد؛ چه اين كه در اسناد برخي از  ها به او چگونه اثبات مي شلمغاني كدام است و انتساب آن

اين روايات، به نام شلمغاني تصريح نشده و عناويني مشـترك ميـان او و ديگـران، همچـون     

  . علي يا ابوجعفر محمد بن علي، به كار رفته استمحمد بن 

كه پس از اثبات قطعي انتساب اين روايات به شلمغاني، بايد مشخص گـردد كـه    ديگر آن

ديگر او أخذ نشـده اسـت؛   هاي  اين روايات به كتاب الاوصياء شلمغاني متعلق است و از كتاب

اند، نسبت به اين كه از كدام  پراكنده كه در بسياري از اين روايات، كه در منابع مختلف چه اين

هاي انجام شده،  بر اين اساس، با بررسي. اثر شلمغاني گرفته شده است، تصريحي وجود ندارد

 ءروايت دست يافتيم كه به طور قطع به شلمغاني و كتاب الاوصيا 23در ميان منابع موجود به 

م شلمغاني و تصريح بر اين كه متعلق روايت از اين تعداد را طوسي با ذكر نا 3. وي تعلق دارد

عبد الكريم بـن  . )343و  246، 245: 1411طوسي، ( اوست ذكر كرده است ءبه كتاب الاوصيا

نيز ). 331: 1384حر عاملي، ( و حر عاملي) 131ـ 130: بن طاووس، بي تاا( احمد بن طاووس

يكـي  . انـد  وصـياء آورده هر كدام، يكي از روايات شلمغاني را با تصريح بر نام وي و كتـاب الا 

 ذكر كرده كه در آن بـه نـام شـلمغاني تصـريح     ديگر از اين روايات را حسن بن سليمان حلي

حلي، ( گويد نمي اومتعلق است، سخنيهاي  كند؛ اما نسبت به اين كه به كدام يك از كتاب مي

ت الوصيه ذكر رسد از آن جا كه اين روايت در كتاب اثبا مي با اين حال، به نظر). 400: 1421

شـلمغاني پيونـد وثيقـي     ءو اين كتاب با الاوصـيا ) 249: 1384منسوب به مسعودي، ( گرديده

آن كه در كتاب دلائل الامامه، منسـوب   ها، تر از اين مهم. دارد، به كتاب الاوصياء متعلق باشد

مغاني بـا  روايت از شلمغاني ذكر شده كه در پنج روايت از اين تعداد، به نام شـل  17به طبري، 

: 1413منسـوب بـه طبـري،    ( تصريح شده است �ابو جعفر محمد بن علي الشلمغاني�عبارت 

را ندارد؛ بلكه تنها با عنـوان   �شلمغاني�؛ اما مابقي روايات لفظ )401، 326، 307، 296، 189

با اين وصف، ترديدي نداريم كـه روايـات   ). ادامه مقاله( آمده است �ابو جعفر محمد بن علي�

روايـت   17زيرا طريق مؤلف دلائل الامامـه بـه تمـام     د نظر نيز به شلمغاني متعلق است؛مور
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حدثني ابوالمفضل محمد بن عبداالله الشيباني قال حدثني ابو النجم بدر �: مورد نظر چنين است

روايـت از   12البته در . �)الشلمغاني( بن عمار الطبرستاني قال حدثني ابو جعفر محمد بن علي

شـود   روايت ديگر كشف مـي  5در سند وجود ندارد؛ ولي به قرينة  �الشلمغاني�د، لفظ اين تعدا

 12عدم ذكر لفظ شلمغاني در ايـن  . كه مراد از ابوجعفر، محمد بن علي، همان شلمغاني است

: 100، ج 1403مجلسـي،  ( روايت، باعث شده كه برخي منابع متأخر، همچـون بحـار الانـوار   

و بروجـردي،   63: 15؛ ج 312: 14، ج1408نـوري،  ( منـابع ديگـر  و به تبعيـت از وي،  ) 271

؛ در مقام نقل بعضي از اين روايات، از كتاب مذكور، به جهت تشابه اسمي )292: 25، ج 1399

را از سـند   �ابو جعفـر محمـد بـن علـي    �كه ميان شلمغاني و شيخ صدوق وجود دارد، عبارت 

دهـد   از ديگر قرائني كه نشان مـي . ن كنندرا جايگزي �الصدوق�روايت حذف كرده و، عبارت 

 387اند، آن اسـت كـه ابوالمفضـل شـيباني، متوفـاي       مرحوم مجلسي و ديگران به خطا رفته

بنابراين، آنان در يك طبقه قرار دارنـد و روايـت   . هجري است 381هجري و صدوق متوفاي 

  . اتفاق افتاده است تر يك راوي از هم طبقه خود با واسطه يك راوي ديگر، امري است كه كم

او در تمام ايـن روايـات   . مطلب سوم در خصوص ابو النجم بدر بن عمار الطبرستاني است

اين، در حالي است كه چنـان كـه   . گانه، واسطه بين ابو المفضل شيباني و شلمغاني است 17

�معلثايا�ابو المفضل خود نقل كرده است كه در : گويد مي نجاشي
در و زماني كـه شـلمغاني    1

: 1365نجاشي، ( برد؛ نزد او رفته و روايات وي را از خودش دريافت داشته است مي خفا به سر

 گانـه ديـده   17افزون بر آن، نام ابوالنجم بدر بن عمار طبرستاني تنها در اين روايـات  ). 379

ي، شود و در غير از اين روايات، هيچ نام و نشاني از او در هيچ منبعي، اعم از منـابع حـديث   مي

ذكر شخصي با اين نام،  رسد مي به نظر ،اين اوصافبا . رجالي و شرح حال نويسي يافت نشد

به عنوان واسطه بين ابوالمفضل و شلمغاني ترفندي از سوي ابوالمفضل شيباني بوده است كه 

  .به منظور پرهيز از نقل مستقيم از شلمغاني به دليل انحراف و بد نامي او انجام شده است

                                                 
 :5 حمـوي، معجـم البلـدان، ج   يـاقوت  . (عمر از نواحي موصـل  سرزمين كوچكي در نزديكي جزيره ابن. 1

امروزه اين مكان كه در بر دارنده آثار باستاني مربوط به آشوريان است، در جنـوب موصـل در   ). 158 

 .كردستان عراق قرار دارد
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ذكر گرديده و  ةياثبات الوصروايت در كتاب  17جا كه اين  از آن: ن نكته لازم استتذكر اي

شلمغاني پيوندي وثيق برقـرار اسـت؛    ءبا كتاب الاوصياالوصية كه گفته شد، ميان اثبات  چنان

  . كنيم شلمغاني تلقي مي ءها را برگرفته از الاوصيا آن

ايات را سيد بن طاووس، در فرج المهموم است كه يكي از اين رو  قرينه ديگر اين مدعا آن

منسوب به : مقايسه كنيد با 187: 1368ابن طاووس، ( كند مي شلمغاني نقل ءاز كتاب الاوصيا

  ). 210: 1413طبري، 

  الاوصياءكتاب منابع 

لازم است روايات منقول از اين كتاب را يك به  ـ به منظور بررسي منابع كتاب الاوصياء،

هـاي رجـالي و فهرسـتي، منـابع      ار دهيم؛ لذا در هر مورد، بر اسـاس داده يك مورد بررسي قر

   :دهيم شلمغاني را مورد مطالعه و تحليل قرار مي

ذكر كرده  4نخستين روايت، روايتي است كه طوسي در باب اثبات ولادت امام زمان . 1

 مسئله خبر اين از) 7خادم امام هادي( بن نصر حمزةيعني پدر  ،راويدر اين روايت، . است

رسد كه به همراه گوشت، يك قلم  مي به او دستور 4دهد كه به سبب ولادت امام زمان مي

اين روايت در منـابع  ). 245: 1411طوسي، ( با مغز براي كودك تازه متولد شده خريداري كند

و ظاهرا وي آن را ) 126: 5، ج 1425حر عاملي، ( شلمغاني اخذ شده ءموجود از كتاب الاوصيا

  .منبع مكتوبي دريافت نكرده است از

در ايـن  . اين روايت را نيز طوسي در كتاب الغيبه و در همان بـاب متـذكر شـده اسـت    . 2

براي او قوچي 4 كند كه از جانب امام عسكري مي ادعا) ابراهيم بن ادريس( روايت نيز راوي

طريـق  ). 245: 1411طوسـي،  ( عقيقه كند) امام زمان( فرستاده شده تا آن را براي تازه مولود

يـاد كـرده    �الثقـه �رسد و او فردي است كه از او با عنوان  مي شلمغاني به ابراهيم بن ادريس

، ج 1425حر عاملي، ( شلمغاني منقول است ءاين روايت در منابع ديگر، از كتاب الاوصيا. است

بـراي  سندي متصـل  ) ق 334م ( حسين بن حمدان �الهدايه�و تنها در كتاب ) 126ـ 127: 5

حسن بن محمد بن جمهور  ،سنددر ابتداي اين ). 358: 1419خصيبي، ( آن ذكر گرديده است

. كنـد  مـي  اين روايت را از ابراهيم بن ادريـس نقـل   �البشار�قرار دارد و او از فردي با عنوان 
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جالب  .)62: 1365نجاشي، ( داشته است �هالواحد�حسن بن محمد بن جمهور كتابي با عنوان 

 كنـد  مـي  ذكـر 7پدر او محمد بن جمهور را جزء اصحاب امام رضاطوسي هم ن كه توجه اي

 .)448: همـان ( اند روايتي نقل نكرده :و هم جزء كساني كه از ائمه) 364: 1373طوسي، (

ــيش از  ــين وي ب ــرده  110همچن ــدگي ك ــال زن ــي، : رك( س ــاحب و ) 337: 1365نجاش ص

 و �صـاحب الزمـان  � ،�الواحـدة � ،�الملاحم� ، مانندهايي بوده كه عناوين جالب توجهي كتاب

البته در مورد محمد بن جمهور اين مطلب قابل ذكر  .)413: همان( دندار �وقت خروج القائم�

كه در آن محرمـات   �صاحب شعري�و  �فاسد الحديث� ؛)413: همان( �غالي�است كه او را 

منـابع بـه    ،به هر ترتيب .اند دانسته ،)92: 1364ابن غضائري، ( �استهي را حلال شمرده الا

 ـاصـلح و  كه حسن بن محمد بن جمهور از پدر خود اند  اين نكته تصريح كرده مـورد  تـر   يشب

اگر بتوان احتمال داد كه اين روايت در كتـاب وي بـا    .)62: 1365نجاشي، ( اعتماد بوده است

 ،زيسـته  مي اآن گاه با توجه به اين كه وي در عصر غيبت صغر ؛نقل شده است الواحدةعنوان 

   .كتاب وي دريافت داشته استاز يا  ،توان احتمال داد كه شلمغاني اين روايت را از او مي

در اين روايت، از ). 343: 1411طوسي، ( روايتي است كه طوسي آن را ذكر كرده است. 3

. سـخن گفتـه شـده اسـت    7رفتن جماعتي براي ملاقات با امام در ايام حيات امام عسكري

در كمال الدين و همچـون شـلمغاني از ابـو جعفـر المـروزي       ايت را شيخ صدوقشبيه اين رو

گفتني است صدوق ايـن روايـت را از طريـق    ). 498: 2، ج 1395صدوق، ( روايت كرده است

سعد بن عبداالله اشعري گرفته و در منابع موجود، اين روايت تنها از طريق سعد بن عبداالله نقل 

وي همان فقيـه و بـزرگ   . ت به سعد بن عبداالله منحصر استبنابراين، طريق رواي .شده است

). 178ـ 177: 1365نجاشي، ( اند شيعه است كه منابع رجالي از او با عظمت و بزرگي ياد كرده

متعددي در هاي  قابل ذكر اين كه وي كتاب. هجري از دنيا رفته است 301يا  299او در سال 

اش مباحث اعتقادي و كلامي بوده و در اين زمينه، فقه داشته؛ اما يكي از مباحث مورد علاقه 

، بصائر الدرجات، كتاب الضياء في الرد علي المحمديه و الامامةهايي، از جمله الضياء في  كتاب

كتـاب بصـائر الـدرجات وي     .)178ـ 177 :همان( داشته است... و الغلاةالجعفريه و الرد علي 

 ،گـردد كـه ايـن مباحـث     مي روشن ،اين وصفبا  .)215: 1420طوسي، ( چهار جلد بوده است
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حجم قابل توجهي از تأليفات وي را به خود اختصاص داده و همين مسئله خصوصـيت قابـل   

هاي  روايات متعددي در زمينه ،شخصيتي فقيه است ؛ يعني درعين حال كه ويتوجه وي است

وي جـايي كـه    تا ؛از او نقل شده :خصوصا در باب كرامات و دلائل امامت ائمه ،اعتقادي

منسوب به طبري كه بـا رويكـردي    ،باشد كه در كتابي مثل دلائل الامامه مي يكي از راوياني

به  1كرامات دارد و معجزات راه از ائمه امامت اثبات در سعى يعنى رويكردي كه ،دلائل نگارانه

، 102 :1413منسوب به طبري، ( توان يافت مي روايات بسياري از او ؛پرداخته:زندگي ائمه 

 وي مـدتي در بغـداد   همچنين قابل توجه اين كه بر اساس قـرائن متعـدد،  . )267، 229، 139

يكي از قرائن اين مطلب، آن است كه از جمله مهم تـرين مشـايخ روايـي او    . استزيسته  مي

هاي اربعه حديثي شيعه  اي كه بر روي كتاب وي طبق مطالعه. محمد بن عيسي بن عبيد است

لشيعه حر عاملي انجام يافته؛ از حيث كثرت روايات دريافتي در رتبـه سـوم از   و كتاب وسائل ا

نـرم افـزار   نـور،  ، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسـلامي ( مشايخ سعد بن عبداالله قرار دارد

اين، در حالي است كه محمد بن عيسي بن عبيـد، در  ). ، قسمت اسناد2/1النور، نسخه  دراية

رسد منبع شلمغاني در ايـن روايـت    مي به نظر). 333: 1365جاشي، ن( بغداد ساكن بوده است

  .وي بوده استهاي  سعد بن عبداالله و يكي از كتاب

اي از  و عـده  7روايت نسبتا مفصلي است كـه در آن از اجتمـاع اميرالمـومنين، علـي    . 4

 امـام هاي  او از آن حضرت و پاسخهاي  اصحاب در مسجد و ورود مردي به اين جمع و سوال

شـلمغاني طريـق   ). 176ـ 174: 1413منسوب به طبري، ( ؛ سخن گفته شده است7مجتبي

كند؛ ذكر نكرده؛ اما اين روايت در منـابع   مي حكايت 7خود به اين روايت را كه از امام جواد

ايـن روايـت را از    الامامـة ابن بابويه در . گوناگون با اختلافاتي در برخي الفاظ ذكر شده است

د بن عبداالله، عبداالله بن جعفر حميري، محمد بن يحيـي العطـار و احمـد بـن     سع( چهار راوي

كـه  ( ها از احمد بن محمد بن خالد برقي و او از ابو هاشـم جعفـري   كند و آن مي نقل) ادريس

منابع مختلفـي،  ). 106: 1404ابن بابويه، ( كند مي نقل) شنيده است 7روايت را از امام جواد

                                                 
  .)240ـ 223: 38و  37، ش 1384صفري فروشاني، پاييز و زمستان : ك.ر(براي مطالعه در اين مورد  .1
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: 1، ج1378صـدوق،  ( انـد  او به نقل از پدرش، ابن بابويه نقل كـرده اين روايت را از صدوق و 

البتـه  ). 404: 1390فضل بن حسن،  ،و طبرسي 266: 1، ج1403احمد بن علي  ،؛ طبرسي65

: 1، ج 1407كلينـي،  ( آن را از جماعتي كه از برقي نقل كرده اند، روايـت كـرده اسـت    كليني

 تـابي داشـته كـه عنـوان آن ذكـر نشـده اسـت       كقابل توجه اين كه ابو هاشم جعفري ). 525

؛ اما چنان كه ذكر گرديد، منابع، عمدتا از طريق برقي كه اين روايت را )182: 1420طوسي، (

رسد  مي بنابر اين، به نظر. اند نقل كرده) 332: 2، ج1371برقي، ( در كتاب المحاسن خود آورده

 و طريـق وي بـه ايـن روايـت     منبع مكتوب شلمغاني در اين روايت، المحاسـن برقـي اسـت   

) نيمه دوم قرن سوم هجـري ( توانسته سعد بن عبداالله اشعري يا عبداالله بن جعفر حميري مي

باشد؛ چنان كه خواهيم ديد، شلمغاني روايات متعددي را از حميري و كتاب الدلائل او دريافت 

  .كرده است

. طرس ملـك اسـت  و داستان معروف ف7پنجمين روايت در مورد ولادت امام حسين. 5

منسوب به طبري، ( اين روايت در دلائل الامامه بدون ذكر سند، به نقل از شلمغاني آمده است

در ). 68: و حسين بن عبدالوهاب، بي تـا 164: 1384؛ منسوب به مسعودي، 190ـ189: 1413

معلـوم نيسـت   . �...الشلمغاني عمن حدثه عن ابي جعفـر �: ابتداي اين روايت چنين آمده است

؛ اما منابع متعددي اين روايت را از امـام  7است يا امام باقر 7ظور از ابو جعفر امام جوادمن

و 137: 1376؛ صدوق، 66: 1356؛ ابن قولويه، 68: 1، ج1404صفار، ( اند نقل كرده 7صادق

  ). 155: 1، ج1375فتال نيشابوري، 

: 1409طوسـي،  ( كشي، آن را از محمد بن سنان، بدون استناد به امامي نقل كـرده اسـت  

ها متفاوت است و هيچ كس غير از شلمغاني  جزئيات ماجرا در اين روايات و نقل). 583ـ 582

  .لذا دانسته نشد كه وي آن را از چه منبعي دريافت كرده است. كند نمي آن را از ابي جعفر نقل

اعتقـاد   اين روايت در مورد ابوخالد الكابلي است كه در ابتدا بـه امامـت محمـد حنفيـه    . 6

منسوب به طبري، ( به امامت آن حضرت اعتقاد يافت 7داشت؛ اما پس از ديدار با امام سجاد

). 72: و حسين بن عبـدالوهاب، بـي تـا    176ـ175: 1384؛ منسوب به مسعودي، 209: 1413

خطـاب كـرد، بـه     �كنكـر �او را بـه نـام   7طبق اين روايت، وي پس از اين كه امام سـجاد 
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يرا اين، نامي بود كه مادر وي بر او نهاده بـود و غيـر از او و مـادرش    حضرتش ايمان آورد؛ ز

صرف نظر از برخي جزئيات، محتواي اين روايت را كشي نيز نقل . كسي از آن آگاهي نداشت

در نقل كشي اين روايتي است كه ابو بصـير از امـام   ). 121ـ 120: 1409طوسي، ( كرده است

نيز نقـل شـده؛    الامامةوايت شلمغاني كه در كتاب دلائل در ر. كند مي نقل) ابا جعفر( 7باقر

  : سند آن چنين ذكر شده است

حدثني ابو المفضل محمد بن عبداالله قال حدثني ابو النجم بـدر بـن الطبرسـتاني    

   .)209: 1413منسوب به طبري، ( :....قال 7قال حدثني ابو جعفر محمد بن علي

به گمان اين كه منظور از ابو جعفر، محمد بن رسد نسخه نويسان  در وهلة اول به نظر مي

انـد؛ امـا مطالعـه     را بعد از نام او ذكر كـرده  �عليهما السلام�است، عبارت  8علي، امام باقر

در ايـن  . دهـد  مـي  ديگري را نشان اسلوب نقل روايات شلمغاني در كتاب دلائل الامامه نكته 

 شود و بعـد از نـام شـلمغاني، نـام امـام      مين كتاب، معمولا سند روايت از شلمغاني تا امام ذكر

رسد در اين روايت نيز چنين بوده و بعد از نام ابو  به نظر مي. )305، 189، 174: همان( آيد مي

قرار داشته است و نسخه نويسان به گمـان اضـافي بـودن     7جعفر محمد بن علي، ابو جعفر

ن روايت در منابع موجـود غيـر از آن   با توجه به اين كه اي. اند ها، آن را حذف كرده يكي از آن

؛ نظير ديگري ندارد و نيز با توجه بـه بيـاني   )121ـ 120: 1409طوسي، ( چه كشي نقل كرده

بايـد  . كند، يكي اسـت  مي توان احتمال داد كه اين روايت با آن چه كشي نقل مي كه گذشت؛

 ؛305: 1413طبـري،   منسوب به( كند توجه كرد كه شلمغاني در نقل روايات، نقل به معنا مي

لذا اختلاف موجـود در برخـي الفـاظ از    ). 385: 1، ج 1407و كليني،  314: 2، ج 1371برقي، 

به هر ترتيب، كشي اين روايـت را از منبعـي مكتـوب متعلـق بـه      . اين رو قابل پذيرش است

: 4، ج 1413خـويي،  ( بـوده  �كش�كند؛ اما جبرئيل بن احمد ساكن  مي جبرئيل بن احمد نقل

جبرئيل بن احمـد، ايـن روايـت را از    . رسد مي ؛ لذا احتمال نقل شلمغاني از او بعيد به نظر)33

بنابراين، بر فرض انحصار طريق اين روايـت  . محمد بن عبداالله بن مهران دريافت كرده است

گفتني است اين ابن . بايست منبع شلمغاني را ابن مهران بدانيم مي به آن چه كشي نقل كرده،

دانسـته شـده و صـاحب     �فاسـد المـذهب و الحـديث   �و  �كذاب�، �غالي�شخصيتي مهران 
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احتمال اين ). 350: 1365نجاشي، ( �الممدوحين و المذمومين�هايي بوده از جمله كتاب  كتاب

تـوان چنـين    مي .ديگر او استهاي  كه اين روايت به اين كتاب او مربوط باشد، بيش از كتاب

باب ذكر ممدوحين از اصحاب ائمه در مورد ابو خالد ذكر كرده،  فرض كرد روايتي را كه او در

شـايد بـه همـين دليـل، در     . كند مي بيان7شلمغاني به عنوان دليلي براي امامت امام سجاد

در صورت پـذيرش  . ذكر نگرديده است7منابع ديگر به عنوان دليلي براي امامت امام سجاد

 ت، بايد گفت طريق شلمغاني به اين كتـاب را اين كه منبع شلمغاني اين كتاب ابن مهران اس

كه از مشايخ ( يا عبداالله بن جعفر حميري دانست؛ زيرا آن دو 1توان سعد بن عبداالله اشعري مي

محمد بن عبداالله بن هاي  كه كتاب روايات احمد بن محمد بن خالد برقي را) شلمغاني بوده اند

شـايد يكـي از اسـبابي كـه     . اند كرده مي ؛ نقل)436: 1420طوسي، ( كرده مي مهران را روايت

در . ؛ نقل روايات ابن مهران باشـد )76: 1365نجاشي، ( برقي به نقل از ضعفا متهم بوده است

هر حال، اين كه منبع شلمغاني در اين روايت محمد بن عبداالله بن مهران باشد، تنها احتمالي 

  .رسد مي است كه از بررسي منابع موجود موجه به نظر

و خبـر دادن امـام بـه آن     7وايتي است در باب آمدن فردي منجم نزد امـام سـجاد  ر. 7

؛ منسـوب بـه   210: 1413منسوب به طبري، ( شخص از آنچه خورده و آنچه ذخيره كرده بود

اين روايت را شلمغاني بدون ذكر سـند از  ). 111: 1368و ابن طاووس، 173: 1384مسعودي، 

در حالي است كه در منابع موجود، غيـر از منـابعي كـه از     اين،. ابوخالد كابلي ذكر كرده است

چنين مضموني نقـل   2مفيد؛ الاختصاص منسوب به شيخاند، تنها در كتاب  شلمغاني نقل كرده

در كتاب الاختصاص سند از محمد بن ابي عبداالله ). 319: 1413منسوب به مفيد، ( شده است

كنـد، عبدالصـمد بـن     مي روايت را حكايت شود؛ اما آن كه در نهايت اين مي جاموراني شروع

بنابراين، شواهد موجود به منبع شلمغاني در خصوص . علي است كه غير از ابوخالد كابلي است

  .باشند نمي اين روايت رهنمون

                                                 
ابـن بابويـه،   : و براي روايـت حميـري از او   54: 1420طوسي، : ك.ر(و در مورد روايت اشعري از ا .1

  .)35: 2، ج 1413و خويي،  607، 38: 1376؛ صدوق، 120: 1404

  .)81ـ 60: 38، ش 1369شبيري، : ك.ر(در مورد منسوب بودن اين كتاب به شيخ مفيد  .2
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كـه در  ( 7از اين حقيقت است كه امام كـاظم  7روايتي در مورد خبر دادن امام صادق. 8

 .در آينده به دست بني عباس زنداني خواهد شـد ) است زمان صدور اين روايت در سنين كودكي

ايـن روايـت را شـلمغاني    ). 191: 1384و منسوب به مسعودي،  296: 1413منسوب به طبري، (

از  الغمـة در كشف  همين روايت را اربلي. بن موسي نقل كرده است رفاعةبدون ذكر طريق، از 

، ج 1381اربلـي،  ( موسي نقل كرده است بن رفاعةعبداالله بن جعفر حميري از  �الدلائل�كتاب 

بنابراين، با توجه به استفادة گسترده شلمغاني از كتاب الدلائل حميري، ترديدي نيست ). 192: 2

با توجه به مباحث آتي، شـلمغاني  . الدلائل حميري استكه منبع وي در اين روايت همان كتاب 

در مـورد  . اب الدلائل حميري برده اسـت ترين بهره را از همين كت در تأليف كتاب الاوصياء بيش

ها توصيف كـرده   ها و شخصيت مورد توجه آن توان گفت كه نجاشي، وي را بزرگ قمي مي وي

مثل قرب الإسناد إلى الرضا  فقهي بودهاي  او هر چند داراي كتاب). 219: 1365نجاشي، ( است

اش را مباحـث   علاقـه مباحـث مـورد    تـر  بـيش وي، هاي  ؛ بر اساس عناوين كتاب)220: همان(

از او روايات بسياري در ميان منابع موجـود بـر   ). همان( داده است مي اعتقادي و كلامي تشكيل

ها و  افزون بر آن، بسياري از كتاب). 497، 472، 468، 329: 1، ج1407كليني، ( جاي مانده است

، 38، 31، 13: 1365نجاشـي،  ( تأليفات مولفان شيعه، از طريق او به ديگران انتقال يافتـه اسـت  

مهـم او در موضـوع   هـاي   همچنين گفتني است كتاب الدلائل وي از كتـاب ). 72، 59، 52، 49

: 1413منسـوب بـه طبـري،    ( .ل نگاران نيز قرار گرفته استيباشد كه مورد توجه دلا مي امامت

367 ،368.(  

 معجـزات ( تل اماميدلاكه در آن، از  7از امام صادق است 1اي مرفوعهروايت ديگر، . 9

ها بر زمين و بلند كردن سر بر آسمان و شهادت دادن  مانند نهادن دست ،امام را هنگام ولادت

: 1384؛ منسوب به مسعودي، 305: 1413منسوب به طبري، ( ذكر داده است )بر يگانگي خدا

، 1407؛ كليني، 314: 2، ج1371برقي، ( اين روايت در منابع ديگري نيز نقل شده است). 190

                                                 
ولـي بـا    ؛تر افتاده باشـد  بيش، حديثي است كه از وسط، يا آخر سند آن يك راوي يا »ديث مرفوعح«. 1

زيـن العابـدين قربـاني علـم حـديث و نقـش آن در شـناخت و تهـذيب         : ك.ر( »رفع«تصريح به لفظ 

  ).114 :حديث
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؛ امـا بـا   )650: 1420و يوسف بن حـاتم شـامي،    95: ؛ حسين بن عبدالوهاب، بي تا385: 1ج

توان گفت كـه در واقـع    مي توجه به ارتباط شلمغاني با روايات احمد بن محمد بن خالد برقي،

  .آن چه شلمغاني نقل كرده، نقل به معنايي از روايت كتاب المحاسن برقي است

كـه تعيـين    كند، بدون آن مي نقل �جابر�كه شلمغاني از  روايت مرفوعه ديگري است. 10

كنيزي به اسم حميـده بـه دسـتور     ن،در اين روايت، جريان خريد. كند مرادش از جابر كيست

هديـه داد و   7اين كنيز را بعد از خريد به امام صـادق  7امام باقر. آمده است 7امام باقر

: 1384و منسوب به مسعودي،  308: 1413منسوب به طبري، ( از او به دنيا آمد 7امام كاظم

به ) ق7م قرن ( قابل توجه اين كه در منابع ديگر، اين روايت را يوسف بن حاتم شامي). 189

). 649: 1420يوسف بن حاتم، ( كند مي نقل) ق 128م ( صورت مرفوع از جابر بن يزيد جعفي

راوي  عيسـي بـن عبـدالرحمن   از برخي منابع محتوايي، شبيه اين روايت را نه از جابر، بلكـه  

، 1407كليني، ( اند از پدرش نقل كرده ،)258: 1373طوسي، (، 7كوفي و صحابي امام صادق

توانيم چنين تحليل كنيم  مي با اين اوصاف، در باب منبع شلمغاني در اين روايت،). 476: 1ج 

: 1365 :نجاشـي ( داشـته اسـت   �الفضـائل �و  �النوادر�هايي با عنوان  دانيم جابر كتاب مي كه

: همـان ( جابر قرار داردهاي  و محمد بن سنان نيز در طريق نجاشي و طوسي، به كتاب) 129

؛ از طرفي عبداالله بن جعفر حميري و سعد بن عبداالله اشعري نيـز  )116: 1420و طوسي، 129

؛ بـر ايـن اسـاس، اگـر     )407: 1420طوسـي،  ( اند كرده مي ها و روايات ابن سنان را نقل كتاب

مغاني طريقي به روايات جابر داشته، احتمالا آن طريق حميري و سعد از ابـن سـنان بـوده    شل

  .است

كـه كـودكي درون    7روايتي است مرفوعه از يعقوب السراج كه در آن، امام كـاظم . 11

منسـوب بـه   ( نهادي، تغييـر ده  �حميرا�اسم دختر خود را كه : فرمايد مي گهواره است به وي

ايـن  ). 225: 6، ج1413و بحرانـي،  191: 1384نسـوب بـه مسـعودي،    ؛ م326: 1413طبري، 

ها، اين نكته كـه روايـت مـذكور از يعقـوب      روايت در چند منبع ديگر ذكر شده و در همه آن

، ج 1407كلينـي،  : رك( باشد مي السراج است و آن را محمد بن سنان از وي شنيده؛ مشترك

، 1381و اربلـي،   299: 1390بن حسـن،   ؛ طبرسي فضل219: 2الف، ج 1413؛ مفيد، 310: 1
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گفتني است كه غالب منابع طريق خود را به اين روايـت ذكـر نكـرده و عمـدتا از     ). 221: 2ج

 اند و تنها كلينـي اسـت كـه طريـق خـويش را متـذكر       محمد بن سنان به بعد را متذكر گشته

ز معلي بن محمد، وي اين روايت را از حسين بن محمد، ا). 310: 1، ج1407كليني، ( شود مي

با توجه به منقطع بـودن اسـناد در ديگـر    . از وشاء و او از محمد بن سنان دريافت كرده است

. توان به انحصار طريق اين روايت در آن چه كليني ذكر كـرده اسـت؛ حكـم كـرد     نمي منابع،

طـور   تـوان بـه   نمي بنابراين، نسبت به منبعي كه شلمغاني اين روايت را از آن دريافت داشته،

توان گفت شلمغاني كـه ارتبـاطش بـا     مي قطع داوري كرد؛ اما به طور كلي مانند روايت قبلي

عبداالله بن جعفر حميري ثابت است، احتمال اين كه در اين روايت از طريق وي به روايت ابن 

  .سنان دست يافته باشد؛ خالي از وجه نيست

براي پرسيدن  7نزد امام صادق )ق150 م( روايتي است كه در آن، از آمدن ابو حنيفه. 12

وي قبل از اين كه به ديدار آن حضرت موفـق  . از آن حضرت، سخن گفته شده استاي  نكته

كند و پاسخ  مي را كه در سنين كودكي بود، ملاقات كرده و از ايشان سوال7شود امام كاظم

كرده و منـابعي  جز آن چه شلمغاني روايت ). 327: 1413منسوب به طبري، ( شنود مي لازم را

و بحراني،  226: 6، ج1413؛ بحراني، 191: 1384منسوب به مسعودي، (اند  كه از او اخذ كرده

؛ 72: ب 1413مفيـد،  ( انـد  ؛ منابع متعددي نيز محتواي آن را يـادآور گشـته  )201: 4، ج1411

و طبرسـي فضـل بـن     314: 4، ج 1379؛ ابن شـهر آشـوب،   39: 1، ج1375فتال نيشابوري، 

اما جالب توجه آن كه تمام اين منابع، متأخر از شلمغاني هستند و همـه  ). 308: 1390حسن، 

به اين ترتيب، در هيچ . اند به نقل آن پرداخته �روي�ها بدون ذكر هيچ سندي، بلكه با لفظ  آن

  .منبعي سندي براي اين روايت يافت نشد

آمده است كـه   7ام كاظمدر روايت ديگر جريان آمدن فردي از اهالي ري به نزد ام. 13

اين، در حـالي اسـت كـه وي چنـد روز     . دهد مي حضرت در گذشت برادر آن فرد را به او خبر

او تاريخ ايـن خبـر را ضـبط كـرد و بعـدها كـه از       . دريافت كرده بوداي  قبل، از برادرش نامه

 ،فرموده بود را با آن چه امام، زمان آن اتفاق بازماندگان برادرش زمان درگذشت او را جويا شد

حسـين بـن    و197: 1384؛ منسوب به مسـعودي،  327: 1413منسوب به طبري، ( يكي يافت
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با . روايت را مرفوعاً از علي بن ابي حمزه نقل كرده است شلمغاني اين .)98: عبدالوهاب، بي تا

توجه به اين كه چند منبع ديگر اين روايت را با همين كيفيت از كتاب الدلائل حميـري نقـل   

شـود كـه منبـع     مي ؛ مشخص)230: 1368و ابن طاووس،  241: 2، ج 1381اربلي، (اند  ردهك

  . شلمغاني نيز همان كتاب الدلائل شيخ او، يعني حميري است

اي است از هشام بن احمد كه در آن، نحوه خريد كنيزي به نـام   روايت ديگر، مرفوعه. 14

 باشـد  مـي  7مـان مـادر امـام رضـا    اين كنيز ه. ذكر شده است 7براي امام كاظم �تكتم�

و حسين بن عبـدالوهاب،   201: 1384؛ منسوب به مسعودي، 348: 1413منسوب به طبري، (

اين روايت نيز در منابع مختلفي آمده كه باز هم شلمغاني آن را نقل به معنا كرده ). 106: بي تا

: 1، ج1407ليني، ك( هر چند كليني از محمد بن يحيي اين روايت را دريافت كرده است. است

انـد   اند، آن را از سـعد بـن عبـداالله دريافـت كـرده      ؛ عموم منابعي كه به نقل آن پرداخته)486

راوندي  و 215: 1383؛ طبري آملي، 197: 1413؛ منسوب به مفيد، 17: 1، ج 1378صدوق، (

 عبداالله،به اين ترتيب، با توجه به ارتباط شلمغاني با سعد بن . )653: 2، ج 1409قطب الدين، 

  . توان نتيجه گرفت كه در مورد اين روايت نيز منبع او سعد بن عبداالله اشعري است مي

گيـرد، در واقـع    مـي  آن چه به عنوان روايت پانزدهم در اين تحقيق مورد بحث قـرار . 15

: عنوان شده است 7ها تاريخي از وقايع دوران امامت امام رضا چندين روايت است كه در آن

قصد كرد از مدينه به سمت مرو خارج شود، تا سخنان آن حضرت  7كه امام رضااز هنگامي 

آن حضرت به مرو و استقبال  و نيز اصحابش تا رفتن 7با اهل و عيال خويش و با امام جواد

از آن حضرت و خواندن نماز عيد وتزويج دختر مأمون به امام و جريـان ولايتعهـدي و    مأمون

 211: 1384؛ منسوب به مسـعودي،  349: 1413وب به طبري، منس( نحوه شهادت آن بزرگوار

با اين وصف و با توجه به اين كه شلمغاني در طرح  )179و  81: 7، ج1413و بحراني،  212و 

تـوان در   نمـي  سازد؛ مي ها را با بعضي ديگر تركيب كند و بعضي از آن مي روايات، نقل به معنا

وي در شروع اين روايت، سندي را ذكر كـرده  خصوص منابع شلمغاني نظري داد؛ جز آن كه 

 كند، روايتي از محمد بن عيسي، از ابي محمد الوشاء مي او آن چه را نقل. كه قابل توجه است

از خانواده خود در مدينـه   7داند كه البته تنها به قسمت اول اين روايات و وداع امام رضا مي
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ه اين كه ابو محمد الوشاء كتـابي بـا   جالب توج). 349: 1413منسوب به طبري، ( مربوط است

ايـن عنـوان معمـولا بـر     هرچنـد  . داشـته اسـت  ) 40: 1365نجاشي، ( �مسائل الرضا�عنوان 

مشتمل بـر سـوالات كتبـي راوي يـا ديگـران از يكـي از       غالبا شد كه  مي هايي گذاشته كتاب

آن كتاب ي ا محتمل است اين روايت مأخوذ از مباحث مقدماتي يا حاشيه ؛بوده است :ائمه

بايست پذيرفت كه منبع اوليـه و اصـلي ايـن     مي در صورت پذيرش چنين مطلبي،. بوده باشد

بـوده   7روايت، همان كتاب الوشاء از ابي محمد الوشاء است كه خود از اصحاب امـام رضـا  

مطلب ديگر اين كه اين روايت را محمد بـن عيسـي از وي نقـل    ). 39: 1365نجاشي، ( است

 است؛ زيرا اوست كه روايات الوشاء را نقل �ابن يقطين�از محمد بن عيسي،  مراد. كرده است

مطلب بعدي اين كه عبـداالله بـن جعفـر حميـري و     ). 87: 17، ج1413خويي، ( كرده است مي

بـر ايـن   ). 334: 1365نجاشي، ( اند محمد بن عيسي بودههاي  سعد اشعري هر دو راوي كتاب

اني از طريق حميري و اشـعري بـه روايـات محمـد بـن      توان احتمال داد كه شلمغ مي اساس،

  .عيسي و از او به كتاب مسائل الرضا، از ابو محمد الوشاء دست يافته است

حكايـت كـرده و بـه     7اين روايت جرياني است كه آن را حكيمه، دختر امام كاظم. 16

نـي،  بحرا و 383: 1413منسوب بـه طبـري،   ( مربوط است 7وقايع هنگام ولادت امام جواد

را شلمغاني روايت كرده و طريقي كـه بـراي آن    آنچهجالب توجه اين كه ). 259: 7، ج 1413

ذكر كرده، همان روايتي است كه در كتاب اثبات الوصيه بـا همـان كيفيـت از حميـري ذكـر      

در منابع، غير از آنچه در اثبات الوصيه آمده، ). 217: 1384منسوب به مسعودي، ( گرديده است

بنابراين، ترديدي نيسـت كـه شـلمغاني روايـت     . شود نمي براي اين روايت يافتهيچ نظيري 

روايات نسبتا مفصلي است كـه   ،19و  18، 17روايات. مذكور را از حميري دريافت كرده است

 7اي از دوران به امامت رسيدن امام جواد صفحه را به خود اختصاص داده و تاريخچه 7حدود 

و  394-388: 1413منسـوب بـه طبـري،    ( كند مي ت را بازگوو وقايع دوران امامت آن حضر

قابل توجه اين كه اين هفت صفحه هم در كتاب دلائل الامامـه ذكـر گرديـده و    ). 402ـ401

؛ با ايـن تفـاوت كـه در    )226ـ 220: 1384منسوب به مسعودي، ( هم در كتاب اثبات الوصيه

الوصيه از كتاب الدلائل حميري نقل شده  رواياتي از شلمغاني است؛ اما در اثبات دلائل الامامة
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تفاوت ديگر، ترتيب نقل اين روايات در اين دو منبع است كه برخي از بخش هـاي آن  . است

به هر رو، ترديدي نيست كه منبع شلمغاني در اين روايـات كتـاب   . اند با يكديگر جابه جا شده

  .الدلائل حميري بوده است

روي محمد بن الفرج بـن  �: غاني چنين نقل شده استروايتي است كه در آن، از شلم. 20

كند در مورد خريـد كنيـزي    مي و در ادامه جرياني را بيان �....ابراهيم بن عبداالله بن جعفر قال

: 1413منسـوب بـه طبـري،    ( شـود  مـي  از ايشان متولد 7كه امام هادي 7براي امام جواد

نها در همين كتـاب دلائـل الامامـه، از    قابل توجه اين كه اين روايت در منابع متقدم ت). 410

بدون ذكر منقول عنـه، آمـده   ) 228: 1384منسوب به مسعودي، ( شلمغاني و در اثبات الوصيه

است و افزون بر اين دو منبع، در منابع موجود، روايتي كه مانند اين جريـان را حكايـت كنـد،    

رج مشخص نيست و كتابي با اين اوصاف، طريق شلمغاني به روايت محمد بن الف. يافت نشد

  . از او به ثبت نرسيده است

كنـد و جريـان آن،    روايتي است كه شلمغاني، آن را از ابو هاشم الجعفري حكايت مي. 21

و إذِْ أخَذََ ربك منْ بنـي آدمG  در مورد آيه  7سوال كردن شخصي ارمني از امام عسكري
دْأشَه و مَتهيُذر مِورهُنْ ظهلىمع ملـى    هقـالُوا ب ُكمبرَِب تأَلَس ِهمنا   أنَْفُسِشَـهدF ) اعـراف :

  :فرمايد مي است كه امام در پاسخ وي) 172

مـين زودى يـادآور آن   ه ولى موقـف را فرامـوش كردنـد و بـه     ؛معرفت ثابت شد

 دانسـت كـه خـالق و رازقـش كيسـت      نمـي  كسى ،بودنطور  اگر اين .خواهند شد

  .) 400: 1421؛ حلي، 249: 1384مسعودي، منسوب به (

  .)419: 2، ج 1381اربلي، ( روايت از روايات كتاب الدلائل حميري است اين

در خصوص موضـع   7به امام حسن 7روايتي است كه در آن، از وصيت امام علي. 22

بن ا( دفن پيكر آن حضرت در پشت كوفه و مكاني كه جنازه از حركت بايستد؛ خبر داده است

براي اين روايت در منابع موجود نظيري يافت نشـد و مشـخص   ). 131ـ130: ووس، بي تاطا

  .نگرديد كه شلمغاني آن را از چه منبعي دريافت كرده است

جنـود عقـل و   �حديث مشهور بـه   شلمغاني، ءآخرين روايت بازمانده از كتاب الاوصيا. 23
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ترين منابع اين روايت، احمد  مهميكي از  .)17ـ 15: 1384منسوب به مسعودي، ( است �جهل

 بن مهران حكايت سماعةبن محمد بن خالد برقي است كه به واسطه علي بن حديد، آن را از 

منابع ديگر، از جمله الكافي نيز اين روايت را از برقي ). 198ـ 196: 1، ج 1371برقي، ( كند مي

عبداالله بن جعفر حميري، هر سعد بن عبداالله اشعري و ). 20: 1، ج 1407كليني، ( اند اخذ كرده

بنابراين، منبع ). 591ـ 588: 2، ج1362صدوق، ( اند دو نفر، اين حديث را از برقي روايت كرده

  . كند مي مكتوب شلمغاني كتاب المحاسن برقي بوده كه به واسطه اشعري و حميري از او نقل

  نتيجه گيري

بع مـورد اعتمـاد اصـحاب بـوده     از منا �الاوصياء�توان گفت كتاب  مي بنابر آنچه گذشت،

از شيعه، همچون شـيخ طوسـي،    دانشمندانياست كه حتي در دورة پس از انحراف شلمغاني، 

شيخ حر عاملي و  ،سيد علي بن طاووس، سيد عبدالكريم بن طاووس، حسن بن سليمان حلي

ايـات  بر اسـاس رو . و تا قرن دوازدهم موجود بوده استاند  كرده بحراني از آن حديث نقل مي

بازمانده از اين كتاب، در لابه لاي منابع موجود، شلمغاني در تأليف كتاب الاوصياء از منـابعي  

 3( ، المحاسن احمد بن محمد بن خالد برقي)روايت 7( چون الدلائل عبداالله بن جعفر حميري

 ، مسائل الرضا ابو محمد حسن)روايت 2( سعد بن عبداالله اشعريهاي  ، برخي از كتاب)روايت

، )روايـت  1( ، الفضـائل يـا النـوادر جـابر بـن يزيـد جعفـي       )روايت 1( بن علي بن زياد الوشاء

حسن بـن محمـد    الواحدة و ،)روايت 1( الممدوحين و المذمومين محمد بن عبداالله بن مهران

ترين سهم بـه الـدلائل حميـري     ؛ بهره برده است كه در اين ميان بيش)روايت 1( بن جمهور

گذشـتگان، عمـدتا عبـداالله بـن جعفـر      هـاي   زون بر آن، طريق او به كتـاب اف. اختصاص دارد

كرده و بـه   مي وي در غالب روايات نقل به معنا. حميري و سعد بن عبداالله اشعري بوده است

الفاظ، يا گزارش كامل روايات پايبند نبوده است؛ اما بر اين امر اهتمام داشته كه روايات خـود  

خواه آن منبع در نظر محدثان آن دوره، منبعي معتبـر دانسـته   . باشدرا از منبعي دريافت كرده 

  .شود و خواه غير معتبر؛ مانند كتاب ابن مهران
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فرحة الغري في تعيين قبـر اميـر المـؤمنين علـي      ).بي تا(، سيد عبد الكريم طاووسابن طاووس،  .5

 .، قم، منشورات الرضي7طالب ابي نب

 .قم، دار الحديث ، اول،الرجال). 1364( احمد بن حسين واسطي بغدادي ،ابن غضائري .6

اميني، عبدالحسين، نجف اشـرف،  : مصحح، كامل الزيارات ).1356( جعفر بن محمد ،ابن قولويه .7

 .دار المرتضويه

رسولي محلاتي، سيدهاشم، : مصحح، كشف الغمة في معرفة الائمة). 1381( عيسي اربلي، علي بن .8

 .تبريز، بني هاشمي

دار الكتب بيروت، محمد احمد عبداالله،  :، تحقيقتاريخ الموصل ).ق1427( محمد يزيد بن ،زدياَ .9

  .العلمية

تهـران،  ، �مسـعودي  از كتاب الأوصياي شلمغاني تـا اثبـات الوصـيه   � ).1390( حسن ،انصاري .10

 .كتابخانه مجلس شوراي اسلامي

 الاسلامية موسسة البعثة،، قسم الدراسات البرهان في تفسير القرآن ).1374( سيد هاشم ،بحراني .11

 .قم، موسسه بعثه

المعـارف  مؤسسة ، قم، حلية الابرار في احوال محمد و آله الابرار ).ق1411( ـــــــــــــــــ .12

 .الاسلاميه

 .المعارف الاسلاميهمؤسسة  ، قم،مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر ).ق1413(ـــــــــــــــــ  .13

قـم، دار  ، تحقيـق محـدث جـلال الـدين،     المحاسن ).ق1371( ،خالد محمد بن احمد بن ،برقي .14

 .الكتب الاسلاميه

 .ةالمطبعة العلميقم، ، جامع احاديث الشيعه ).ق1399( آقا حسين ،بروجردي .15

قـم،   :موسسـة آل البيـت   :، تحقيـق الشـيعة  وسـائل  ).ق1409( حسـن  محمد بن .حر عاملي .16

  :لبيتموسسة آل ا

نجف اشـرف، محمـد جـواد    ، في الاحاديث القدسية السنية الجواهر). 1384(ـــــــــــــــــ  .17

 . كتبي كاظمي

 .، بيروت، اعلمياثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ).ق1425(ـــــــــــــــــ  .18



  

 

س
نا

ش
ذ 

أخ
م

 ي
نا

ش
ز 

 با
و

س
 ي

وا
حت

م
 ي

ص
لاو

ب ا
تا

ك
ي

 اء
غان

لم
ش

  ي

117 

 .الداوري مكتبة، قم، عيون المعجزات) بي تا( حسين بن عبد الوهاب .19

النشـر  موسسـة  م، مشتاق مظفـر، ق ـ ترجمه ، البصائر مختصر). ق1421( سليمان حسن بن ،حلي .20

 .الاسلامي

 .، بيروت، البلاغالهداية الكبري). ق1419( حسين بن حمدان ،خصيبي .21

 .الثقافة الاسلاميةز نشر مرك بي جا،، معجم رجال الحديث ).ق1413( سيد ابو القاسم ،خويي .22

امـام  موسسـة  قم،  4امام المهدي موسسة، رائج و الجرائحالخ ).ق1409( راوندي، قطب الدين .23

  4المهدي

 ،، تـاريخ اسـلام  اماميـه هاي  غيبت صغري و نخستين بحران). 1385( رحمتي، محمد كاظم بهار .24

 .25شماره  ،7دانشگاه باقر العلوم

، نشـريه  �اثبات الوصية و مسعودي صاحب مـروج الـذهب  � ).1381( سيد محمد جواد ،شبيري .25

  .سال دوم شماره چهارمود موعانتظار 

نشـريه نـور علـم،     ،�شيخ مفيـد و كتـاب اختصـاص   �). 1369تابستان (ــــــــــــــــــــــ  .26

 . 38شماره 

 .، تهران، كتابچيالامالي). 1367( ،محمد بن علي بن بابويه ،صدوق .27

 .، قم، جامعه مدرسينغفاري علي اكبر ترجمه الخصال ).1362(ــــــــــــــــــــــ  .28

ي، تهـران،  لاجـوردي مهـد  ترجمـه  ، 7اعيون اخبار الرض ).ق1378(ـــــــــــــــــــــ ـ .29

 .نشر جهان

 .قم، داوري، علل الشرايع ).1385(ــــــــــــــــــــــ  .30

لـي اكبـر، تهـران،    غفاري عترجمه ، كمال الدين و تمام النعمة). 1395(ــــــــــــــــــــــ  .31

 . اسلاميه

آيـت  مكتبة ، تحقيق كوچه باغي محمد، قم، بصائر الدرجات). ق1404( حسن محمد بن ،صفار .32

 .االله المرعشي النجفي

علـوم   ،�عبدالوهاب و عيون المعجزات حسين بن�. )1385زمستان ( صفري، فروشاني نعمت االله .33

 .4شماره  حديث

 ،�مامةمحمد بن جرير طبري آملي و دلائل الا�). 1384پاييز و زمستان(ــــــــــــــــــــــ  .34
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  با مدعيان دروغين مهدويت :شناسي مواجهه ائمه شاخصه

اميرمحسن عرفان
1

  

  چكيده

ازي رويكرد كيفي بـه موضـوع مـدعيان دروغـين     س با هدف نهادينه كوشد مي اين پژوهه

و اين فرضيه  كندبا مدعيان دروغين مهدويت را بيان  :هاي مواجهه ائمه مهدويت، شاخصه

هـايي اسـت كـه     با مدعيان دروغين داراي ويژگـي  :كه سبك مواجهه ائمه بزندرا محك 

اين مقاله بـا رويكـردي   . يدتواند به مثابة الگو در روزگار كنوني به كار تقابل با مدعيان بيا مي

 _اي  تحليلي سامان يافته، و برحسب دستاورد يـا نتيجـه تحقيـق از نـوع توسـعه      _توصيفي 

  . هاي مورد استفاده، يك تحقيق كيفي است كاربردي و به لحاظ نوع داده

 ،بـا مـدعيان دروغـين مهـدويت     :هاي مواجهه ائمـه  شناسي بحث از شاخصه ضرورت

نتايج تحليل و . گزيند ستار براي ارائه تصويري روشن از بحث برميآغازگاهي است كه اين ج

رويكرد �، �غلبة پيشگيري به جاي درمان�دهد كه  آوري شده نشان مي هاي جمع تركيب داده

قاطعيـت در  �، �زده گـر و شـبهه   تمييـز ميـان شـبهه   �، �ساز به تهديد مدعيان دروغين فرصت

از جملـه   �ي شـيعيان در قبـال ادعاهـاي دروغـين    دهي رفتار اجتماع سامان�و  �گيري تصميم

   .باشد در تقابل با مدعيان مي :هاي مواجهه ائمه ترين شاخصه مهم

   .شناسي، مواجهه ، مهدويت، مدعيان دروغين، شاخصه: ائمه :واژگان كليدي

                                                 
مركـز تخصصـي    3، دانشگاه معارف اسلامي؛ دانش آموختـه سـطح   دانشجوي دكتري تاريخ و تمدن. 1

  amir.m.erfan62@gmail.com    مهدويت
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  مقدمه

خيزي پيوند  مطالعات در زمينه مدعيان دروغين مهدويت دائما با موضوعات فربه و انديشه

سير تطور ادعاي مهدويت از سوي مـدعي، عوامـل پيـدايش ادعـا،     : يابد؛ موضوعاتي چون يم

چرايي گرايش مردم به مدعيان، ترفندشناسي مدعيان در جذب مردم، چرايي امتداد تاريخي يا 

شناسي منابع مورد استناد مدعي و طرفـداران وي، راهكارهـاي    عدم آن، پيامدهاي ادعا، سنخ

مندان مطالعه در عرصـة   دغدغة پيگيري چنين موضوعاتي نيز تنها به علاقه. تقابل با مدعيان

منـد   هاي انحرافي علاقـه  مدعيان محدود نيست؛ بلكه هر كس كه به تتبع در تقابل با جريان

�اي رشـته  ميـان �آورد  اخـذ روي . است؛ به ناچار با آن سر و كـار خواهـد يافـت   
و كاربسـت   1

�مطالعات تطبيقي�
  . نمايد ن موضوعاتي مهم ميدر تبيين چني 2

مطـرح   فـراوان ، بارة تقابل بـا مـدعيان دروغـين مهـدويت    يكي از سؤالاتي كه امروزه در

آنچـه در ايـن زمينـه مهـم     . اسـت  �و فرايند تقابل بـا مـدعيان دروغـين   چگونگي �شود،  مي

وضوعات مرعايت كرد و ابتدا فرايند تحقيق در اين زمينه را بايد اين نكته است كه  نمايد، مي

ها  ديدگاهاي، مدخلي براي فهم ساير   هاي پايه انديشه. مورد كاوش قرار دادرا  يياي و مبنا  پايه

اي در  از جملـه مسـائل پايـه    .شوند ها ساير مطالب، به آساني مفهوم مي هستند و به كمك آن

در بررسـي مواجهـه   . اسـت  �بـا مـدعيان دروغـين    :تبيين نحوة تقابـل ائمـه  �اين زمينه، 

مواجهـه   �شناسي شاخصه�و  �شناسي سبك�گونة اين موضوع،  فراتر از ارائه گزارش :ئمها

  . با آنان مهم است : ائمه

هـاي موجـود در    هـا و بيـنش   هدف اين جستار در سطح كاربردي، به تغيير عملي گرايش

  . جامعه در تقابل با مدعيان دروغين مهدويت ناظر است

هـا و   ويژگـي  تـرين  سؤال سامان يافته است كه مهـم  گويي به اين اين جستار براي پاسخ

  با مدعيان دروغين مهدويت چه بوده است؟ :هاي تقابل ائمه شاخصه

 نگارش به اش بررسيده موضوع هاي جنبه همة بازنمود مدعاي با وجه هيچ به پژوهه، اين
                                                 

1. interdisciplinary approach.  

2. comparative  studies. 
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 هنـة پ ايـن  نظـران  صـاحب  بـا  آن گذاشتن ميان با هدف در نخست، وهلة در در نيامده، بلكه

 ديگـر  ارائه گـامي  گاه آن و ديدگاهش سامان يافته است؛ و ها يافته سنجش قصد به مطالعاتي

  . مهدويت مطالعات در

  چارچوب مفهومي 

�شاخصه�
كه در جامعه  در لغت به معناي بلند و برآمده و مرتفع است و نيز به معناي آن 1

�جهـه موا�كاربرد واژه  ).1993:1371معين، ( ممتاز و منتخب باشد
، در جـايي  )رو در رويـي ( 2

  . كه دو طرف مخالف در ميان باشد؛ خواه در وجود دو نفر يا دو گروه است

هـاي   ، تبيـين ويژگـي  �با مدعيان دروغين :شناسي مواجهه ائمه منظور از شاخصه�نيز 

توانيم با كنـار هـم    ما مي. با مدعيان دروغين است :ممتاز و بارز برخوردهاي مشترك ائمه

بـا مـدعيان    :هاي روايي و تاريخي در برخورد ائمـه  هاي مختلف از گزارش برداشتنهادن 

ها، و با استمداد از فهم اجمالي و مبهمي كه عموماً از اين امور داريـم؛   دروغين و با تحليل آن

بـا مـدعيان دروغـين را تشـخيص داده و ماننـد يـك        :هاي تقابل ائمـه  ترين ويژگي مهم

هم بنهيم، تا تصويري بالنسبه روشن، تفصيلي و فراگيـر از آن بـه    ذهني كنار) پازل( جورچين

بـا   :هاي تاريخي و روايي را كه گويـاي مواجهـه ائمـه    گزارش: به ديگر سخن. دست آيد

هاي ممكن اين سنخ برخوردهـا را   ترين ويژگي آوري كرده، سپس مهم باشد، جمع مدعيان مي

بايست در  مبتلا نشويم، مي �هاي غير روشمند ميمتع�كه به آسيب  البته براي آن. جوييم باز مي

اسـتناد   :مرحله اول به منابع معتبر و در مرحلة دوم به برخوردهـاي مشـترك ميـان ائمـه    

  . جست

فـرض يـا    نـوعي پـيش   ،با مدعيان دروغين :هاي مواجهه ائمه در پس بررسي شاخصه

هاي ممتـازي   ا و شاخصهه با مدعيان داراي ويژگي :اصل مبنايي وجود دارد كه تقابل ائمه

  . سازد موضوع را فراهم مي يجو و فرض امكان جست اين پيش. است

                                                 
1..Distinctive. 

2.Confrontatian. 
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  با مدعيان دروغين مهدويت  :هاي مواجهه ائمه شناسي تبيين شاخصه ضرورت

گفت و گوي علمي درباره مواجهه و تقابل با مدعيان دروغين و احكـام و عـوارض آن، از   

  : لت و اهميت داردچند منظر براي جامعه اسلامي ما، اصا

كه انديشة اصلاح، ارتقا و رشد فرهنگي در عرصة آموزه مهدويت، براي پيشگيري  اول اين

كـه   يكي ايـن : فرض نيازمند است از پيدايش مدعيان دروغين مهدويت، دست كم به دو پيش

هـايي   ها، اشـكالات و نارسـايي   وضعيت كنوني تقابل و مواجهه با مدعيان دروغين، به كاستي

كه تصوري ذهني براي وضعيت مطلـوب و سـامان    چار است كه بايد اصلاح شود؛ ديگر ايند

فـرض   در حـالي كـه پـيش   . هاي رويكرد مطلوب تعيين شده باشد يافته، وجود داشته و بايسته

اي از ابهـام و اخـتلاف    فـرض در هالـه   شود؛ دومين پـيش  مي نخست، بديهي و وجداني تلقي

   .ديدگاه قرار دارد

كه توجه به الزامات تقابل با جريانات انحرافي به طـور عـام و مـدعيان دروغـين      ندوم اي

معنـاي  . مهدويت به طور خاص، متناسب با اقتضـائات فرهنـگ اسـلامي بسـيار مهـم اسـت      

�انگاره�بندي يك  پردازي در اين حوزه، صورت ورزي و نظريه انديشه
�رهيافت�و  1

متفـاوت   2

جهه با مدعيان دروغين، برآمدن و برگـرفتن مبـاني، مبـادي،    است؛ چرا كه لازمة تقابل و موا

ايـن رونـد،   . هاي فرهنگي از متن معارف نظري و تفكر اسلامي است ها، غايات و پاسخ روش

هاي اوليه و اساسـي   يكي از گام. كند واجد هويت مستقل و متفاوتي مي هاي بيدارگر را جريان

و تبيـين فرهنـگ    :عيان، رجوع به سـيرة ائمـه  ورزي در حوزة تقابل با مد در زمينة انديشه

هـاي تقابـل    ها و ويژگي خوانش مبسوط و ساختارمند شاخصه. است :معيار از ديدگاه ائمه

  .يابد با مدعيان در اين چارچوب و تلقي، معنا و ضرورت مي :ائمه

  با مدعيان دروغين مهدويت  :شناسي مواجهه ائمه هاي تحقيق در شاخصه يافته

در تقابل بـا مـدعيان دروغـين مهـدويت و نيـز زوايـاي        :سنخ رفتار ائمه كه براي آن

                                                 
1. Idea. 

2.Approach. 
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را در تقابـل   :هاي مواجهه ائمه گوناگون اين انديشه را آشكار سازيم؛ بايسته است شاخصه

ها و وقـوف بـر آن، بـه     با مدعيان دروغين به درستي بشناسيم؛ چرا كه آگاهي از اين شاخصه

كوشـيم   رو، در اين قسمت از نوشـتار مـي   از اين. كند مي فهم دقيق اين مسئله، كمك فراواني

  . بر آن مبتني است :پذيري سنخ مواجهه ائمه مسائلي را بيان كنيم كه فهم

)نگري واقعيت( غلبة پيشگيري بر درمان. 1
1

  

 �درك�شود و زمـاني   مي �حس�در فرايند مبارزه با يك انحراف يا بدعت، گاهي مشكل 

رسد اين دو به هم نزديك هستند؛ اما بين حس و درك تفـاوت   مي نظردر ابتدا، به  .گردد مي

به عبارت . �يابي ريشه�است و ادراك يعني  �بيني عارضه�احساس به معناي : جدي وجود دارد

رو،  از ايـن . اسـت  �ادراك واقعـي �و درك، به معناي  �ادراك ظاهري�حس، به معناي : ديگر

دروغين مهدويت، امري حياتي است و بازنشناختن اين  تمييز اين دو، براي مواجهه با مدعيان

هـا شـكل گيرنـد و از حـل      ها در جهت رفع عارضه مشي دو از هم، موجب خواهد شد كه خط

  . مسائل و مشكلات اصلي غافل شويم

اي بــارز از رويكــرد  ، نمونـه �امامــت منصــوص�تبيـين و تقســير مهــدويت در چـارچوب   

امامـان شـيعه بـا تأكيـد بـر گفتمـان       . يان دروغين استدر تقابل با مدع :پيشگيرانه ائمه

، نه تنها مشروعيت خود را براي تعامل اثرگذار بـر پيـروان خـويش تـأمين     �امامت منصوص�

برآمده از آن توانستند از تقويت و رشد  �مشروعيت نهادينه شده�برداري از  كردند، بلكه با بهره

   .مدعيان دروغين امامت و مهدويت استفاده كنند

خصوص در نيمه دوم عصر حضور، شيعيان با شهادت هـر امـام، بـه     كه به اينقابل توجه 

به گفتة اشعري، شيعيان امامي در مواجهه با ادعاي .  دنبال شناسايي امام منصوص بعدي بودند

اصل مسئله لزوم وجـود  ). 50:1400اشعري،( كردند زكيه به وجود نص اقامه مي مهدويت نفس

حتي پـس  . شده است مامت شخص مدعي، كاملاً پذيرفته و قطعي تلقي مينص براي احراز ا

درصدد برآمـد تـا بـا خليفـه وارد      برادر ايشان، وقتي جعفر 7از شهادت امام حسن عسكري

                                                 
1. Extraception. 
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معامله شود و از حمايت او براي تأييد امامتش كمـك بگيـرد؛ دسـتگاه خلافـت، توفيـق او را      

جعفر در ديداري كه با عبيداالله بن خاقان، وزير . دبيني نكرد و به حمايت از وي حاضر نش پيش

دربار عباسيان داشت، پيشنهاد كرد كه اگر دستگاه خلافت او را رهبر و زعيم شـيعيان بدانـد،   

اما عبيداالله در برخوردي تحقيرآميز به ! حاضر است سالي بيست هزار دينار به حكومت بپردازد

مفيـد،  ( است، به حمايت خليفه نيازي نخواهد داشـت  او گفت كه اگر واقعاً او نزد شيعيان امام

320:1416.(  

. بخشي به جامعه شيعي نقش اساسي بر عهـده داشـت   آموزه امامت منصوص در مصونيت

تأكيد  :بر وصايت ائمهها  توان در اشعاري جست و جو كرد كه در آن بازتاب اين باور را مي

نتهي به غيبت صغرا به عنوان اصلي مسلّم رسد اين آموزه در روزگار م به نظر مي 1.شده است

 �التنبيه�در كتاب  2).ق311م( ابوسهل اسماعيل بن علي بن اسحاق نوبختي. پذيرفته شده بود

هجري آن را به انجام رسانده، بر لزوم وجـود امـام منصـوص و عـالم بـر      290كه حدود سال 

شي و اشتباه و خطا دچار الطاعه است و در كتاب خدا و سنت به فرامو كتاب و سنت كه واجب

او بر وجـوب عقلـي نـص از سـوي پيـامبر      . شود؛ به عنوان آموزة اماميه تأكيد كرده است نمي

  ). 1422 : 94صدوق، ( .كند براي جانشين خود تأكيد مي 6اكرم

اي را از  ، رسالهو تمام النعمه الدين سزد اشاره كنيم كه شيخ صدوق در كمال در اين جا مي

آورد  مـي  3قبه ، به همراه نقض و رد آن توسط ابن)ق326م( بن محمد بن احمدابوزيد، عيسي 

                                                 
  : دهنده جايگاه چنين باوري است براي نمونه، اشعار فضل بن عباس نشان .1

  الا ان خير الانس بعد محمد    وصي النبي المصطفي عند ذي ذكر      
 ). 449 :3تاريخ الطبري، ج: ك.ر(و اول من اردي الغواه لدي البدر        نبيهي مع و اول من صلّ     

سـال   51وي . باشد از متكلمان بزرگ روزگار غيبت صغرا مي) ق311-237(ابوسهل، اسماعيل بن علي نوبختي  .2
: ك.ر. (دهنـد  رساله و كتـاب بـه وي نسـبت مـي     40. سال عمر خويش را در غيبت صغرا گذرانده است 74از 

كلامـي و فهرسـت    نامـه، انديشـه   براي اطـلاع تفصـيلي از زيسـت   ). 30 :و نجاشي، رجال12 :طوسي، الفهرست
؛ 163 :6جـوزي، المنـتظم، ج   ؛ ابن9 :العلماء شهرآشوب، معالم ؛ ابن225 :نديم، الفهرست ابن: ك.ر(هاي وي  كتاب

و اقبـال   143 :7الادب، جريحانـة ؛ مـدرس،  175 :7، ج438 :4، ج17 :2، ج69 :1آقابزرگ طهراني، الذريعـه، ج 
 ).116:آشتياني، خاندان نوبختي

اي درسـت، متبحـر در    القدر، داراي عقيـده  نجاشي، ابوجعفر محمد بن عبدالرحمن بن قبه را فردي متكلم، عظيم .3
� 
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دهد امامت منصوص چه جايگاهي در اماميه دارد و ديگـر فـرَق از چـه     خوبي نشان مي كه به

ابوزيد علوي كه زيدي مذهب است، در رساله الاشـهاد، بـه نقـد    . نگريستند منظري به آن مي

مت پرداخته و اعتقاد شيعيان امامي را از سه زاويـه مـورد حملـه    مباني شيعه اماميه در باب اما

  : قرار داده است

به خاندان آن حضرت به طـور   6يكي اين كه اماميه، امامت را كه به نص پيامبر اكرم

  . اند اي از نسل حسيني خاندان منحصر كرده بدون دليل به شاخه ؛عام متعلّق است

در حالي كه  ؛دانند امامي ديگر براساس نص و وصيت مي كه آنان انتقال امامت را از دوم آن

  . بعد از درگذشت بر سر جانشين با هم اختلاف دارند

پذيرند كه هرگز به مبارزه با ظلـم و ظالمـان    كه آنان كساني را به عنوان امام مي سوم آن 

  . اند برنخاسته

 :علم غيب در حق ائمـه  او همچنين شيعة اماميه را به خاطر اعتقاد به امام غايب و ادعاي

گويي به وي، با توجه به عقيـده نـص و لـزوم     قبه در مقام پاسخ ابن 1.دهد مورد انتقاد قرار مي

وجود امامي معصوم در هر عصر، موضوع غيبت را نتيجة منطقي و ضروري مباني مذهب حق 

  ).174 :1375اطبايي، مدرسي طب( داند مي شيعة امامي در مسئله امامت

نيز به رويكـرد   �تبارشناسي دقيق مهدي موعود�در  :و ائمه 6اهتمام فراوان پيامبر

گردد؛ زيرا اين امر ضمن تثبيت موقعيت مهدويت در تفكـر شـيعي،    برمي :پيشگيرانه ائمه

تلاشي بود براي نفي ادعاهاي دروغين مهدويت و تمامي انشعابات شيعي پديد آمده در روزگار 

غيبت صغرا كه همگي داراي تفسيرهاي متمايزي از شيعه اماميه در زمينه تبار و نسب مهدي 

، يا حتي از 3از نسل فاطمه 4موعود، بودند؛ زيرا كيسانيه معتقد بودند لزومي ندارد مهدي

                                                                                                                    

�  

فـرده فـي   المسـأله الم «و » الرد علي الجبـايي «، »الانصاف في الامامه«هاي  نجاشي كتاب. كلام وصف كرده است
هـاي وي   را از جملـه كتـاب  » نقـض الاشـهاد  «و » التعريف في مذهب الاماميه و فساد مذهب الزيديـه «، »الامامه
  ). 375:نجاشي، الرجال: ك.ر. (شمارد برمي

قبـه بـا عنـوان نقـض      در اين كتاب اثر ابن). 265:مدرسي طباطبايي، مكتب در فرايند تكامل: ك.ر(در اين زمينه  .1
  . د در انتهاي كتاب ضميمه شده استكتاب الاشها
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آنان اولاد ). 35 : 1368نوبختي، ( هاشم باشد باشد؛ بلكه كافي است از بني 7نسل امام علي

زيديه و پيروان نفـس زكيـه نيـز معتقـد     . دانستند حق مي  از زنان ديگر را نيز به 7امام علي

 8، اعم از نسـل امـام حسـن و امـام حسـين     7و علي 3بودند هر يك از اعقاب فاطمه

به . زكيه بر اين پندار مبتني بود اساساً ادعاي مهدويت نفس. شايستگي رهبري جامعه را دارند

 :بيت اهل و اعتقاد به وجود نص بر امامت �بودن امامتمنصوص �اگرچه انديشه : عبارتي

دهد؛ تلقي زيديه از  قرار مي �تشيع�نقطه پيوندي است كه زيديه و اماميه را تحت عنوان عام 

عتـرتش تصـريح فرمـوده كـه      ت عام به امامتبه صور 6نص اين است كه پيامبر اسلام

  ). 94 :1386خواتي،( باشد مي 3منظور از عترت نيز همه فرزندان حضرت فاطمه

گـر رويكـرد    در حقيقـت روشـن   �بيني ادعاي آنـان  برداري از توطئه مدعيان و پيش پرده�

براي نمونه در روايات بسياري . ويت استدر تقابل با مدعيان دروغين مهد :پيشگيرانه ائمه

 7شايد امام باقر. بيني شده بود پيش 7ادعاي دروغين واقفيه در زمينه مهدويت امام كاظم

 ةحمز. را بيان كرده باشد 7اولين كسي باشد كه انحراف در شيعه بعد از شهادت امام كاظم

اي  شيعه�: اند به آنان فرموده 7قرامام باكند كه  بن الزيات، از حمران بن أعين چنين نقل مي

. گرداننـد  مگر آنان كـه از مـا روي برمـي    ،نيست كه اسم او و پدرش نزد ما نوشته نشده باشد

 !؟گـردان شـوند   شود شيعياني بعد از معرفت از امامان روي مگر مي :پرسد حمران با تعجب مي

ما در  :گويد بن الزيات مي ةزحم. �كني بله و تو آنان را درك نمي :فرمايند حضرت در پاسخ مي

نوشتيم و  7اي به امام رضا نامه ،آن در موردكرديم تا اين كه  اين روايت بحث و مجادله مي

 واقفـه را نـام بردنـد    ،در پاسـخ حضرت  ؛پرسيديم ،گردانند از كساني كه از امامان روي بر مي

  ).762 :تا بي كشي،(

ف زيـاد بـن مـروان قنـدي و دوسـتانش      كند كه درآن، انحرا شيخ طوسي روايتي نقل مي

  :بنا بر اين روايت. بيني شده است پيش 7توسط امام كاظم

هنگامي كه زياد بن مروان و ابـن مسـكان يكـي ديگـر از واقفـه، در نـزد امـام         

در . شود هم اكنون بهترين اهل زمين وارد مي: بودند، آن حضرت فرمود 7كاظم

وي را بـه سـينه    7و امـام كـاظم  وارد مجلس شـد،   7امام رضا ،همان هنگام

اگـر حـق   : رو به آن دو نفر كرد و فرمـود  7سپس امام كاظم. چسبانده و بوسيد
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تـو، و   !اي زيـاد ! وي را انكار كنيد، بر شما باد لعنت خدا و ملائكه و همـه مـردم  

  !عزيز و گرامي نخواهيد بود اصحابت هرگز

بـه زيـاد بـن     �علي بن رئاب� روزي يكي از شيعيان به نام 7بعد از شهادت امام كاظم

را متذكر شد؛ ولي او ضمن انكار، علي بن رئاب را مجنون  7مروان قندي سخن امام كاظم

در زمان حيات  7اي نقل شده كه حاكي است امام كاظم قضيه). 68 : 1417طوسي، ( خواند

بودند و بيني كرده  خويش، انحراف علي بن ابي حمزه بطائني و برخي ديگر از شيعيان را پيش

  ). 403: تا كشي، بي( دادند گاه از اين امر خبر مي

 را در تقابل با مدعيان نشـان  :نيز رويكرد پيشگيرانه ائمه �هاي مدعيان زدودن بهانه�

در مراسـم تشـييع و تـدفين اسـماعيل بـراي اعـلام        7تلاش گستردة امام صادق. دهد مي

كنـد كـه سـاعاتي بعـد از مـرگ       مي بن اعين نقل ةزرار. عمومي مرگ او، از اين جمله است

حدود سي تن از اصحاب و يـاران خـود را    7و كفن او، امام صادق اسماعيل و پيش از دفن

براي مرگ اسماعيل بعد از  7شهادت گرفتن امام صادق. دربارة مرگ اسماعيل شاهد گرفت

بعـد از آن  غسل و كفن كردن، بعد از گذاشتن لحد و بعد از آن در قبر، قبل از خاك ريختن و 

اين اقدام پيشـگيرانه حضـرت در حقيقـت بـراي انكـار      ). 478 : 1422نعماني، ( نيز تكرار شد

  . ادعاي مهدويت وي از سوي ديگران بوده است

 )تقابل با جهل نه جاهل( تقدم مواجهه با علت بر معلول. 2

. اسـت  دروغين مدعيان پيدايش علل سازي برطرف و كشف ،مدعيان با مبارزه راه بهترين

 سـطح  ،تقابـل  ايـن  در .�جاهل� با نه كردند مي مبارزه �جهل� با :ائمه :تر دقيق معناي به

 گونـه  ايـن  در حقيقت، در. شود مي داده توسعه و ارتقا مهدوي معارف حوزه در پيروان معرفتي

   .شود مي نگريسته كلان هاي ارزش و ها مواجهه، به هدف

در تقابـل بـا    :گويـاي ايـن رويكـرد ائمـه     �معيارهاي تشخيص امام از مدعي�تبيين 

بخشي به جامعه  معرفي علم لدني امام به مثابه معيار سنجش امامت، در انسجام. مدعيان است

. روي آنان جلوگيري كـرد  شيعي در برابر مدعيان، داراي نقشي محوري بود و از انحراف و كج

آمدند و در  به سامرا مي 7كه بسياري از شيعيان، كه پس از رحلت امام حسن عسكري چنان
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يافتند؛ براي يافتن مرجع اصلي و حقيقي جهت حل و فصـل امـور    جا از اين امر اطلاع مي آن

بـراي نمونـه   . رسـيدند  جستند و به هدف خـود مـي   ها تمسك مي شان، به همين ملاك ديني

ترين چـالش عصـر عثمـان بـن سـعيد       ، مهم4هاي جعفر با امامت حضرت مهدي مخالفت

جعفر، برخي از شيعيان را نيز با خود همراه ساخته بود كه عمدتا از ميـان فطحيـه   . عمري بود

 –اهميت همراهي بزرگان جامعة اماميه براي پذيرش ادعاهايش ). 135 :1417طوسي، ( بودند

جعفر را واداشت تا بـه   –كه خود شاهدي بر نقش و اهميت آنان در تثبيت عقايد اماميه است 

كـه در آن زمـان در   ( اشعري، بزرگ قميان و از فقيهان ممتاز اين دياراحمد بن اسحاق قمي 

اش بـر علـم    كه جعفر در اين نامه بر احاطه جالب توجه آن. اي بنگارد نامه) بغداد اقامت داشت

بنابراين، پيروي از . كند مي دين و آن چه را شيعه دربارة علم امام و شرايط آن بايد بداند؛ تأكيد

نمايد، جايگـاه علـم لـدني و     چه در اين نامه رخ مي آن. ام بر حق، لازم استوي، به عنوان ام

گويي براي جعفر نيز يقيني بوده اسـت كـه سـنخ علـم امـام      . الاهي در سنجش امامت است

  . اكتسابي نيست

معيارهاي تشخيص امامت را  ،در جواب نامه احمد بن اسحاق اشعري قمي 4امام زمان 

لان ادعاي جعفر را فقدان حجت، دليل و نيـز عـدم برخـورداري از    سازند و دليل بط مطرح مي

  ). 279 : 1416طبرسي، ( داند علم و عصمت مي

كند به نـزد   براي اطمينان خاطر احمد بن اسحاق سفارش مي 4در اين نامه، امام زمان 

ثبـات  جعفر رفته و از احكام نماز و حدود آن از وي سؤال كند تا ناتواني و ناداني وي برايش ا

كه گوياي ترديدهاي برخي بزرگان  نخست آن: اين خبر از چند جنبه، مهم است). همان( گردد

ها با پرسش از مسائل  اين ابهام. شيعه، چون احمد بن اسحاق اشعري دربارة ادعاي جعفر است

نيـز بـراي آگـاهي از ادعـاي      :فقهي از جعفر رفع شده بود؛ روشي كه در زمان ديگر ائمه

همچنين اين خبر، عقيدة عدم رسيدن امامت بـه دو بـرادر را بيـان    . نجام شده بودامامتشان ا

  . هاي جعفر داشته است پذيرش اين نظر در جامعة شيعه نقش مهمي در رد ديدگاه. كند مي

كــه ابوالقاسـم بلخـي، از رجــال معتزلـي عصـر غيبــت صـغرا در كتــاب       جالـب توجـه آن  

آن در المغني قاضي عبـدالجبار معتزلـي بـاقي مانـده      كه تنها منتخبي از( الاسلاميين مقالات



  

 

ه
ص

خ
شا

 
س

نا
ش

 ي
ه

ئم
ه ا

ه
ج

وا
م

: 
دع

 م
با

ي
ن

ا
 

وغ
در

ي
 ن

دو
ه

م
ي

  ت

129 

: تـا  عبدالجبار، بي قاضي( داند هاي تفكر اماميه را علم امام در امر دين مي يكي از ويژگي) است

176 .(  

  نمايد، اين است كه شيعيان در مناطق دوردست نيز علم چه در اين زمينه بسيار مهم مي آن

سـتند و ايـن حـاكي از آشـنايي شـيعيان بـا معيارهـا و        دان ويژه را معيار سنجش امامـت مـي  

بـراي  . براي شناخت امام بر حق تعيـين شـده بـود    :هايي است كه از جانب امامان ملاك

نصر بـن  . كردند نمونه شهر بلخ، از شهرهاي بزرگ خراسان بود كه شيعياني در آن زندگي مي

و شيعيان را با وكيلان امـام  هاي شاخص شيعيان در اين شهر بود  صباح بلخي، يكي از چهره

او همچنين از برخي شيعيان بلخ خبر داده كـه  . كرد مي ها راهنمايي در خراسان آشنا و نزد آن

به گفتة او يكي از شيعيان، اموال فراواني را همراه . فرستادند مي 4اموالي را براي امام عصر

اموال را به كسي بدهـد كـه   اش سفارش كرد كه اين  يك نامه به سامرا فرستاد و به فرستاده

اي بود كه يكي  نمونة ديگر، نامه). 448 :1422صدوق،( محتواي اين نامه را براي او بازگو كند

فرستاد و به همين منظـور، نـام خـود را در نامـه تغييـر داد؛ امـا        4از شيعيان بلخ براي امام

چنـين  ). همـان ( وداي كه در جواب او به دستش رسيد نام و نسب خود وي نوشته شده ب نامه

اقداماتي كه برآمده از عقايد تشيع در امامـت بـود، عمـدتاً از طـرف شـيعيان بـراي شـناخت        

  .گرفت ، وكيلان و سفيران راستين ايشان صورت مي:امامان

نيز گوياي اولويت تقابل با جهل بر جاهل در مواجهه بـا   �ترفندشناسي مدعيان دروغين� 

فهمي از  براي نمونه تفسير نادرست و اشتباه يا كج. باشد مي :مدعيان دروغين از سوي ائمه

امـام  . روايات و نيز دستبرد به حديث، از جمله ترفندهاي سران واقفه در جذب مخاطـب بـود  

در روايتـي تحريـف در    7امام رضـا . در مواجهه با واقفه به اين امر مهم اشاره دارد 7رضا

  :اين كه كند؛ توضيح يك حديث از سوي واقفه را گوشزد مي

آن حضـرت در جـواب فرمـود     ؛در مورد پـدرش پرسـيد   7شخصي از امام رضا 

پـس بـا حـديثي كـه     : آن شخص گفت. پدرش همانند پدرانش از دنيا رفته است

اسـت  نقل كرده 7از امام صادق ،بن مهران ةسماعاز  ،بن محمد حضرمي ةزرع

امـام  [ زنـدم همانا ايـن فر : فرمود 7امام صادق :چه كنم؟ آن حديث چنين است

طـور   بر او حسد ورزيده شد، همان :به پنج تن از پيامبران شباهت دارد ] 7كاظم
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طور كه يونس غايـب شـد و    همان ،شود غايب مي ؛كه بر يوسف حسد ورزيده شد

حديث سماعه ايـن گونـه    .است زرعه دروغ گفته: در پاسخ فرمود7امام رضا... . 

به پـنج تـن از    4يعني قائم ،امر صاحب اين: فرمود 7امام صادق ؛ بلكهنيست

  ). 774 :تا بي كشي،( ... فرزندم: پيامبران شباهت دارد و نفرمود

كاري در حديث بر تطبيـق آن   بن محمد با دست ةزرعكه در اين روايت ملاحظه شد،  چنان

را به عنوان قائم و مهدي  7خواست امام كاظم جا كه مي بر عقيدة خويش سعي داشت و از آن

  . كرده است �قائم�را جايگزين كلمه  �ابني�عرفي كند، در حديث دست برده و كلمة موعود م

تبديل تهديد مدعيان دروغـين بـه فرصـت    ( ساز به تهديد مدعيان دروغين رويكرد فرصت. 3

  ) تبيين و تفسير انديشه امامت و مهدويت

ستفادة بهينـه  ، در تقابل با مدعيان دروغين مهدويت، ا:هاي ائمه اصولاً يكي از ويژگي

هـا،   برداري مناسب از فرصت ، علاوه بر بهره:كه ائمه جالب توجه آن. ها بود آنان از فرصت

اي مديريت كردنـد كـه بـه فرصـتي بـراي تبيـين آمـوزه         بحران مدعيان دروغين را به گونه

  . مهدويت و نهادينه سازي اين انديشه تبديل گردد

شمار آمـوزه مهـدويت داراي تنـاظر     هاي بي ليتها و قاب اين رويكرد، از يك سو با ظرفيت

بـر ايـن    .مبتني اسـت  :هاي ممتاز امامان معصوم خاصي است و از سويي ديگر بر توانايي

هـاي موجـود در جامعـه     ها و ضـعف  رو و تشخيص ظرفيت اساس، نگاه تيزبين به وقايع پيش

و در صـورت احصـاي   شيعي در باورداشت مهدويت؛ از الزامات برگرفته از اين رويكرد اسـت  

چنين وضعيتي، بايستي با حداكثر توان، تهديد پديد آمده از سوي مدعيان دروغين، به فرصتي 

بـا اصـل    �محـوري  فرصـت �به اين ترتيـب،  . ممتاز براي تبيين معارف مهدويت تبديل گردد

ا در توانايي و تحقق اهداف از پيش تعيين شده و كلان ارتباط بسيار نزديكي دارد، به اين معن

مبتنـي بـر چنـين    . ها و اهـداف مـورد توجـه باشـد     راه مبارزه با انحراف بايد نقطة اوج آرمان

هاي خاص بـه   در تقابل با مدعيان مهدويت و در زمان :رويكردي است كه امامان معصوم

  .پرداختند تبيين انديشه مهدويت مي

جنبـه ديـدارهاي    تـرين  رسد زدودن شك و ترديد شـيعيان، مهـم   در اين زمينه به نظر مي
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معرفـي حضـرت بـه عنـوان فرزنـد و      . در روزگار غيبت صغرا بوده اسـت  4حضرت مهدي

ايـن امـر از ايـن جهـت مهـم      . شده است ، در اين ديدارها تبيين مي7جانشين امام يازدهم

اي شيعه و نيز مدعيان دروغـين   نمايد كه در روزگار غيبت صغرا با توجه به انشعابات فرقه مي

چه بيش از همه اهميت داشت، تثبيت امامت آن حضرت و ايجاد آگاهي عمومي به  وكالت، آن

حضرت، ديدارهاي ) نائبان( اين امر بود و با توجه به رعايت تقيه شديد از سوي وكيلان خاص

. مستقيم بهترين راه براي تبيين امر امامت و بطلان مدعيان دروغين مهدويت و امامـت بـود  

ديـدار  . زيستند، اهميت دوچنداني داشت ي كه در مناطق دوردست مياين ديدارها براي شيعيان

ديدار بـا ابـراهيم بـن     1.اي از امام بود، اين گونه بود با ابوسعيد غانم هندي كه به دنبال نشانه

مهزيار و حسن بن وجناء كه طالب حقيقت بودند نيز، نقش بسـيار مهمـي در تثبيـت امامـت     

ــت  ــرت داش ــدوق، ( حض ــن    ا). 440 :1422ص ــام حس ــل ام ــه وكي ــار ك ــن مهزي ــراهيم ب ب

بود، پس از شهادت آن حضرت براي آگاهي يافتن از مسأله جانشيني آن حضرت 7عسكري

در مكـه فرسـتادة   . و امامت پس از او، به حج رفت تا با شيعيان و نزديكان حضرت ديدار كند

مام كليـاتي دربـارة   در اين ديدار، ا. نزد او آمد و وي را به محل اقامت امام برد 4امام عصر

گاه از حجت الاهي خالي نخواهد ماند، بيـان فرمودنـد و بـه     كه زمين هيچ مسأله امامت و اين

  ).445: همان( سؤالات او پاسخ گفتند

گـويي بـه سـؤالات وي و     در برابر سؤالات اسحاق بن يعقوب، ضمن پاسخ 4امام عصر

و  4علـت غيبـت   3مـي و دينـي،  مرجعيـت عل  2تبيين چند نكته اساسي در مورد زمـان ظهـور،  

                                                 
او اهل كشمير بود كه در بلخ به دست حسين بن اشكيب، عالم و متكلّم سمرقندي اسلام آورده بـود و مـذهب    .1

. اي با آن حضرت ديـدار كـرد   ي امام در خانه ههجري با راهنمايي فرستاد 264او در سال . تشيع را پذيرفته بود
  ).454: 2كليني، الكافي، ج: ك.ر(

  ).281–184 :2طبرسي، الاحتجاج، ج: ك.ر. (»...و اما ظهور الفرج فانه الي االله و كذب الوقاتون« .2
  ). همان. (»و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه االله«  .3
براي آن اسـت   4اين كه غيبت امام دوازدهم اشاره شده و :ها بر امامان كه در آن به بيعت و سلطة طاغوت .4

كـرد ناشايسـت    كه يكي از علل غيبـت عمـل   اي بر عهده ايشان نباشد و نيز اشاره به اين كه چنين بيعت و سلطه
  ). همان(مردم بوده است 
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نيابت عثمان بن سعيد و پسرش محمد را تأييد و از  1مندي از وجود امام غايب، چگونگي بهره

  ). 281 : 1416طبرسي، ( اند محمد بن شاذان، يكي از وكيلان آن حضرت به نيكي ياد كرده

مينـان  روح فرسـتادند، بـراي اط   اي كه براي احمد بن ابي در نامه 4همچنين امام عصر

خاطر وي از موضوع امامت، در آن، دربارة اموال ارسالي او توضيحاتي دادند و در ضمن يكـي  

  ). 251 :1409راوندي، ( از وكيلان امام در بغداد به نام حاجز بن يزيد را به وي معرفي كردند

 )زده افكن و شبهه تمييز ميان شبهه( زدگان تلاش براي هدايت شبهه. 4

مواجهه با مدعيان دروغين مهدويت ميان كساني كه فريب مدعيان در  :امامان معصوم

كردند؛ تفاوت قائل  و كساني كه با يقين به حقيقت، ادعاي دروغي را مطرح مي. خوردند را مي

خوردگان سعي داشتند حتي الامكان با برهان و بيان عقايد  در مواجهه با فريب :ائمه. بودند

   .ندصحيح و مناظره، آنان را هدايت كن

ترين كساني است كه در گفت و گو با امـام   از شعراي پرآوزه شيعه از معروف 2سيدحميري

 3كند؛ برخي از اشعار وي سابقة اعتقادات كيساني وي را تأييد مي. هدايت شده است 7صادق

  :اما شعر مشهور وي بر تشيع جعفري وي دلالت دارد
  أنّ االلهَ يعفو و يغفرُ و أيقنت    تجَعفَرت باسم االله و االلهُ اكبرُ
  4بهِ و نهاني سيد الناسِ جعفَرُ    ودنت بِدينٍ غير ما كنت دانياً

شهر آشـوب اخبـار    و ابن) 93 : 1413مفيد، ( ، شيخ مفيد)20 : 1422صدوق،( شيخ صدوق

در اشعاري كه وي خطاب به امام جعفر . اند نقل كرده 7امامي شدن وي را توسط امام صادق

                                                 
تأكيد دارند كه امام در دوره غيبت همچون خورشيدي است كه در پس ابر پنهان شده باشد و در  4امام عصر .1

  ). همان(عين پنهان بودن از انظار، اثرات وجودي خود را دارد 
و  211 :3ابن عبد ربه، العقد الفريـد، ج : ك.ر(نامه، شخصيت و سبك شعري وي  براي اطلاع تفصيلي از زيست .2

  ).32 :الشعراء ابن معتز، طبقات
و از او درخواست رجعت كـرده  سيد حميري، پيش از اصلاح عقايدش، در بيتي، محمد حنفيه را مهدي خوانده  .3

 ). 63 :سيد حميري، ديوان: ك.ر(فمنّ علينا يا امام برجعه / إمام الهدي قل بي متي أنت آيب «: است

از آنچـه   غيـر آمرزد و به ديني  بخشد و مي االله اكبر و يقين كردم كه خداي مي. جعفري شدم! به نام خداي متعال .4
  . سيد و آقاي همة مردم، جعفر، مرا از دين سابق نهي كرد. سابقاً معتقد بودم، عقيده پيدا كردم
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   2 .و غيبتش ياد كرده و ظهورش را اميدوار است 4از مهدي منتظر 1روده،س 7صادق

 7تأثير واقفه بوده و با تـلاش امـام رضـا    از جمله كساني است تحت �حسين بن بشار�

، در حالي كه منكـر شـهادت   7گويد كه پس از رحلت امام كاظم وي مي. هدايت شده است

پس از گفت و گو با امام، ضـمن تصـديق   رفته و  7بوده است، نزد امام رضا 7امام كاظم

  ).746: تا كشي، بي( را پذيرفته است 7، امامت امام رضا7شهادت امام كاظم

�عثمان بن عيسي رواسي�
 7هاي امام رضـا  تأثير تلاش از جمله كساني است كه تحت 3

ل و بنا به برخي از اخبار، وي سرانجام به توبه موفق شد و امـوا . از مذهب واقفه برگشته است

تحويل داد؛ و بنابر خوابي كه ديده بود، همراه دو پسرش از كوفه  7وجوهات را به امام رضا

جـا مـرد و    جا به عبادت مشغول بود و همـان  رفت و تا آخر عمر در آن) كربلا( خارج و به حير

در  7رسد كه امام رضا بنابر روايت كشي، به نظر مي. دفن شد و فرزندانش به كوفه بازگشتند

و پيروان او، در قبول امامت ) 598: همان( اع بعضي از واقفه، نظير عثمان بن عيسي رواسياقن

  ).596: همان( خود موفق بوده است

  گر گيري و برخورد با شبهه قاطعيت در تصميم. 5

گيـري   در تصميم �قاطعيت و ثبات�آميز،  گيري مؤثر و موفقيت هاي تصميم يكي از ويژگي

اه مؤثر و كارا خواهد بود كه از درجه قاطعيت و ثبات لازم برخـوردار  گ گيري، آن تصميم. است

قاطعيت معقول و با ثبات، پس از بررسي جوانب مختلف مسئله، در حل و فصل امـور و  . باشد

اگر سستي و ترديد و احتياط بـيش از  . يابي به اهداف مورد نظر داراي نقش مهمي است دست

                                                 
بأِنّ ولي االلهِ و القائم الذّي تَطَّلع نَفسي نَحوه و / من مطيعٍ و مذنبٍ  او أُشهدِ ربي أنََّ قولَك حجه علي الخَلقِ طُر« .1

فَيمكُثُ حيناً ثُم يظهِرُ أمرهَ  فَيملأَُ عـدلاً كُـلّ شَـرقِ و    / علَيه من متغََيبِ  لَه غَيبه لابد أنَ سيغيبها  فَصلّي/ تَطَرَّبي 
 ). 323 :1طالب، ج شهر آشوب، مناقب آل ابي ابن: ك.ر. (»مغربِِ

 كـه سـيدحميري بـا اعتقـاد     اند، مبني بر اين هايي آورده گفتني است كه ابوالفرج اصفهاني و نيز مسعودي گزارش .2
. آنان معتقدند كه اين اشعار را غلام وي قاسم الخياط سروده و بـه وي نسـبت داده اسـت   . كيساني از دنيا رفت

  ). 79 :3و مسعودي، مروج الذهب، ج 250 :7ابوالفرج اصفهاني، الاغاني، ج: ك.ر(
ناصري، الواقفيه : ك.ر(براي اطلاع تفصيلي در مورد عثمان بن عيسي رواسي و روايات مدح و ذم در مورد وي  .3

 ).274 :1دراسه تحليليه، ج
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ويت وجود داشته باشد، اهداف ارزشـي در زمـان مناسـب    حد در تقابل با مدعيان دروغين مهد

يكي از مسائلي كه ضرورت . پيوندد ناپذيري به وقوع مي گيرد و صدمات جبران خود انجام نمي

كند؛ آن اسـت كـه زمـان،     مي تر ها را بيش گيري و از دست ندادن فرصت قاطعيت در تصميم

هـا   ر امكـان برگشـت آن فرصـت   روند و ديگ ها به سرعت از دست مي محدود است و فرصت

  . وجود ندارد

البته قاطعيت، به معناي دقت نكردن در اتخاذ تصميم، بررسـي نكـردن جوانـب مختلـف     

نيست؛ بلكـه    گيري عجولانه، استبداد، برخورد خشن و عدم انعطاف در تصميم مسئله، تصميم

هاي مختلـف   يدگاهآوري شد و د به اين معناست كه وقتي اطلاعات لازم در مورد مسئله جمع

به دست آمد و بهترين راه حل مشخص شد و زمينه اجراي عمـل نيـز فـراهم بـود؛ بايـد بـا       

  .قاطعيت كامل و ثبات لازم، تصميم مناسب اتخاذ شود و سپس با جديت به مرحلة اجرا درآيد

به منظور تبيين اهميت و ضرورت قاطعيت و ثبات و جـديت در   7اميرمؤمنان، امام علي

نيـز   :امامان معصـوم  1.داند قاطعيت را يكي از صفات برجستة پيامبران الاهي ميتصميم؛ 

 بعد از سنجيدن همة زوايـاي مسـئله و جوانـب مختلـف آن، بـه برخـورد قـاطع بـا مـدعيان         

  . پرداختند مي

هنگامي كه دليل، بيان عقايد صحيح، منـاظره و اتمـام حجـت در مـورد سـران       :ائمه

رسـد در تقابـل    البته بـه نظـر مـي   . كردند ات شديدي را اتخاذ ميادعاگر كارساز نبود، تصميم

شده و در مورد كساني كه  با جريانات انحرافي درون شيعي، اين تصميمات اتخاذ مي :ائمه

  . شده است از بزرگان شيعه بوده و داراي اعتقادات انحرافي بودند؛ به شدت اجرا مي

 �واقفيـه �بـا   7ت؛ در مواجهه امام رضاهاي قاطع با مدعيان دروغين مهدوي اوج برخورد

در تحليل اين امر، توجه به اين نكته اساسي لازم است كه شديدترين برخـورد  . شود ديده مي

در مواجهه با جريانات انحرافي در تقابل بـا جريانـات انحرافـي درون مـذهبي بـوده       :ائمه

 تـر بـا آنـان    ر چه تمـام ؛ درخواست دشمني ه)758: همان( نهي از رفت و آمد با واقفيه. است
                                                 

هـاي خـود را در    و لكن االله سبحانَه جعل رسلَه اولي قوُه في عزائمهم؛ خداونـد سـبحان، پيـامبران و فرسـتاده    « .1
 ).129نهج البلاغه، خطبه : ك.ر(» ها داراي قدرت و قاطعيت قرار داد تصميم
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 :همـان ( و تكفيـر و لعـن واقفـه   ) 756 :همـان ( نهي از تعامل اقتصادي با آنان ؛)762: همان(

  . باشد با واقفه مي 7ترين موارد برخورد قاطع امام رضا ؛ از جمله مهم)759

اعلام انزجار و برخورد قاطع با مدعيان دروغين در روزگار غيبت صغرا و نيز در مواجهه بـا  

اي از  در جواب نامه عـده  4براي نمونه امام زمان . شود دعيان دروغين نيابت نيز يافت ميم

 :1416 طبرسـي، ( ، مدعيان دروغين مقام امامت و مهدويت را ظالم و كـافر خواندنـد  1شيعيان

277.(  

دروغ مدعي شد كـه وكيـل و نماينـدة     به 2،به گفته شيخ طوسي، محمد بن موسي شريعي

شـريعي از   3.انـد  در توقيعي به كذب ادعـاي او اشـاره كـرده    4امام زمان است؛ اما  7امام

وي همانند حسـن بـن   . و عصر غيبت صغرا بوده است 7غاليان روزگار امام حسن عسكري

بسياري از منابع اشاره دارند او . بوده است 4محمد بن باباي قمي، از شاگردان علي بن حسكه

 شـده اسـت   4مـدعي بابيـت حضـرت مهـدي    اولين كسي است كه در عصر غيبت صـغرا،  

و حتي شيخ طوسي از فردي به نام  )همان( اند گو ناميده  شريعي را دروغ). 397 :1417طوسي، (

و شايد اين امر بـه  ) همان( كند كه كفر و الحاد در سخنان شريعي آشكار است هارون نقل مي

ده كه مدعي حلول خداوند جهت عقايد غاليانه وي باشد؛ زيرا به وي و پيروانش نسبت داده ش

  ). 107 :1983اسفرايني، ( و الوهيت آنان بوده است: در برخي از معصومان

از جمله كساني كه مورد لعن قرار گرفت و توقيعي در لعـن وي و برائـت از او در روزگـار    

                                                 
را براي امام نوشتند و سبب آن بحثي بـود كـه ميـان ايشـان و شخصـي بـه نـام         احتمالاً شيعيان قزوين اين نامه .1

بدون باقي گذاشتن فرزندي از دنيا رفتـه   7غانم قزويني روي داده و او اظهار داشته بود كه امام يازدهم ابي ابن
 ).277 :طبرسي، الاحتجاج. (است

مرحوم خـويي ايـن امـر را بـه     ). 475 :2تجاج، جطبرسي، الاح: ك.ر(اند  برخي او را شريقي و سريعي هم گفته .2
 ). 302 :18خويي، معجم رجال الحديث، ج: ك.ر. (داند خاطر اختلاف نسخ مي

  ).258 :طوسي، الغيبه(، »و خَرَج توقيع الامام بِلعَنه و البِرائَه منه« .3
 7ان روزگار امـام هـادي  علي بن حسكه قمي از غالي. گري نيز شهرت داشته است وي به تأويل قرآن و اباحي .4

خود را پيامبري از ناحيـه حضـرت و يـا    . بوده 7وي مدعي الوهيت امام هادي. زيسته است بوده كه در قم مي
  ).316 :نجاشي، رجال نجاشي: ك.ر. (دانسته باب حضرت مي
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او از . باشـد  غيبت صغرا صادر شد، ابوطاهر، محمد بن علي بن بلال، معـروف بـه بلالـي مـي    

بـوده، تـا جـايي كـه      7بي برخوردار و از اصحاب و وكلاي امام حسـن عسـكري  سابقه خو

: تـا  كشي، بي( كند ؛ معرفي مي�چه بايد بكند قابل اعتماد، موثق و آگاه به آن�حضرت، وي را 

وي در روزگار غيبت صغرا وكالت را بر عهده داشته؛ اما به جهـت دنيـاطلبي از تسـليم    ). 571

شيخ طوسي، وي را از ). 400 :1417طوسي، ( ص خودداري كرداموال و وجوهات به وكيل خا

   ).همان( معرفي كرده است :شدگان از سوي ائمه جمله سرزنش

با محمد بن علي شلمغاني، معروف به ابن ابي العزاقر  4برخورد شديد و قاطع امام زمان

و آثار  2شد ب ميوي در دوران سفير دوم، از فقيهان نامدار شيعه محسو 1.نيز از اين موارد است

هـاي   كتاب الغيبـه، از جملـه كتـاب   ). 387: همان( هاي گوناگون نوشته بود متعددي در زمينه

به . شد وي در زمان حسين بن روح نوبختي، از دستياران وي برشمرده مي 3.منسوب به اوست

زيسـته، شـلمغاني بـه عنـوان      رسد در مدتي كه حسين بن روح نوبختي پنهـاني مـي   نظر مي

هرچند شـيخ طوسـي نـام وي را در رديـف     . ين وي درصدد حل و فصل امور بوده استجانش

در بخش مربوط به مدعيان دروغين وكالت و بابيت نام وي را ذكر  ؛وكلاي مذموم ذكر نكرده

. كند بر وكالت وي دلالـت دارد  نقل مي �غالب زراري ابي�روايتي كه شيخ طوسي از  .كند مي

ه تصريح شده كه در دوره اختفاي حسين بن روح نوبختي، شلمغاني در اين روايت، به اين نكت

در مدتي كه سفير ). 303: همان( كردند به جاي وي نصب شده و مردم نيز به وي مراجعه مي

در ). همـان ( دروغ ادعاي نيابت كـرد  برد، محمد بن علي شلمغاني به سوم در زندان به سر مي

                                                 
  . )205: بغدادي، الفرق بين الفرق: ك.ر(ناميده است » عزاقره«و » عزافره«بغدادي پيروان شلمغاني را  .1
بـا راهنمـايي اسـتاد دكتـر     » بررسي زندگاني سياسي فرهنگي شـلمغاني «اي با عنوان  نامه در مورد شلمغاني پايان .2

نامه  در اين پايان. فروشاني توسط محمدتقي ذاكري در دانشگاه اديان و مذاهب دفاع شده است االله صفري نعمت
اعي شلمغاني و گرايش فكري او نيـز بررسـي شـده    هاي شلمغاني، جايگاه سياسي اجتم ضمن بازشناسي كتاب

 . است

اقـر  زالع و ذكر محمد بن علـي بـن ابـي   «: شيخ طوسي در يك مورد از كتاب الغيبه وي مطلبي را نقل كرده است .3
و در دو مـورد  .) 240:طوسي، الغيبه: ك.ر. (»...و قال في فصل آخر... الشلمغاني في اول كتاب الغيبه الذي صنفه

  ). 148 :همان(روي الشلمغاني في كتاب الأوصياء : است نيز گفته
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 :1416و نجاشـي،  16 :1413مفيد، ( حسادت وي چرايي طرح ادعاي دروغين وي برخي منابع

 :1377جاسـم حسـين،   ( انـد  هاي او را مطرح كـرده  طلبي ، به سفير سوم و برخي نيز جاه)378

؛ 404 :1417طوسـي،  ( دهند برخي منابع نيز ادعاهاي واهي فراواني رابه وي نسبت مي ).200

از جملـه آنـان    �تناسـخ � اد بهكه اعتق) 102: 15، ج1993و ذهبي،  290: 8، ج1409اثير،  ابن

ها و ادعاهاي وي مطلع گشـت   حسين بن روح در زندان از فعاليت). 45 :1360اشعري، ( است

صادر شده بود؛ به  4اي مبني بر ارتداد و لعن او كه از ناحية امام هجري نامه312و در سال 

علي محمـد بـن   هاي سرشناس غيبت صغرا، به نام ابـو  يكي از دستياران خود و يكي از چهره

رفت و  مي او از دستياران سفير دوم و سوم به شمار ).410 :1417طوسي، ( داد 1همام اسكافي

درستي نقـش   كتاب الغيبه شيخ طوسي به. شد هاي سرشناس اين روزگار محسوب مي از چهره

، 354، 307، 297، 263، 217، 135، 69: همـان ( كنـد  او را در روزگار غيبت صغرا ترسيم مـي 

او به همراه ابوسهل نوبختي، هنگام رحلت محمد بن عثمان، به عنوان شاهد بر ). 362و  355

اين موضوع گوياي جايگاه ويژه وي در ميان اماميه . كند آفريني مي نيابت حسين بن روح نقش

اي  او در ابلاغ طرد و لعن شلمغاني، از مدعيان دروغـين نيابـت نيـز نقـش برجسـته     . باشد مي

با شلمغاني آشنايي نزديك داشته و يـك بـار هـم شـلمغاني برخـي مطالـب        همام ابن. داشت

ابي العزاقر نيـز كتـابي بـا     در ميان آثار ابن). 408: همان( غلوآميز خود را به او گفته بوده است

در ). 378 :1416نجاشـي،  ( نام برده شده كه قابـل تأمـل اسـت    �همام رساله الي ابن�عنوان 

لعنت دائم خداي متعال را در آشكار و نهان و در هر زمان  4زمان قسمتي از اين توقيع، امام

و هر مكان براي شلمغاني و براي موافقان و پيروان او و نيز براي آنان كه با اعلام اين خبـر،  

  : به حسين بن روح نوبختي فرمودند 4امام مهدي). همان( با او همراه شوند؛ خواستار است

اعلام كن كه خداوند متعال در عذاب  ،مينان داريبه كساني كه به ديانت آنان اط

                                                 
: ك.ر(در روزگـار غيبـت صـغرا    ) ق336 ـ ـ258(براي اطلاع تفصيلي در مورد شخصـيت و جايگـاه اسـكافي     .1

؛ 365 :3؛ بغـدادي، تـاريخ بغـداد    141 :؛ همان، الفهرست438 :؛ طوسي، رجال379 :1032نجاشي، رجال، رقم 
؛ خـويي، معجـم رجـال    2409، رقـم  294 :؛ مازندراني، منتهي المقال51559، رقم 344 :4تفرشي، نقدالرجال، ج

 ). 121: 5المعارف بزرگ اسلامي، ج همام اسكافي، دايره و حسن انصاري، ابن 9967، رقم 232 :14الحديث، ج
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معروف به شلمغاني به دليل برگشت از اسلام، الحاد، كفر و دروغ  ،محمد بن علي

  1.است كردهو بهتان به خداوند متعال تعجيل 

  دهي رفتار اجتماعي شيعيان در قبال ادعاهاي دروغين  سامان. 6

اي ديگري، در چارچوب زمانه طرح ادعـا و  ادعاي مدعيان دروغين مهدويت، مانند هر ادع

به همين سبب است كه ادعـاي مـدعيان   . كند شرايط فرهنگي و اجتماعي مدعي معنا پيدا مي

تواند  گذشته از اين، ادعاي هر يك از مدعيان، مي. است يهاي دروغين در هر جا، داراي ويژگي

آنچه . رح ادعا پديد آمده باشداز خاستگاه متفاوتي نشأت گرفته باشد، يا سرانجامي خاص از ط

. نمايد، رهبري و هدايت رفتاري جامعه در قبال ادعاهاي دروغين اسـت  در اين زمينه مهم مي

دهـي رفتـار    با مـدعيان دروغـين بـه سـامان     :هاي مواجهه ائمه ترين ويژگي يكي از مهم

  ). 410 :1417طوسي، ( گردد اجتماعي شيعيان در قبال ادعاهاي دروغين مهدويت برمي

. باشـد  ، زمانه طرح ادعاهاي دروغين در اين عرصه مـي 7براي نمونه روزگار امام صادق

ترين اقدامات  رهبري و هدايت رفتاري در قبال انتظارات ناظر به مهدي در اين روزگار از مهم

، نهضت عباسيان عليه امويان، بـا انتظـارات   7در زمان امام صادق. باشد مي 7امام صادق

باشد؛ حمايت  :بيت بايست از اهل و اميد به يك مجدد دين و حكومت كه مي گرايانه منجي

دورة دعوت عباسيان و نيز عصر اوليه تشكيل خلافت عباسي، عصـري بـود كـه آرمـان     . شد

آنان محمـد،  . ترين بهره را بردند عباسيان، از اين فضا بيش. مهدي تب و تاب بسياري داشت

كند كه منصور دوانيقي به  مسلم بن قتيبه نقل مي. دادند وليعهد منصور دوانيقي را مهدي لقب

بـه خـدا   . خواند محمد بن عبداالله بن حسن خروج كرده و خود را مهدي مي�: وي گفته است

مروان بـن  ). 218 : 1381ابوالفرج اصفهاني، ( او مهدي نيست و مهدي فرزند من است! قسم

كثير  ابن). 315 : 1952سيوطي، ( نامد يفحصه در مدح سومين خليفه عباسي او را مهدي م ابي

منصور، فرزندش، محمد را مهدي لقب داد، شايد همان مهدي موعود باشد؛ اما آن �: نويسد مي

البتـه پـيش از   ). 162: 10ج: 1395كثير،  ابن( نبود؛ چرا كه در اسم مشتركند و در عمل متفرق
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 پنداشـته اسـت   هاشـم مـي   بنـي فرزند منصور نيز، بنابر گفته مسعودي، سفاح خـود را مهـدي   

هاشم خطاب شده  يعقوبي شعري را آورده كه در آن سفاح، مهدي بني). 292 :تا مسعودي، بي(

سديف بن ميمون نيز در شـعري كـه در مـدح سـفاح سـروده، وي را مهـدي خطـاب         1.است

ر بـه نظ ـ  3.كند عماد نيز در شذرات الذهب به مهدي خوانده شدن سفاح اشاره مي ابن 2.كند مي

رسد عباسيان چنان اهتمامي به اين امر داشتند كه ابودلامه شـاعر در شـعري خطـاب بـه      مي

اي در مأذنه مسجد  نوشته �4!آيا قصد خيانت در دولت مهدي را داشتي؟�: ابومسلم گفته است

هجري موجود است كه در آن، از سفاح با عنوان مهدي ياد شـده   136جامع صنعا، متعلق به 

نجمين خليفه عباسي هم تعبير مهدي آمـده و ابوالعتاهيـه خطـاب بـه هـارون      دربارة پ 5.است

يكي رشيد : اند براي تو دو اسم وجود دارد كه از رشد و هدايت گرفته شده�: الرشيد گفته است

  6.�و ديگري مهدي

فعالانه درصدد كنترل و مهار اين  7امام صادق 7با فزوني ادعاهاي آخرالزماني عباسيان،

تلاش كردند به جاي انطبـاق و همراهـي بـا بحـران و اوضـاع       7امام صادق. دفضا برآمدن

بحراني، اوضاع را به سمت همراه ساختن با خود سوق دهند؛ يعنـي بـه صـورت گسـترده بـه      

واكنش . نديدشياند ، تدابير لازم را نيز حال نيدرعبررسي و تحليل اوضاع پديد آمده پرداختند و 

                                                 
  ). 294 :2تاريخ يعقوبي، ج: ك.ر( »...انت مهدي هاشمٍ و هداها« .1
2. »اظهر الحقّ فاستبان مضي342 :7اعثم، الفتوح، ج ابن: ك.ر( »اً  إذ رأينا الخليفه المهدي.(  
بـا او بيعـت   ... كه سپاهيان ابومسلم از خراسـان نـزد او رسـيدند    سفاح در كوفه متواري بود تا اين: نويسد او مي .3

  ). 179 :1الذهب، ج ت عمادحنبلي، شذرا ابن: ك.ر(كردند و او را مهدي وارث امامت خواندند 
 ). 256 :الدوري، اخبار الدوله العباسيه:ك.ر(» افي دوله المهدي حاولت غدره«  .4

 –بإصلاح المساجد و عمارتها علي يد الأمير علـي بـن ربيـع     –أكرمه االله  -أمر المهدي عبداالله اميرالمؤمنين... « .5
  ). 124 :همان، العصر العباسي الاول: ك.ر(» ....في سنه ست و ثلاثين و مائه –أصلحه االله 

 ). 330: 1مسعودي، مروج الذهب، ج: ك.ر(» فانت الذي تدعي رشيداً و مهدياً/ لك اسمان شقاّ من رشاد و من هدي « .6

در بسـياري از مـوارد، صـرفاً معنـاي     . بايد ميان كاربرد واژه مهدي به معناي اصطلاحي و لغوي تمييز قائل شـد  .7
فرهنگ مهـدويت  «فاروق عمر، : ك.ر(ع تفصيلي در اين زمينه براي اطلا. لغوي واژه مهدي موردنظر بوده است

 :1383، بهـار  1حسن محرمّي، فصـلنامه تـاريخ در آينـه پـژوهش، ش     ، ترجمه غلام»هاي خلفاي عباسي در لقب
157 .( 
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قابل توجه  مبني بر پذيرش رهبريهاي سرشناس عباسي،  از چهره امام در قبال نامة ابوسلمه،

 ;غير من استپيرو چه كار با ابوسلمه كه او و مرا �: ندفرموداو در پاسخ  7امام صادق. است

نامة او را با شعلة چراغ سوزانيد  7را درخواست كرد، امام 7و وقتي پيك، پاسخ صريح امام

راي ابوسلمه نقل كند و سپس شروع به خواندن اين شعر چه را ديده ب و از پيك خواست تا آن

اي كه روشنايي آن نصـيب غيـر تـو     اي كسي كه آتشي را افروخته� :كردزيد اسدي  بن كميت

  1. �... !اي آوري نكرده كسي كه هيزم خود را در طناب خود جمعاي   خواهد شد و

بـه او چنـين    ؛وسلمه ديـد حسن را براي پذيرش دعوت اب بن هنگامي كه تمايل عبداالله نيز

  : فرمود

انـد، آيـا تـو ابومسـلم را بـه       از چه هنگام خراسانيان شيعة تو شـده ! اي ابامحمد�

خراسان فرستادي و او را فرمان به پوشيدن لباس سياه دادي؟ و آيا كسي از ايـن  

شناسي و آيـا تـو سـبب آمـدن      اند، مي اكنون به عراق درآمده خراسانيان را كه هم

 :1409 مسعودي،( !شناسي؟ اي و آيا اصولاً كسي از آنان را مي عراق شدهها به  آن

269(.  

در قبال عباسيان درسي بزرگ براي شيعيان به دنبال داشت، مبني  7واكنش امام صادق

كرد؛ بدين معنا كه ابتدا بايد به تبيـين و   �موقعيت سنجي�بر اين كه در برابر هر ادعايي بايد 

توجـه   مدعيانها، پيروان  ها، تمايل يان پرداخت و سپس به گرايشتوصيف موقعيت فعلي مدع

  . ويژه كرد تا در دام هر ادعايي گرفتار نشوند

در برابر ادعاي مهدويت محمد بن عبداالله و قيام او از ايـن جملـه    7واكنش امام صادق

طلبـان از   فرصتآورد، بلكه  زده، نه تنها دوام نمي از ديدگاه امام، اين اقدام ساده و شتاب. است

گفتني است كه عبداالله محض براي فرزندش، محمد، معروف بـه  . برند تري مي آن بهرة بيش

 2.بيعت گرفت و ادعاي مهدويت وي را مطرح ساخت �قائم آل محمد�با عنوان  �نفس زكيه�
                                                 

  ). 369 :3همان، ج: ك.ر(» يا حاطباً في غير حبلك تحطب و / أيا موقداً ناراً لغيرك ضوءها« .1
و وليدبن يزيـد    اميه اختلاف كرده اكنون كه بني: دهد كه عبداالله بن حسن در مجلسي گفت رش ميابوالفرج گزا .2

ابـوالفرج اصـفهاني، مقاتـل    : ك.ر(دانيـد كـه او مهـدي اسـت      اند، بياييد با محمد بيعت كنيم؛ چون مـي  را كشته
 ).224: الطالبيين
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پـدر   1در گفت و گو بـا عبـداالله محـض،    7در منابع گزارشي نقل شده است كه امام صادق

  : فرمودند محمد، به او

كني كه پسرت همان مهدي موعود است؟ چنين نيست و وقت آن فـرا   گمان مي

   ).227 :1381ابوالفرج اصفهاني، ( �نرسيده است

كرد  و مشخص مي  تـرسيم  شـيعيان  محوري را براي 7از ناحيه امام صادق اين تأكيدات

  ايـن   همـه   7امام صادق. دتا از محدوده آن خارج نشده و در دام جريانات ديگر گرفتار نشون

را به   شيعه  ، جماعت تهديدات مـوجود را بـه فرصت تبديل و با جلوگيري از هدر رفتن نيروها

  .كردندسـمت ايجاد تحول و انقلاب فـكري در آن هـدايت 

   :؛ از قبيلدهد به شيعيان دستور مستقيم مـي 7صادق در موارد بسياري نيز امام

شـما    آنچـه بـه    ؛ زيـرا  هاي خود بنشيند در خانهكنيد و رل هاي خـود را كنت زبـان

رسـد و   به ايـن زودي بـه شــما نــمي     ]حكومت اسلامي حقيقي[اختصاص دارد 

  �2.يندشما زيديه هـميشه حافظ و نگهبان

از به منظور هدايت رفتاري شيعيان در قبال انتظـارات نـاظر بـه مهـدي،      7امام صادق 

در مـورد   :بيت روا ندارند و تا هنگامي كه اتفاق كلمه اهل خواست كه عجله ياران خود مي

تغلب و   بن  كه در پاسخ ابان چنان ؛اند، اقدام مسلحانه انجام ندهند رهبر قيام را مشاهده نكرده

  : ابوبكر حضرمي مبني بر تعيين تكليف اصحاب، فرمود

                                                 
عبداالله، شش پسر داشت كه چهار تن . رفت ار ميعبداالله محض بزرگ خاندان هاشمي و از مشايخ ايشان به شم .1

پسران وي محمد، ابراهيم، موسي، يحيي، . اند از آنان، رهبري چهار قيام بزرگ را در تاريخ اسلام بر عهده داشته
منصـور دوانيقـي پـيش از    ). 123 :طالـب  الطالب في أنساب آل ابي عنبه، عمده ابن: ك.ر(سليمان و ادريس بودند 

فس زكيه، عبداالله محض، پدر محمد را به همراه فرزندان، برادران و برادرزادگان وي دستگير كـرد  قيام محمد، ن
بنـابر  ). 306 :3مسـعودي، مـروج الـذهب، ج   : ك.ر(ها در زنـدان جـان سـپردند     و به زندان انداخت و همه آن

در زنـدان جـان دادنـد     كوب شده بودند، گزارش يعقوبي، عبداالله محض و يارانش، در حالي كه به ديوارها ميخ
 ).370 :2يعقوبي، ج  تاريخ: ك.ر(

: ك.ر(» وقـاء ابــدا    لكـم   كفوا السنتكم و الزموا بيوتكم فـانه لا يصيبكم امر تخصون بـه ابـدا و لا تزال الزيديه« .2
  ). 197 :؛ نعماني، الغيبه254 :2، ج الكافيكـليني، 
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صي اتفاق كه مشاهده كرديد، ما بر روي شخ هاي خود بنشينيد و هنگامي در خانه

  ). 132 :47ج، 1403مجلسي، ( هاي خود به ما بپيونديد گاه با سلاح كرديم، آن

  گيري  نتيجه

با مدعيان دورغـين مهـدويت، بـه منظـور دريافـت       :هاي مواجهه ائمه شناخت ويژگي

و همچنين درك تفاوت رفتـاري و گونـاگوني سـنخ مواجهـات      :آفريني ائمه صحيح نقش

بررسي اين موضوع از اين جهت اهميت . ه، امري ضروري استآمد با قضاياي پيش :ائمه

اين جستار نشـان داد  . انجامد يابد كه به تأييد و استواري انديشة اعتقادي شيعه مي فراوان مي

دهي رفتار اجتماعي شيعيان در قبال ادعاهاي دروغين، غلبة پيشگيري بـر درمـان،    كه سامان

زده، قاطعيـت در   گـر از شـبهه   ين، تمييـز شـبهه  ساز به تهديـد مـدعيان دروغ ـ   رويكرد فرصت

دهي رفتار اجتماعي شيعيان در قبال ادعاهاي دروغين و تقدم مواجهه بـا   گيري، سامان تصميم

  . با مدعيان دروغين است :هاي تقابل ائمه ترين شاخصه علت بر معلول از مهم

ه عبارتي سـبك و  ب. گردد اهميت بررسي چنين موضوعاتي نيز به كاركرد الگويي آن برمي

البتـه در نگـاهي   . قابـل پيـروي اسـت   اي  هاي انحرافي نمونـه  با جريان :سيره تقابل ائمه

خواهيم در تقابل با مـدعيان   آل از وضعيت مطلوبي كه مي گذارانه بايد به توصيفي ايده سياست

  . به آن دست پيدا كنيم؛ ترسيم سازيم
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  منذ البداية  العقيدة المهدوية بين الكيسانية

  وحتى وفاة محمد بن الحنفية
  2رضا برادران  1،نعمة االله الصفري الفروشاني

الفرقة الشيعية المتقدمة في عملية إنتخاب المصاديق العينيـة للموعـود   ) الكيسانية( تعتبر الفرقة

لمنطلـق  عن طريق الأحاديث النبوية الشريفة ، ومن أولها في الإهتمام بالقضية المهدوية ومن هـذا ا 

والقضية المهدوية لـدى هـذه الفرقـة والإعتقـاد      4فقد ساهمت وساعدت العقيدة بالإمام المهدي

الكامل بها كثيراً في عملية إرتقاء البحوث والدراسات في تاريخ التشيع ، وأخـذت هـذه الدراسـة    

الفرقـة   على عاتقها بيان مكانة ومنزلة العقيدة المهدوية في الرؤى والأفكـار التـي تمخضـت عنهـا    

الكيسانية وذلك منذ وجودها وحتى وفـاة محمـد بـن الحنفيـة وذلـك مـن خـلال الأسـتفادة مـن          

المعلومات المتبقية من مصادرهم وكـذلك المصـادر والكتـب التـي تطرقـت الـى دراسـة الفـرق         

وقد إعتمدت هذه الدراسة في بحـث هـذا   . الإسلامية والتاريخية التي لها صلة بالموضوع المذكور 

وع على التجربة وتحليل المعلومـات ونقـل الوقـائع الموثوقـة والصـحيحة والإسـتفادة مـن        الموض

الأصول المقبولة في دراسات الفرق الإسلامية وكذلك قيامها بعرض تحاليل عقلائية متينـة بشـأن   

حيث إنها أثبت بإن المختار هو الشخص الأول . الحقبة التاريخية والزمنية التي مرت بها هذه الفرقة 

الذي طرح شخص محمد بن الحنفية بعنوان إمام للشيعة وذكره على إنـه الإمـام المهـدي الموعـود     

وتطور هذا المصطلح بشكل ملموس وتغير من المعنى اللغوي للهداية الى معنى الموعود الـذي لـه   

ومع إنه لايمكن بحال من الأحـوال  . 6جذور عميقة في الروايات الواردة عن لسان النبي الأكرم

ط جميع العقائد الكيسانية اللاحقة بتلك الفترة الزمنية ففي تلك المرحلة التي تم تهيئة الأرضـية  رب

ثر ولم تزول بـالرغم  ألدعوة محمد بن الحنفية وظهور التشكيلات السرية لهم ، فهذه الحالات لم تت

  . من قتل المختار وبيعة محمد بن الحنفية لعبد الملك بن مروان 

المهدويـة ، المهـدي ، الكيسـانية ، الكيسـان ، محمـد بـن الحنفيـة ،        : ية المصطلحات المحور

  . المختار

                                                 
   .العالمية 6صطفىالم جامعةمعيد في قسم التاريخ الإسلامي في .  ١
العلـوم   جامعـة ) والحضـارة الإسـلامية  قسم التـاريخ  ( الإسلاميةالدكتوراه في العلوم  مرحلةطالب في .  ٢

  .الإسلامية
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في المصادر الحديثية  4عملية رشد وتطور معرفة الإمام المهدي 

   لأهل السنّة حتى القرن الخامس للهجري
  1محمد كاظم رحمان ستايش 

  2موسى جوان شير 

لهوية المهدوية من الأمور والقضايا التـي  وسائر ا 4لقد كان إسم ولقب وكنية الإمام المهدي

ولاشك فإن ذلك الموضوع شـهد   .جلبت إهتمام المحدثين وإحتلت عندهم مكانة مرموقة وسامقة

بعض الإرهاصات والمنعطفات والتأرجح المحسوس والسؤال المطروح أمام هـذا التحقيـق والبحـث    

هذه المقالة بتحليل مضامين تلك  وقامت .هو كيف سرت ومرت عملية التطور والنمو التصاعدي له

الروايات التي جاء ذكرها في كتب ومصادر القرن الثالث وحتـى القـرن الخـامس للهجـري وذلـك      

وقد جاءت هذه العملية من أجل إيجاد المقومات والمقـدمات   ،التحليلي –بإتباع الأسلوب الوصفي 

ومن الملاحظ فإن  .ضل والمناسباللازمة والضرورية لدرك وفهم الروايات المهدوية بالشكل الأف

هذه المقالة توصلت الى نتيجة مفادها إن الاحاديث التي وردت في كتـب ومؤلفـات القـرن الثالـث     

فـي الكتـب    4إحتلت المرتبة الآولى من حيث الكمية ولكن بيان إسـم والقـاب الإمـام المهـدي    

لأخرين وهذا إن دل على شـيء  الحديثية للقرن الخامس تمتعت بنسبة عالية إذا ماقورنت بالقرنين ا

فإنما يدل على الإهتمام والقبول الواسع من جانـب الكتّـاب والمـؤلفين الـذين عاشـوا فـي القـرن        

   .وتشخيص المواقف المترتبة على ذلك 7الخامس بغية معرفة الإمام

 ،القـرن الخـامس للهجـري    ،المصادر الحديثيـة لأهـل السـنةّ    ،المهدوية :المصطلحات المحورية

   .4ة هوية الإمام المهديمعرف

  

                                                 
  .قم القرآنية في جامعةأستاذ مساعد في قسم العلوم  .١
  .»الكاتب المسئوول«المقدسة قم  ،العلمية الحوزةفي  المرحلة الرابعةخريج . ٢



  

 

ل 
سا

م
ده

ز
ان

پ
 /

ه 
ار

شم
5

0
 / 

ز 
يي

پا
13

9
4

  

149 

  دراسة تاريخية لمفاهيم معرفة معنى عصر الغيبة الصغرى 
  1مجيد احمدي كجائي

من الطبيعي القول بإن مرور عدة قرون متمادية من الحوادث والوقائع التاريخيـة لعصـر الغيبـة    

واقع فإن فكما يبدو من ال ،الصغرى يؤدي الى حصول تغير وتحول في بعض الكلمات والمصطلحات

هناك العديد من المعاني المتعلقة قد فقدت مفاهيمها وسياقاتها السـابق حيـث فُهمـت بشـكل آخـر      

وبالطبع والعكس هو الصـحيح حيـث يوجـد مصـطلحات وكلمـات ظلـت محافظـة علـى أصـالتها          

حال فإن الدراسة والبحث من جديد فيهـا ومعرفـة   اي  وعلى ،المفهومية على الرغم من تقادم الأيام

مفاهيم الصحيحة توطأ الأرضية المناسبة لمعرفة الدقيقة لـبعض المفـاهيم التاريخيـة وصـبها فـي      ال

) الإماميـة ( ففي خضم هذا الموضوع نرى إن هناك مقومات ومصطلحات من قبيـل  .إطارها الصحيح

لم يمسها رياح التغير وحافظت على إصالتها المفهومية في مرحلة وعصر الغيبة الصـغرى مـع كـل    

لفترة الزمنية في الوقت نفسه نرى بإن هنـاك مفـاهيم آخـرى طالهـا التغيـر وفقـدت معناهـا        تلك ا

وذلك بعد وقوع الغيبـة الصـغرى وجـرى    ) الغيبة والسفير والوكالة( السابق الى مقدار ما من امثال

   .تقديم مفاهيم مختلفة عنها

   .السفير ،الوكيل ،رةالحي ،الغيبة الصغرى ،الإمامية ،تغير المعنى :المصطلحات المحورية

                                                 
  .قبل المشرقتالمس ي مؤسسةفالهيئة العلمية  عضو في.  ١
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دراسة في علل عدم التطرق الكافي الى حياة السمري وشحة  

  المعلومات عنها وتĤثير ذلك على مكانة وكالته
  1ن قاضي خانييحس

لاشك ولاريب فإن واحدة من الأسئلة المهمة التي عادة ماتقفز الى الذهن حين مطالعة السـيرة  

في عصر الغيبة الصغرى هي شـحة المعلومـات    4ام المهديالذاتية للسفراء والوكلاء الأربعة للإم

ومـن   .وندرتها عن الوكيل الرابع الخاص وهو السمري مقايسة مع الـوكلاء الثلاثـة الـذين سـبقوه    

الواضح ونظراً للمكانة السامقة للوكلاء الأربعة في عصر الغيبة يطـرح السـؤال التـالي وهـو لمـاذا      

والأهم من ذلك هو هل ياترى إن قلة المعلومـات عـن هـذه     ؟حدث هذا الأمر والأسباب من ورائه

إننـا حينمـا نراجـع الوثـائق المكتبيـة       ؟الشخصية يؤدي بالنتيجة الى زعزعة مكانته ومقام وكالتـه 

وتقديم الوصف الجامع والشامل عن المعطيات والمعلومات الموجودة حول هذه الشخصـية وسـبب   

دراسة تثبت بالدليل بإن قلة المعلومات تعود الـى محوريـة   قلتها والتحليل التاريخي نرى إن هذه ال

منصبه وخلفياته وليس السيرة الحياتية فإن ماكتب عن حياته هو بالمقـدار الـذي كتبـه عـن سـائر      

وكذلك فإن يمكن بسهولة تحليل والغـور   ،تضعيف في هذا المضماراي  الوكلاء الثلاثة ولم نشاهد

راء النقص في المعلومات عن منصبه ودوره في زمان توليه في مسألة ميزان وتشخيص العلل من و

والنقطة الأخيرة التـي تـدل علـى مكانتـه الرفيعـة       .هذه المسؤولية والحوادث والوقائع المتعلقة بها

ووكالته المتعالية هي عملية الهدوء النسبي الذي ساد في زمانه وقبول مسألة الغيبة الكاملة وعـدم  

   .بين الإمامية تحديات إجتماعيةاي  حصول

عصـر   ،السـفير  ،الوكالـة  ،الوكلاء الأربعة ،السمري ،4الإمام المهدي :المصطلحات المحورية

   .الغيبة

                                                 
  .العالمية 6المصطفى جامعةالدكتوراه في فرع تاريخ التشيع في  مرحلةطالب في .  ١
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  معرفة مصدر ودراسة نصوص كتاب الأوصياء للشلمغاني 
   1 محمد غفوري نجاد

  2محمد تقي الذاكري 

ويتطـرق  ) ق 322م ( يواحد من التأليفات والكتـب المهمـة للشـلمغان   ) الأوصياء( يعتبر كتاب

ولاشك فإن  .موضوعه الأصلي الى الإمامة وديمومة سنةّ الوصية من عهد الأنبياء وحتى الأوصياء

العناية والإهتمام الذي أوله علماء الشيعة لهذا الكتاب على مدى التاريخ مع وجود الإنحراف الـذي  

يـل علـى أهميـة ومكانـة هـذا      أصيب به مؤلفه بعد مرحلة من الخدمات العلمية الجلية لـه خيـر دل  

وكما يبدو فإن هناك العديد من الدراسات والتحقيقات التي جرت لهذا الكتاب ولكن فـي   .الكتاب

ستفاد منها الشـلمغاني فـي تأليفـه    االوقت نفسها فإنها خلت من التحقيق والبحث عن المصادر التي 

ي المصادر التي إعتمدها في ذلك لهذا الكتاب ومن هنا فأن هناك سؤال يقفز الى الأذهان وهو ماه

ومن الواضح فإن عمليـة إسـتخراج الروايـات مـن هـذا الكتـاب مـن المصـادر الروائيـة           ؟المؤلف

الموجودة ومطالعة وتحليل أسنادها يمكن ان يساعد كثيراً في تشخيص ومعرفة مصادره الى حد مـا  

وصياء فتضح إنه قد إستفاد رواية ذكرت في كتاب الأ 23وقد جرى في هذه الدراسة التحقيق حول 

) روايات وهي أكثر ما إحتـواه 7( عتمد على مصادر مثل كتاب الدلائل لعبد االله بن جعفر الحميرياو

ولبعض تأليفات سعد بن عبـد  ) روايات 3( وكتاب المحاسن لمؤلفه أحمد بن محمد بن خالد البرقي

لمؤلفه ابو محمد  7ل مسائل الرضاومن المحتمل إنه أخذ من كتب من قبي) روايتان( االله الأشعري

وكتاب الفضائل أو النوادر لمؤلفـه جـابر بـن يزيـد     ) رواية واحدة( الحسن بن علي بن زياد الوشاء

) رواية واحدة( وكتاب الممدوحين والمذمومين لمحمد بن عبد االله بن مهران) رواية واحدة( الجعفي

   .)ة واحدةرواي( وكتاب الواحدة لمؤلفه الحسن بن محمد بن جمهور

  .معرفة المصدر ،إثبات الوصية ،دلائل الإمامة ،كتاب الأوصياء ،الشلمغاني :المصطلحات المحورية

                                                 
  .الأديان والمذاهب معرفة الشيعة في جامعةأستاذ مساعد في قسم  .1
الكاتب « لميةالعا 6المصطفى جامعةفي  و :تاريخ أهل البيتفرع في  هالدكتورا مرحلةالطالب في .2

   . »المسئوول
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  مع من يزعم المهدوية :معيار معرفة سلوكيات الأئمة الأطهار
  1أمير محسن عرفان

تسعى هذه الدراسة التي بين أيدينا ومن خلال تأسيس وإيجاد قاعـدة كليـة ومنهجيـة نوعيـة     

بيان المقايس والأسس والمعاير التي إتبعها الأئمة  ،لبحث موضوع من يدعي المهدوية كذباً وبهتاناً

وكانت لها أبلغ الأثر في تقوية دعائم وركائز القضية المهدويـة وتأصـيلها    ،مع هؤلاء :الأطهار

تكـون  ومن المؤكد فإن تلك الرؤى والنماذج والأسس والتي تحمل خصوصيات معينة  .بين الناس

عادة بمثابة القدوات والآليات المثالية التي يمكن تطبيقها وإنزالها على أرض الواقع لمواجهـة مـن   

يدعي هذا الموضوع في زماننا الحاضر وبالتالي معالجتها بالشكل الصحيح والمطلـوب والحـد مـن    

وتعتبـر   ،ليالتحلي –وإتبعت هذه الدراسة في دراستها ذلك الموضوع الأسلوب الوصفي  .إنتشارها

 –هذه الدراسة وحسب النتائج أو نتيجة التحقيقات التي عادة ماتكون من نوع التحقيقـات التنمويـة   

   .التطبيقية هي دراسة كيفية وذلك بالحاظ نوع المعطيات والمعلومات التي تم الأستفادة منها

بلـة الأئمـة   ومن الواضح فقد كانت عملية معرفة البحث وعملية إنطلاق مؤشرات مواجهـة ومقا 

مع من يزعم المهدوية هي بداية الدراسة حيـث سـلطت الضـوء عليهـا بشـكل جلـي        :الأطهار

وذلك لأجل تقديم تصور واضح للبحث وقد أظهرت نتـائج التحليـل وجمـع المعطيـات والمراهنـة      

ئمة إن من الأساليب والطرق العملية التي جرى تطبيقها من قبل الأ :عليها الى بيان حقيقة مفادها هي

 و) عمليـة الوقايـة بـدلاً مـن العـلاج     ( في طوي صفحة هؤلاء الكاذبين هي إسـتخدام  :الأطهار

إيجاد الفرق والتقيم بين الشاك وبين ( و) عملية غلق منافذ التهديدات والمخاطر التي يطلقها هؤلاء(

سـلوك  تنظـيم وتمـنهج ال  ( و) الجد والقاطعية في إتخاذ المواقف الصـارمة ( و) من يوجد الشكوك

   .)الإجتماعي للشيعة في قبال تلك الإدعاءات الكاذبة

   .المواجهة ،مؤشر المعرفة ،المدعين الكاذبين ،المهدوية ،:الأئمة الأطهار :المصطلحات المحورية

  

  

                                                 
المرحلـة  وطالب في  والحضارة في جامعة العلوم الإسلاميةالدكتوراه في قسم التاريخ مرحلة طالب في . ١

  .التخصصي المهدويةفي مركز  الثالثة
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Belief in Mahdi (A.S) among the Kaysanites from the Beginning to 
the Death of Muhammad ibn al-Hanafiyyah 

Ne’matollah Safarie Foroushānie1, Rezā Barādarān2 
“Kaysanyan” as the first Shite group, who have chosen an objective 

instance for the Promised in the prophetic Hadiths, are the pioneers of 
attention to Mahdism amongst other Islamic denominations. Therefore, 
analyzing the belief in Mahdi and Mahdism among them, with a 
procedural approach, in a macro view helps the promotion of the 
evolutionary discussion and studies in Shi’a history. Setting a target for 
the the current research is drawing the position of believing Mahdi in the 
thought of Kaysanyan from the beginning to the death of Muhammad ibn 
al-Hanafiyyah, by using the remnants of inter-group works and also the 
books on history and denominations related to the mentioned subject. 
The writing ahead examines the belief in Mahdism among this destroyed 
denomination within this time interval by using the analysis and 
explication of the obtained data from the most accepted accounts of 
history and by exploiting the accepted principles in the studies on history 
and denominations and also providing the rational documented analysis. 
As we will say Mukhtār was the first person who introduced Muhammad 
ibn Hanafiyyah as the Shi’a Imam and called him Mahdi. This term later 
faced a tangible evolution and its literal meaning changed from the 
guided to Messianism rooted in the traditions by the Holy Prophet 
(PBUH). Although one cannot attribute all later Kaysanyan’s beliefs to 
this period; during this period, by paving the way for the Messianic claim 
about Muhammad ibn Hanafiyyah, the secret organization of Kaysanites 
emerged, such an organization that the murder of Mukhtār and the 
allegiance of Muhammad ibn al-Hanafiyyah with Abdul Mālik ibn 
Marwān did not led to its elimination. 

Keywords: Mahdism, Mahdi, Kaysanites, Kaysan, Muhammad ibn 

al-Hanafiyyah, Mukhtār. 

                                                 
1. Associate Professor of Islam’s History at Al-Mustafā International University. 

2. PHD Student of Teaching Islamic Studies (Islamic History and Civilization Branch). 
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The Evolution of Application of Imam Mahdi’s (A.S) Identifiers in 
the Hadith Sources of Sunnis up to the Fifth Hijri Century 

Muhammad Kāzem Rahmān Setāyesh1, Mousā Javānsheer2 
Imam Mahdi (A.S)’s name, title, and nickname are of Mahdavi 

identifiers which have been of interest to scholars from the beginning. 

This remembrance shows the tangible ups and downs. The quality of 

this evolution is the question before this investigation. This article- 

which is organized based on a descriptive-analytic method- while 

analyzing the content of the traditions in this regard in the books of 

Hadith of third to the fifth Hijri century has explained the evolution of 

this topic in order to provide a better understanding of the Messianic 

traditions in this regard. In this research, we have found although in 

terms of quantity, the sayings of Hadith books of the third Hijri 

century place first, the name and the titles of Imam Mahdi (A.S) 

mentioned in the Hadith books of the fifth Hijri century enjoy a higher 

frequency percentage in comparison to the books of the other two 

centuries. This suggests that the authors of the Hadith books of the 

fifth Hijri century have shown more efforts in order to identify and 

introduce Imam Mahdi (A.S). 

Keywords: Mahdism, the Hadith sources of Sunnis, the fifth Hijri 

century, Imam Mahdi’s (A.S) identifiers. 

                                                 
1. Assistant Professor of Qur’an Sciences at Qom University. 

2. Graduate Student of Level 4 at Qom Seminary, "The corresponding Author". 
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Historical Analysis of the Semantic Concepts  
of the Lesser Occultation 

Majid Ahmadi Kachāee1 
With the passage of prolonged centuries of historical trends of the 

minor Occultation, changes have occurred in some of the vocabularies 

of that time, so that it seems some related words have lost their past 

meaning and are understood differently and of course many of these 

words have preserved the originality of their concept with the passage 

of time. Anyway, further analysis and correct recognition of these 

concepts guide us to a precise understanding of some of the historical 

concepts. Meanwhile, the components such as “the Twelvers” have 

been fertile with the passage of time during the minor Occultation and 

their conceptual originality is preserved. While other concepts such as 

“absence”, “the message-taker”, and “representative” have lost their 

past meaning to some extent after the minor Occultation and a 

different concept is provided for them. 

Keywords: conceptual evolution, the Twelvers, minor Occultation, 

astonishment, representative, the message-taker. 
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An Investigation in the Whyness of the Paucity of Data on 
Samarri’s Biography and its Impact on his Attorneyship Status 

Hussayn Ghāzie Khānie1 
In the study of the biography of the four representatives (of Imam 

Mahdi (A.S)) in the minor Occultation period, a point that draws the 

attention of one’s inquiring mind is the inadequacy of Samarri’s 

biography, the fourth special representative of Imam Mahdi (A.S) in 

comparison to the other three representatives. Considering the 

attorneyship status of the four representatives at the minor Occultation 

period, this question comes to the mind that why it is like this. And 

most importantly, does the paucity of information do any damage to 

his attorneyship status? By referring to the library written documents 

and providing a comprehensive description of the available data about 

this character, the whyness of paucity of data has been historically 

analyzed. It has been found that only in relation to the information 

about his position there is little amount of data and in terms of data 

related to his life time, no shortage is found in comparison to the other 

three representatives. Moreover, the shortage of attorneyship data in 

the timeframe of his responsibility and its related events is analyzable 

and understood. The last point is that the peace of Samarri’s time and 

the acceptance of the great issue of complete Absence, without any 

social challenges among the Twelvers, indicate the high position of 

the attorneyship of this character.  

Keywords: Imam Mahdi (A.S), Samarri, the four representatives, 

attorneyship, message-takers, Occultation era. 
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Knowing the Sources and Recognizing the Content of 
Shalmaghāni’s Book of “Al-Aousyā”  

Muhammad Ghafourie Nezhād1, Muhammad Taghie Zākerie2 
The “Book of Al-Aousyā” is one of the most important writings of 

Shalmaghāni (d. 322 AH), the main subject of which is the spiritual 
leadership and the continuation of the tradition of executorship from 
the Prophets to the trustees. The attention of Shiite authors toward this 
book during history, in spite of the deviation that the author was 
involved with after a period of scientific service, shows the 
importance of this book. Although till now some researches have been 
done with regard to this book, the sources used by Shalmaghāni in 
writing this book have not been investigated yet. Thus, this question 
remains what sources Shalmaghāni has used in writing the book. 
Extracting the traditions of the book of “Al-Aousyā” from the 
available tradition sources and the study and analysis of its documents 
can determine its sources to some extent. In the current research, 
which is conducted on the 23 remained traditions of the book of “Al-
Aousyā”, it has become clear that he has used sources like Al-
Ddalāyel of Abdollah ibn Jafar Homeirie (7 traditions with the most 
frequency), Al-Mahāsen of Ahmad ibn Muhammad ibn Khāled 
Barghie (3 traditions), some of the writings of Sa’d ibn Abdollah 
Ash’arie (2 traditions), and probably some works like: Masāel Al-
Reza, Abu Muhammad Hasan ibn Ali ibn Ziād Al-Washā (1 tradition), 
Al-Fazāel, Ya Al-Nawāder, Jaber ibn Jo’fie (1 tradition), Al-
Mamdouheen wa Al-Mazmoumeen, Muhammad ibn Abdollah ibn 
Mehrān (1 tradition), wa Al-Wahedah, Hasan ibn Muhammad ibn 
Jomhour (1 tradition). 

Keywords:Shalmaghāni, the book of “Al-Aousyā”, Dalāel al-Emāmah, 

Ethbāt al-Wasiyah, knowing the sources. 
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Knowing the Features of Confrontation of Imamates with the 
Leaders of False Messianic Claimants 

Amir Mohsen Erfān1 
This research attempts to explain the features of confrontation of 

Imamates with the false Messianic claimants with the aim to 

institutionalize the qualitative approach to the issue of false Messianic 

claimants and evaluates this hypothesis that the method Imamates had 

in confrontation with the false claimants has features that can be used 

as a model in the present days against the false claimants. This article 

is organized with a descriptive-analytic approach and according to the 

achievement or the result of the research, it is developmental-

applicable research and with respect to the type of data used in the 

research, it is a qualitative research. 

Knowing the necessity of discussion about the characteristics of 

Imamates confrontation with the false Messianic claimants is a 

starting point which is chosen here to provide a clear picture of the 

discussion. The results of analysis and the combination of collected 

data show that “dominance of prevention rather than cure”, “the 

opportunistic approach toward the threat of false claimants”, 

“recognition of the doubt-creator from the doubt-possessed”, 

“firmness in making decisions”, “the organization of Shiites’ social 

behavior against the false claimants” are among the most important 

characteristics of Imamates’ confrontation against the claimants. 

Keywords: Imamates, Mahdism, false claimants, knowing the 

features, confrontation. 
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